EN مر‎ 


رز 


شامکار : 


حق چاپ برای کتابفروشی فروغی محفوظ است 


اجتماع بپترین معلمی است‌که بمادرس | 
زندگی می‌دهد در این دیای شلوغ و پلوغ - 
افراد جورواجورفراوان است.. هر کس فکری ` 
سر وسودائی دردل دارد . . این ماهستیم که ۱ 
باید چپاچشمی‌مواظب خودمان باشیم . 

«چاخان»ها بایگران صحنههای پلیدی 
وزشتی این اجتماع حستندکه توی‌کشورشما - 
شپرشما . کوچه‌ی شما و شابد هم خانه‌ی شما 
دام کسترده آماده شکار هستند . 

این چاخان‌ها را خودمامیسازیم .. اگر 

کار ما صحیح باشد | کر احتیاج نداشته باشیم 
از راه‌های نامشروع پیش برویم (چاخان) ها | 
پوجود نمی ند تا بلای جان ما واجتماع ما 


سخنی کو تاه از ذندگی نو سنده 


عزیز سین در آواخر جنک جپانی اول در جز بره 
(هیبلی) که از جزایر اعبان نشین تر کیه است بدنیا آ مد 
یال نکنید پدرش‌جزے اعیان و اشراف بود و نوزاد را توی 
قنداق مخملی‌بستند! خیرپدرعزیز يك کار گرساده شهرداری 
ود و بدلیل اینکه محل ‌کارش در این جز بره قرار داشت 
ريك کوشهیآنجا ساکن پود ۰ 

اسم نوزاد را تصرت گذاشتند . انکار از روز اول 
این بچه لاغر ونعیف بخاطر كمك به پدر و مادرش پا بدئبا 
گذاشت .. زیرا ۴ برادر او یکی پس‌از دیگری تاب‌تحمل 
گرسنگی را نباوردند وفقظ این یکی ما ند تابر نامه‌سنگینی 
راکه پرعهده داشت انجام دهد . 

باینکه درفامیل او حتی‌یکنفرپیدانمشدکه سواد 
خواندن و لوشتن داشته باشد . تعجب می‌کنید | کر بشنوید 
(اصرت)هنوزده‌سا لش نمام نشده بود که‌هوس نو سند گی پسرش‌زد. 


_عزیر نسین ۱ ا 
آما از بخت بدتاخواست دست بقلم ببرد اورا جوز ۵ بچھ 
های فقیر و بی‌سربرست به مدرسه شبانه روزی نظام بردند و 
کسی که می‌خواشت. نو رسنده شود سر باز شد . 
درسال ۱۹۳۳ که‌قا نون| تخاب اسی‌فامیلی‌در تر کیه اجباری 
شد وهرکس می کوشید با تخاب كاسم اروپائی‌رشدخودوا 
نشان دهد (تصرت) کلمه (نسین) راکه بمعنای «توچکاره‌ای؟» 
باعل خودش بر کز بد.. بسال۱۹۳۸ افسرشد.. کار نورسندکی 
وا ازهمان دوران آغاز کرد و چون نمیتواست مطا لنش را 
با نام حقیقی خود منتشر کند بنام پدرش(ه بز سین) امظاه 
میکردو همین اسم بروی اوماند . این موضوع برای‌بدرش‌که 
کارمند دوات بود .تقولد زحمت سارکرد و از اينکه .بك 
کارمند.از کارهای «ولت انتقاد می کند بار هام زا نهمش‌شد‌ند. 


وپرای خود اوهم بعدها اسباب دردسرشد زیرا نمي‌توانست 
وجوهی‌راکه‌ازسا بر کشورها بابت‌حق الا لیف برایش‌هیفرستاد ند 
ازبانك‌ها در بافت‌کند . ` 

باهمهٌ احترام و ابپتی‌که افسرها در جامعه داشتند و 
هرجوالی آرژو می کرو او نیفورم ار تش به لن‌داشته‌باشد ولی 
بعلت اینکه وزارش جز رسته‌های اداره - پیلده - زره - 


هخا بزات وخیلی‌چیزهای دینگر.. از رشته نوسن دکی‌خبری 
ننود (عزیز) بسال ۱۹۴۴ از ارتش استعفا کرد . و بکازهای 
مطبوعاتی پرداخت. ۱ 
فشر مه‌ای‌بنام (تان۲۸1۷)منتشرسابخت که کارش گرفت و 
خیلی زود جايش را باز کرد . اما عمرش‌زیاد دوام ئیافت و 
بدست (فشریون) وباکمك دو لت ویران گردید .. 


عزیزمجبوزشد بانام‌های مستعاز وجورواجورمطا لبش 
را به روزنامه‌ها و مجلات مختلف بدهد . . بمعض اینکه 
فاشرین بپویت‌آوپی‌میبرد ندعز یز هجبورمیشد نام‌ستعاردیگری 
برای خود انتخاب‌کندکه همین‌موضوع وقابم وحوادث تلخ 
وشیرینی برایش ببار آوردکه عزبزازمجموعه] نهاکتابی بنام 
(اینطوز نبوده وابنطورهی نخواهد ماند) نوشته بااینکه‌دوبار 
تجدیدفراش کرده تنها ز ند گی‌می کند وازئمره ازدواج‌هاش 
چپار فرزند ويك نوه دارد.۵۳سالازعمرش میگذرد و بعلت 
آقامت طولانی درزندان که‌کاری‌جزخوردن وخوابیدن‌نذاشته 
NEE‏ 
او لن باردرسال ۱۹۵۶ بر نده مدال‌طلای فکاهی نو سان 
جپان شد وسپس‌درسا لپای ۱۹۶۳۱5۹۵۷ و۱۹۶۶ نوشته‌هایش 


ورمسابقات بین‌المللی رتبه اول را بدستآوردند . 
تا کنون بش ازدوهز ارداستانو ۳ ثشتاب‌وهفت نما بشنامه 


نوشته ..که به اکثرز بان‌های ژنده دنا ترجمه شده‌اند : 
بعلت تطا ق وضع روحی واجتماعی دو کشور ایران و 
ترکیه‌کتابهای او در کشور ما بیش ازتمام ممالك دئیامنتشر 
گردیده که ازاین‌میان بیست‌کتاب را خود من درمدت‌چهار 
سال ترجمه‌کردهام وشش‌هفت جلددیگر وسیله سایرمترجمان 
هنتظر شله .. 
جای آن دارد در اینجا از(ئمین باغچه‌بان)که‌برای 
او لین باز آ ثارخز یز سین‌را در کشورمامنتشرساخت‌بادی شود. 
ولی‌بشهادت دوست ودشمن من نیز برای بهتر شناسا دن این 
نوپسنده گرا نقدر بیش از حد کوشیدهام وحتی نخستین کتاب‌های 
اورا باسرمایه شخصی‌چاپ وراییگان پخش کردم ... 
ایناك که خبلی ازخوا نند گان بانوقبرانی اورا شناخته 
و لوشته‌هاش را باعلاقه و اشتماق مطالعه می کنند. مترجمان 
دبگری مت به ترجمه وانتشارآ !ار عز یز زده‌اند که | کثر 
دأستان‌هایآن تکراری است و بعضی‌آز ناشرین‌هم فقط بخاطر 
رقابت وتجارت به‌این آ نش دامن مي‌زنند ۱۱۱ 


چه می‌شود کرد بقولعز یز نسین«مامردم مقلدی‌هستيم..» 
کتاب‌حاضر که نام اصلیش دز بوك» است یکی زکارهای 
جد دعر یز ندین‌م‌ماشد کدسبك نوشته و پرشر فت داستان‌درعین 
عزیز نسین‌خودش این کناب‌را بیش از تمام نوشته‌هایش‌دوست 
دارد: ومی‌پسندد .. این بخاطرسوژء بکر وجالب‌آن است .. 
شایدهم باین‌دلیل است‌که (چاخان‌ها) دراجتماع ما بقدری 
فر اوا نند که‌د رهمه‌جاحتی توی‌خا نه‌ی‌ماودرا ندرون‌قلب‌خودمان 
وجودآ نهارا احساس می‌کنيم ۱1۱ 
نوسنده عقیده دأرد عامل‌پرورش (چاخان)ها خودما 
هستیم . این ماهستیم کهآ نپارابزر گمیکنيم و بجان اجتماع 
می‌اندازيم.. اطمینان داردمطا لعه این‌داستان علاره بر اطفو 
جذا بیتی که دارد چشم.و کوش شمارا بازمی‌کند وبرحذرتان 


می‌دارد که دردام (چاخان)ها نیفتد . 


آدذوی موفقیت وشادکامي برای همه خوانند گان دارم 


رضا همر اه 


«سگ میخو ابه‌سایة د بو ادخیال 
میکنه مرد قنر مندی به 11 « 


پستخانة قصبه‌که توی یك ساختمان خرابه و قدیمی 
است کنار جاده اصلی فرار دارد . ۱ 
از جلوی این ساختمان بك راه باريك و خاکی به 
میدان قصبه منثهی می‌شود :. این راه درا بستان خاكآ لود 
در بہار پر از گل ولای و در زمستان تل بزرگی از برف 
تشکیل می‌دهد : 
محوطه‌به جلوی بستخانه گردشگاه و محل تفریح 
حوان‌های قصبه است ۰ . عصرها دوتا . . دوتا . . سه‌ا.. . 
سه‌تا باهم درآ تجا قدم می‌ز نند ف 
تا پست از راه برسد .. سرویس پست هرروزسرساعت چپار 
از جاده اصلی‌می گذرد چند دفیقه‌ای جلوی عمارت‌ستخا له 
توفف هی کند › شا گرد پستچی مثل بزهای کوعی بسرعث 
از دیوارماشین بالا می‌رود کیسه‌هاء, پست را پائین میا ندازد 


۰ چاخان 
و مثل برق طنابپا را دهو باره محکم می‌کند تا هرچه زودتر 
راه پیفتند . 

بکروز تابستان جوان‌ها مثل هميشه جلوی پستخانه 
اجتماع کرده و به افق دور دست چشم دوخته بودند . .پیش 
ازآنکه سرویس‌پست روی جاده دیده شودگرد وخاکش‌توی 
افق بنظر می‌رسید ۱.. 
۱ یکدفعه چند نفر از دهاتی‌ها باخوشحالی افق رأ به 
یکدیگر نشان دادند : 


«داره ماد ...€ 


«مثل بچه شیر میمونه . . گرد و خا کش از خودش 
جلوتر میاد ۱..» 

«آمروز روزنامه مناد؟..» 

«بعله پنجشنبه‌اس دیگه ..» 

گرد وخاکی که مثل ابر تیره نوی افق بپوا رفته بود 
کم‌کم فزد يك شد وسرو یس‌زرد رنگ بست نمایان گردید.: 

روز نامه فروش فصیه خود را آماده‌کرد تابمحض‌توقف 
اتویوس بستهٌ روز نامه را تحویل بگیرد . . 

اتوبوس جلوی ساختمان ایستاد شاگرد بستچی‌مثل‌باد. . 


عزریز نسین ۱ ". ۱۱ 

از دیوار ماشین بالا رفت ومشغول باز کردن طنابپا شد . . 

توی مسافرینی که پیاده شددد قاف بکنفر خیلی‌جلب 
توجه‌کرد . . طرز لباس پوشیدنش و رفتار وحرکاتش بمردم 
این منطقه همچگو نه شباهتی نداشت . 

ساك آبی رنگی راکه پر از کتاب ومجله بود بزمین 
گذاشت . . .گرد وخاك لباسش را با دستهایش تان داد . 
بدون‌توجه به‌نگاه‌های‌کنجکاو دهاتی‌ها چندلحظه‌ای اطراف 
رانگاه کرد..وقتیمطمئن‌شد نشا نی‌ها .ش‌صحیح است واشتباهی 
تبامده ساکش را برداشت و باقدمپای محکم از جاده خاکی 
بطرف مدان قصه براه افتاد 0 

نرسده بمیدان قصبه جلوی تابلوی رنگ ورورفته‌ای 
که روی آن لوشته بود : 

«هتل جدید بالاس» لحظدای توقف‌کرد. وبمد ذاخل 
هتل رفت !.. 


«فردایآن روزمسافر ناشناس نامه مفصلی برای‌دوستش نوشت:» 


قصها ی که خاك مرده دوش باشیده‌اند!.. 


دوست‌عز یز ...الان ۱۳۴۲ کیلومتر از تووازدر بادورم و 
دز نقطه‌ای کذ بش از ۱۲۸۶ متر از سطح دز با ارتفاع دارد 
نفس می‌کشم ۱ . 

e‏ دو روز و بیکش با ترن مسافرت کردم 
ويك نصف روز هم توی سرویس پست سوازشدم به محل ‌کارم 
که‌اینپمه برای‌رسیدن بها نجاروزشماری می کردم رسیدم... 

راستی که زندگی‌سرتاسرش یك (سراب) بزرگ است 
وقتی آدم از دور تماشایش می کند باغ و سنبزه و درخت و 
چشمه بنظرش می‌زس ولی هنگامیکه به محل می‌رسد 
می بیند جز سنکث وشن وخاك وخاشاك بیابان چیزدبگری 

گرچه من فبلا حم مىدا لتم مسل مأموربت جد يدم 
قصب کوچکی است و درآ نچا از سینما و ئثاتر وحتی آب لو له 


عزیز بر ۱۳ 
کشی وبرق وبہداشت وهزارهاکوفت و زهرمار دینگر خبری 
نیست و خودم را برای مقابله با این مشکلات حاضرکرده 
بودم ولی‌وضع خیلی بدترازا نست که من‌فکزش را کرده‌ام.. 

زند کی دزاینجا برای آدمی مثل من‌که در مرکز و 
پا شخت مملکت زر گ‌شده غىرقا بل تحمل‌است‌امامن که بعداز 
اینهمه دو ندگی‌وپارتی بازی تازه دستم به‌کار بند شده مجیورم 
هزار مرتبه بدتراز این را هم تحمل‌کنم ۱۱ ! 

حالت من شبیه تورست‌های امزیکاثی است‌که برای 
کشف و جستجو می‌خواهند قدم به داخل جنکلی که ا 
بحال بای بشر بها نجا نرسیده بگذارنه ! 1 6 

چطور حالت تشوش و دلپره دارند ؟.. ترس روېرو 
شدن باحیوانات وحشی و اگاوهای جنگلی و شیرهای در نده 
چطور آنپاراگیج ومنگ می‌کند ؟ . .. منهم درست همان 
حال را دارم . . . خودم را در امنجا پیگانه تصور می‌کنم 
انگار به کشورمردان وحشی‌وارد شدعام ومی‌خواهم‌منطقه‌ای 
راکه حتی توی نقشه‌های جغرافی حم نامی ازآن برده نشده 
دیروز که وارد اینجا شدم عصر شنبه بود وقت گذشته 


۱۳ جاخان 


بود خودم را به اداره معرفی‌کنم و امروز هم که یکشنبه و 
روز تعطیل است فرصت خوبی داشتم تا در باره این نقطه 
درست و حسابی مطالعه کنم (توضیح : در ترکیه مثل سار 
کشورهای اروبائی روزهای یکشنبه تعطیل است ..) وحالا 
تتیجه کشفياتم را برایت مینو سم!... 
دوزی راه‌مرا خبلی‌خسته کرده بود . . بمحض‌اینکه 
از اتوبوش پیاده شدم اولین آرزویم این بودکه هثل مناسبی ' 
برای استراحت پیداکنم . . چه آرژوی بیپوده‌ای ۰۱ . در 
اینجااحتیاحی ست که‌آدمآرزوی«چیزی»را درسر بپروراند! 
بمحض اینکه فکر هر «چیزی» را بکنی فوراً جلوی پایت 
آماده می‌شود . . سیصد چپارصن قدم‌که راه رفتم چشمم به 
دو تا هتل که مثل دو شاخ شمشاد روبروی هم قرار 
گرفته‌اند افتاد ۱ .۰ . 
هیچ چیز این دو هتل به «هتل» شباهت ندارد فقط 
اسم آنپاست که معرفشان می‌کند ۱ ۱ ! 
اسم یکی «حتل مدرن بالاس ۱» است و دیگری «حتل . 
جدید بالاس!) . 


ابن قصبه در سر راه ترائزیتی ابران و ترکیه فرار 


عز یز سین ۱ ۵ 


دارد . . جاده اصلی مانند کارد این‌ثصبه را ازوسط بد ونیم 
کرده . . هر لحظه اتوبوس‌ها و اتومبیل‌های آخرین سیستم 
هثل باد از این جاده عبور می‌کنند و گرد و خاك به هوا 
بلند می‌شود . 
روی بنجره‌ها ودرهای ساختمان‌ها ازيك طبقه خاك. 
پوشیده شده وسروصورت مردم بقدری خالك | لوداست که‌هر کس 
برای اولین بار مردم اینجا را به بیند خیال می‌کند انپا 
زیرهآففز» مانده و تازم .از زبرخروارها خاك بیرون کشیده 
شده‌اند ۱ . . . 
انگار فکر مردم این منطقه هم زیر قشر ضخیمی از 
خاك و گل‌پوشيده شده بااینکه این‌قصبه موقعیت خوبی دارد 
ود ر کنار راه ترانزیتی فرار‌گرفته حتی یك‌فدم بطرف‌تمدن 
وترقی برنداشته‌اند دلم می‌خواهد انگشتان‌راتویاین‌خالگها 
فرو ببرم مرکز ثقل این دهکده را پیدا کنم وآن را تکان 
بدهم شاید این‌گرد و خالها فرو بریزد ومردم ازاین خواب 
ففلت بیدار شوند . . 
ازتمام‌منافعی کهراء ترا نز بتی برای بك‌شهرو با ماك‌قصنبه 
داردمردما ینجا فقط سیگارامر یکائی کشیدن‌را باد گر فته‌اند!.: 


۶ جاخان 


از دیروزءصر تا بحال‌هکس‌راکه درا بنج دیدهامسیگار 
امریکاثی دود می‌کند ۱ حتی دوسه نفربمن‌سیگار امریکاثی 
تعارف‌کردند . . این عمل در نظر آنپا یکنوع تشخص و 
بزر کے ات د 

مخصوصاٌجوان‌ها برای‌سی کار امر بکائی جان‌می‌دهند!.. 


کاسب‌های این قصبه تمام روز چپار چشمی مواظب جاده 
هستند. بمحض اینکه ماشین توریست‌ها توقف کند بجای 
اینکهآ نپارا وادار به‌خرید اجناس‌خود بکنند وازخارجی‌ها 
پول در بیاور ند فوراً سراغ سگارهای خارجی‌را هی گیر ند!. 
وهرچه پول دارند برای خربد سیگار می‌دهند 1.. 

ارزان‌ترین سیگار امریکاثی چپار برابر گرانترین 
سبکار خودمان فیمت دارد . ولی کشیدن سیکار امرریکای 
وتعارف‌کردن‌آن چیزدیگری‌است إ!1.. 

حتی‌کارمندان دولت هم از کشیدن سیکار امر یکاثی 
خوششان میا بد ۱.. ودست ارباب رجوعر | ردنمی‌کنند!. 

بطوری که تاز گی‌ها فهمیدم امریکا دوستی‌خودشرا با 
. مردم جپان باسیگار شرو ع‌کرده ! ا 


راستی به‌بین من نامه را ازکجا شروع‌کردم ودنبا له 


عز یز سین ۱۷ 


حرف‌دارد به‌ کحاها می کشد اخبلی به بخشد ادم رفنه بو که 
من بك کارمندجزء هستم وحق‌مداخله درمعقولاترا ندارم!!. 

با اجازه شما به اصل مطلب برمی‌گردم, بعله به‌بین 
دوتا هتل‌که سر راهم ديدم چون وضع ظاهری هتل جدید 
پالاس بپتر بود به نجا رفتم . . 

این هتل چپار اطاق دارد یکی از اطاقها شش تخت 
دو تای دیگر هرکدام چپارتخت وچپارمی دوتختی است .. 
صاحب هتل که از وضع من حدس زده بود آدم مېمی هستم 
مرا به‌اطاق دوتختی که ازهمه پا کیزه تر بود راهنمائی کر.- 

از بوی تعفن حالم بېم خورد ! نتوانستم توی اطاق 
بمانم و پائین آمدم . . صاحب هتل توی سالن طبقه پائین 
بود خو|هش کردم ملحفه‌ها و روبه بالش را عوض کند ...۰ 

صاحب هتل باقیافهٌ تعجبآمیزی گفت : 

- آقاجان هفته پیش عوض‌کردیم ! : . سه نفر بیشتر 
روش تخوابدن ۱۱۱ 

خونم داشت بجوش می‌آمد . . اینیمه (خریت) در 
چ گوشه دنیا حتی توی جنگل‌های آمازون ومیان‌مردمان : 
وحشی آنجا هم پیدا نمی‌شود ۱ . . 


۱۸ ۱ ۱ چاخان 


صاحب هتل از رنگ و روی‌صورتم جریان‌را فهمیدو 
قبل از اینکه دهانم باز بشود و هرچه فحش از بچگی پاد 
کرفته‌ام نثار پدر ومادرش‌کنم گفت : 

- بسیار خب بخاطر آقا الان میگم عوضشون‌کنن!! 

ازهتل بیرون رفتم تا گردشی‌درقصبه بکنم و ناراحتیم 
رفع شود . . چند قدم پائین ترتابلوی ترك خورده‌ای که کلمۀ 
«رستوران» روش نوشته بود هوس‌خوردن‌چند گیلاس‌مشروب 
دا دردلم بیدا ر کرد بی‌اختیار وارد رستوران شدم ... 

اینجا رستوران درجه يك‌قصبه بود ولی‌هوای‌نامطبوع 
وبوی رطو بتی که به مشام می‌خورد دل و روده انسات‌را ee‏ 
می‌زد .. بسکه خاك کف رستوران را لکد کرده بودنده‌ثل 
بتونآ زمه شده‌بود!۱.. برایاینکه بزمین نیفتم‌سه‌دفعه‌صندلیم 
را عوض‌کردم ... نمی‌دانم کف رستورانکج و معوج بود یا 
چابه صندلی‌ها کوتاه وبلند بودکه صاف نمیا ستادند ۱۱.. 

چشم که به تاریکی عادت‌کرد . . مشغول تماشای 
ائائیه و وسائل رشتوران شدم ۱... دور تا دور سالن شش تا 
میز گذاشته واطراف هرمیزی چپارتا صندلی چیده بودند .. 
حتی دوتا از صندلی‌ها بك رنگت وىك مدل نبودند.. انگار 


عزریز سین ۸٩‏ 
هرکدام را از بك گوشة دنیا آورده و موزه‌ای از مدل‌های 
مختلف میز و صندلی تشکیل داده‌اند ۱۱.. 

سربچه‌ای بابك دستمال کپنه مشغول تمیز کرذن میز 
وصندلی‌ها بود !.. دفتم بطرف دیگ‌های خوراك . سرتمام 
دیگیا باز پود . . سنی‌ها را ردیف پپلوی‌هم روی سکوها 


گذاشته بودند .و روی آنبا بارچه‌های دنوری» سیاه کشیله 


بودند.. دست‌را به آرامی‌پیش بردم که غذاهارا امتحان‌کنم ... 

مکدفعه (توری)ها به هوا بلند شدند ۱۱ تو نگواین 
(تزری)ها مکس‌های چاق وچله بودندکه باحرکت دست‌من 
به پرواز در آمدند .و من در ميان ابر سیاه من فراد 
گرفتم ۰.۰.11 ۰ 

حیران وسر کردان‌وسط رستوران استاده ونمیدانستم 
تکليفم جت بنشینم و از این خوراکها بخورم ؟ ۱ ۰ . با 
بکراست از در ببرون بروم ؟.. ۱ 

چون صاحب رستوران چپارچشمی مواظب حر کات و 
رفتارم بود نتوانستم بیرون بروم و لی‌خورالها را هم‌نخوردم 
وتظاحر کردم که دارم غذا میخورم 1:. 

تنگ آبی که روی میزم‌بود از بسکه نشسته بودند به 


+e‏ جاخان 


اندازه بك گت تېش(خاط وخاش) داشت!!.. موقعآب 
خوردن لیوان را طوری بدهاتم گرفتم‌که لب پائینم به لب 
لبوان تماس پیدا نکند . . دوتا لبم را توی لیوان‌کرده و به 
زحمت کم ی آب خوردم !.. 

بی‌انصاف صاحب رستوران تلافی همه کم و کسری‌مارا 
روی صورتحساب درآ ورد ! برای همین غذای‌کذائیودوسه 
استکان‌مشروب بها نداژه خرج بث هفته من‌ازم گرفت. تمیدانم 
با همه اینجور حساب می‌کند با مرا بجای تور ست‌های 
خارجی گرفت !1. 

بپرحال باجیب سبك ازرستوران بیرونآمدم.. وتوی 
خیابان راه افتادم .. شخص ‌گندسگونی که‌کنار يك اتومبیل 
آخرین‌سیستم تم یستاده‌بود.. می‌خواست چیزی به‌پلیس بگوید. 
کسی زبان او را نمی‌فپمید ولی حرکات دستش, نشان می‌داد 
از چیزی شکات دارد . ده E4‏ تامرد و زن و بچه اطراف 
او جمع شده بودند بش متلك می‌گفتند و اداش‌را در - 
هیآ ورد ند اا 

هنهم بی‌اختیار رفتم جلو به‌بینم موضوع چی‌به . . . 
مردگندمگون که درحدود چپل وبنج وشش‌سال داشت وقتی 


_ عزتر فسين ۹ 
چشش بمن افتاد و اژ وضع ظاعریم فپمید با مابرین 
فرق دارم به زبان اتگلسی پرسید : , 
- شما انگلیسی می‌دانید ٩‏ 
من انگلیسی نمیدانم دوره آ لماتی‌را تمام کردم ولی 
این چند کامه را می‌فپمیدم نهآ لفاتی جواش دا دادم : 
- له .. انگلیسی خوب نمی‌دام ولی‌آلمانی بلدم .. 
ایندفعه بابا ب‌آلمائی شروع به محبت‌کرد : 
- این چه وضنی یه . . بچه‌ها باسنگك شیش ماشن 
مرا شکسته‌اند 1!:. ٠‏ 
نگاه‌کردم دیدم راست می گوید.. دلآ دم کناپ‌ميشد. 
ماشن مثل عروس‌می‌ما ند انگار تازه ازلایکاغذ بازش کردها ند 
اما شيشه طرف راننده شکسته بود 
وقتی‌گفتةٌ او را برای پلیس و سایرین ثرجمه کردم 
همه به‌صدای بلند خنذ‌بدند 1...پلس‌آزهمه بدثر بودککش 
هم نگز ید ۱ شابه‌هاش را بالا انداخت و بائمسخر گفت : 
- پروبابا توهم نونرماشین آوردی ۱۱۱ بچه‌هاراچکار 
میشه‌کرد ؟1.. 


تور ست خارجی منتظرجواب من واقدام‌پلیس بودا:. 


۳ ۱ چاخان 


چپارچشمی توی صورت من(زل) زده بود ... 

نمی‌دانستم جوایش را چی بدهم ۱۱.. 

یکی از توی جمعیت گفت : 

همیشه از این اتفافیا می‌افته . . تازگی نداره ۱.. 

نگاه‌کردم دیدم صاحب هتل خودم است موضوع را 
سوال‌کردم برایم مقصل شرح داد : 

هروقت ماشن‌های بسگانه ازاین راه ترانزت‌عصور 
می‌کند بچه‌های دهات توی راه که ميان گندم زارها و کنار 
دیوارها مخفی شدها ند بطرف آنها سنگگ می‌اندازند ۱۱.: 
ماشیتی نیست‌که موقع عبور از این جاده سالم بماند . وقتی 
گاهی. سر وصورت مسافرین هم شکسته می‌شود ۱1..» 

ازپاسبان پرسیدم : 

حالا تکلیف این آقا چیه ؟ 

- چه می‌دانم 1 ازکجا پیداش‌کنم.. من‌چه می‌دام 
کدام ولدالز نائی این‌کر راکرده ۱.. 

مردم با صدای بلند خند‌یدند . ۰ ویکی ازحوان‌ها 
داد کشید 


حقشان است |!.. 


سین _ اد 


تور ست خارجی که فپمیده بود مفطلی فایده ا 
و کاری برایش انجام نمی‌دهند سوار ماشینش شد و رفت 
منهم باصاحب هتل راه افتادم توی راء از اوپرسیدم : 

- چرا بچه‌ها این کار رو می‌کنند و بزرکترها مانع 
نمیشن ۱٩‏ . 

اروا سارو او کت ارا 
خیلی دل پری دارند. گردن اونائی که میکن ابرائی‌ها هر 
روزدسته دسته بااشاء سبك وزن وسنگین‌قیمت‌به‌اروپامیرن 
و دز باز کشت بايك دخترموزرد ويك ماشینآ خر ین سیستم 
برمیگردن ۱ هرروز لااقل بيست سې‌تا ماشین از این راه 
به طرف ایران میره و چون غير از زحمتشو کرد وخاکش 
جر ست ۰ نمشه از اشجپت کوچك وبزرگ 
مردم کشور ما شم دیدن نپا را ندار ند ۱۱.. باسنکبرانی 
و شکستن ۳ و زخمی‌کردن اطاق ماشین‌ها لااقل رنج 
روحی وآتش حقد وحسد آنپا تسکین پیدا می‌کنه ۱۱.. 
۱ مدتی باصاحب هتل‌صحیت‌کنان فدم زدیم ازحرفپای 
این آقا معلومات زیادی درباره این قصبه بیدا کردم .. 

اینجا رویپمرفته ۱۹۸۰ نثرجمعیت‌دارد سکنه دهات 


۳۴ ۱ چاخان 


اطرافش به سه هزار نفر می‌رسب از نظرجنرآفیائی‌این قصبه 
در وسظ يك دشت وسیم ومسطح فرار گرفته که تا چش‌کار 
می کند باغ‌های مبوه و زمین‌های زراعتی است . در طرف 
شمال‌غر بی قصبه بك رودخا نه پزر گی ازمیان نبزارها می‌گذرد. 
این رودخانه تا بستان‌ها خشك می‌شود و بجایآن يك باتلاق 
ختعفن باقی می‌هاند که محل تجمم مکس‌ها و شنا کردن 
گاومیش‌هاشت . 

در قسمت جنوب شرفی قصبه بقعه امامزاده‌ای جلب 
ظرمی‌کند درسرتاسرکشورما هرجا شهر ودهکده و قصبه‌ای 
هست به نسبت بزرگی وکوچکی | نجا چند تا هم امامزاده 
وجود دارد : 

بعد از این گردش‌کوتاه نظریه‌ام در باره این دهکده 
کاملا عوض شده کم‌کم دارم به اینجا علاقه پیدا می‌کنم . . 
حیف که قلبم ازعشق تهپی است . .۱۰ گر معشوقه‌ای داشتم و . 
ازجور وجفای اوقلبم زخمی بود این‌سرزمین برایم شاعرانه تر 
جلوه می کردا.. 

به هتل بر کشتم تا این نامه را برایت بنوسم . . اما 
بمحض اینکه وارد اطاق شدم نفسم بند آمد ۱. 


عزبز نسین ۱ ۲ 
نمیدانم برای تمیزکردن اطاقم نفت سیاء زده بودند 
با (د .. د ..ت) هصرف کرده بودند ۱ خلاصه «رچه بود 
بقدری بوی ز ننده‌ای واشت که ثپررس! . . ديدم اگر خودم 
را ازاطاق بیرون نینداژم خفه میشوم . . .. 
برای اینکه هوای اطاقعوض شود پنجره‌های اطاقم 
را بازکردم و رفتم پائین صاحب حتل‌گفت : 
قربان‌اطاق شما را دادم (د.. د.. ت) باشیدندا.. 
دیگه نه ساس بدا ميشه ونه‌کك ۱۱.: امشب راحت بخوابید 
خستگی‌تان رفع مسشه !!.. 
خواستم توی سالن بنشینم و برایت نامه بنویسم ولی 
نورچراغ‌ها بقدری کم بود که نتوا نتم ازصا<ب هال‌پرسیدم: 
چراغ‌های شما همیشه اینقدر کم نور است؟!. 
ا . . بعد از ساعت ده شب برق‌ها بقدری قوی 
می‌شودکه نورخورشید پپاوی لام‌های ماهیچ امنتل1. بعد 
از اينکه دکان‌ها بسته می‌شود و مردم می‌خسوابند اووفت 
لامپ‌ها را نگاه‌کن ۱.. تانمف شب تام کوچه و بازار مثل 
روز روشن است نصف شب لاء‌ب‌ها سه بار خاموش و روشن 


می‌شود . . این علامت خاموش شدن برق است . بعداز آن 


۶ چاخان 


حرکس بیدار بماند باید چراغ نفتی روشن‌کند!!.. 

دوبارة از هتل بیرون آمدام. باور کن نور ماه پیشتر 
ازچراغ‌های برق بود .. حالا خودت حساب کن مردم این 
متاطق چه زند کی فلاکت باری دارند . انکار این قصبه 
پشت کوه قاف قرارداشته واینهمه مدئیت وپیشرفت اثری در 
آنجا نکرده اشت 1.. 

اینها خیلی بیشتر ازآنچه فکر می‌کنی فقیرو بی‌چرز 
هستند ففط يك چیز پیش از همه در ابنجا رواج داردا نهم 
گفت وگو درباره آقای (زبوك زاده) است .. تمام مردم از 
۱ آزن وهردکوچك وبزرگ بعدازسلام وعليك شروع به صحبت 
ازکارهای (ز بوك زاده) هی‌کنند : 

«ّبوك زاده اینطورکرد . . آ نطورگرد ۰ .> 

باور کن از همان ساعت اولی که به قطار سوار شدم 
وتمام مدتی که.توی آتوبوس بودم همه‌اش اسمآقایز بوگزاده 
یگوشم. می‌خورد. ‏ ورد ذبان تمام مردم این منطقه آقای 
ژبوك زاده است... از بدجنسی‌ها و کلاهبرداری‌ها و کلك‌های 
این هرد چیزهایی می گویندکه آدم شاخ درمیآ ورد 11 

۱ پنظر من این حرفها پیشتر به افسانه شباهت دارد :. 


عزربز نسین د 

اگررانت باشددیدن اینمرد واقعالازم است. علاقه شدیدی 
برای ملاقات بااشمرد ول بدا شده . : حف که انا 
فیست هی گویندبه تکارا رفنه وچندهفته دیگر برمی گردد.. 

سعی می‌کنم سرنوشت این بابارا از زبان مردم‌بشنوم 
تاوقتی بااورو بروشدم همه چیزرا درباره‌اش بدانم.: ا نطور 
که ہی گویند این‌قصیه بدون وجود ز بوزاده‌فا نده‌ای نداره 
و اگربك روزاسم زبوكزاده ازسراین قصبهکم شود دکان‌ها و 
.خانه‌ها سوت و کور خواهند شد ا.. 

بعقیده مردم اینز بوك زاده باهمه صفات‌ست ورذلش 
بمنز له چشم‌وروح مردم قصبه است وتمام کمبودهای قصبه را 
جبران می‌نما بد !!.. 

بنظر تو هم عجیب نیست ۰18 مسلماً با من همعقرده 
هستی یس‌منتظر نامه‌های بعدی هن باش بمحض اینکه اطلاعی 
از او کسب‌کردم بادداشت می‌کنم وبرابت, می‌فرستم . . 

الان نزدبك نصفش است! نطو ر که صاحب هتل‌گفت 
بعد از پنج دقیقه دیگر چراخ‌ها خاموش می‌شود بایدزودتر 
نامه‌ات را تمام کنم و برای خواب آماده شوم . آنبم توی 
چه رختخوابی 1 کاشکی ملحفه وروی بالش‌را عوض‌نکرده 


۳۸ چاخان 


بود اینهاازاو لی‌هاهم چركترند !!.. 

حالامی‌فهمم چرا مردم ھی و یند روی این قصبه‌خاك 
مرده باشده‌اند . . مردم اینجا از همان صاحب رستوران 
گرفته اصاحب‌این‌هتل وهر کس که ديدم مر ده‌های متحر کی 
هستند چطور بك‌گورستان ساکت و آرام است این قصبه هم 
هما نطور بی‌سر وصداس!.. 

خدا آخر وعاقبت مرا دراین قصبه به خبر بگذراند 
حس‌می کنم سر نوشت عجیبی‌پیدا کرده‌ام ودید نی‌ها وشنیدنی- 
های زیادی در پیش خواهم داشت . 

واه . . چراغ یکدفعد خاموش شد . . راستی این 
علامت خاموشی است . . زودتر باید نامه را تمام کنم خدا 
حافظ از دور روی ماحت را می‌بوسم وموفقیت ترا از خدا 


خواهانم . . . 


«سلام دعلیکم جناب آقای فرمانداد؟ . .» 


ا عر ر : 

نامه‌ات زسید ازاننکه توهم فبت به زندگی دز بوك 
زاده» علاقمند شده‌ای‌خیلی خوشحال‌شدم این‌موضوع باعث 
می‌شود بادلگر هی بیشتری این بادداشت‌ها را جمع آوری 
وتتظیم کنم . ۱ 

نمیدانی چقدر تارهای اینمرد شنیدنی است .. خیال 
نمی کنم تابحال مادر دهر همچه موجود (چاخانی) زائیده 
باشد ! ۱ . . 

بعد از اینکه خودم را به اداره معرفی‌کردم و کار‌را 
تحویل گرفتم برای تحقیق از وضع زندگی زبوك زاده 
راه افتادم ... 

نمی‌دا سثماز کجاشروع کنم... چندروزپیش‌حمینظور 
که داشتم نوی کوچه‌هاوخیابان‌ها سیروسیاحت‌می کردم گذازم 
بیکی از قپوم‌خانه‌ها افتاد . . 


ve 


۳ چاخان 


دراینجا بکی‌از چیزهائی که خیلی رواح دارد قپوه- 
خا نه‌است.مردم بیکار که‌هیچ سر گره‌ی‌و تفر بح ندار ند بمحض 
اینکه از کارفار غ می‌شوند بطرف‌قهوه‌خا نه‌هاهجوم می آور ند 
وبعد از خوردن چاثی و کشیدن غابان تخته نردها ودستههای 
وزق بمبان کشده می‌شود 1۱ 

آخر در اظر انراتا رفتون وا ر تماشا کردن و 
می نوشیدن حرام است ولی قمار اشکالی ندارد 1.. 

پشت شیشه قهوه خانه چند لحظه‌ای مکث کردم چند 
نفری‌که زوی سکوی ابنطرف فپوه خانه مثغول ورق بازی 
بودند چنان باخشم وعصبا نیت ورق‌ها را پزمین می‌کوبیدند 
که انگار سبلی بمورت خاثنین وطن می‌زنند ۲۱ . 

آهسته رفتم توی قهوه‌خانه و کنارآ نها نشستم . . بعد 
از اينکه مدتی بازی‌کردند وپولهایشان ته کشید بر نده‌ها 
چای وغلمان‌سفارش‌دادند وباز نده‌ها بازوی‌عم بغل گر فتدد!۱. 

مثل «میشه که هسته اضلی‌همه‌حرفپا ز بوكك زاده است 
ایندفعه هم سخن به‌هما نجا کشید «بلال‌سیاء»پسر(هاا بدرعقل 
کل) که ذر قمار پول زیادی برده و کول و ل 0 
می‌رسید ابنطور شرح داد : ۱ 


عزیز نين N‏ 


«خانه براهیمز بوك زادء پهاوی منزل«حمزه جفت بده» 
است در آن زمان وی حمزه شهردار بود و با زبوك زاده 
میانه خو بی نداشت . . 

هر دو عضو یك حزب بودند » ولی کاری به حزبی 
بودنشان نداشته باشد به مدیگر مثل دودشمن‌خونی نگاه 
هی کرد ند!.. ز بوكمی‌خواست شپردار شودحمزءهم نمی‌خواست 
ریاست شهرداری را از دست بدهد . . همین علت بظاهر 
کوچك‌کارآنبارا به‌جاثی‌کشانیده بود که کمر قتل یکد.بگر 
را سته بودند ۰.۱۱ نکروز صبح پسر آفای حمزه به خانة 
ما آمده و گفت : 

- يالله رفیق بلند شوبریم وك منظره عالی‌تماشاکنيم.. 

اول صبح چه چیز تماشائی هست ؟1. 

= توبمیری از سینما و تآتر و کافه هم عالی‌تره . 
نمیدونی جقدر تماشا داره .. 

من‌فوراً از جایم بلند شدم. لباس پوشیده پشت سرأو 
راه افادم . . رفتیم به خانه آنپا . . 
مرا برد توی ذغالدان و گفت : 


ی از این سوراخ نگاه کن به‌بین چی هی بننی۰۰۰ 


۳۳ چاخان 


از وسط آجرها سوراخی به قدر يك چشم آدم باز 
کرده بودند . از | نچا آشپزخانة زبوك زاده به خوبی دیده 
می‌شد . . 

زن آقای زبوك زاده ومادر وخواهرش باعجله و تند 
تند مشغول‌کار بودند ومرتب اینور وأو نورمی‌رفتند.. اوقاتم 
تلخ شد وبه آوپرخاش کردم : 

برای اینکار مرا بها ینجا صداکردی ؟1.. خجالت 
نمی کشی زنپای مردم را تماشا می کنی ؟۱۱.. 

خند ید ه 

- صبر کن رفیق ۰ . موضوع تماشای زنپای مردم 
بست:. چشمت‌را ازا نجا دور نکن خلی چیزهاخواهیدید.. 

هنوز حرف سره توی دها نش بود که صدای ز بوكزاده 
بلند شد از طبقه بالا فریاد می‌کرد : 

«ای زن. . ای دن . . باتوام ای زن . . بخدا قسم 
از گیس‌هایت دارت‌می‌زنم!۱.. مگر یکپفته است بپت‌نمیکم 
استاندار مباد منز لمان میپمانی !! حالا تکلیف چبه؟ 

ظرف‌هاکو ؟۱..کیاب چرا حاضر نیس ؟.. بره سرخ 


کن کو ؟ . .» 


عز بز سین ۱ ۳۳ 


زبوك زاده فرباد کنان از بله‌ها بان آمد . . زش 
را ول‌کرد و بقه خواهرش را چسبید : ` 

«دختر تو چرا گیج شدی ‏ . . چرا مثل مجسمه 
واستادی ؟۱.. زود باش‌برواطاق‌هارا جارو بزن . . مبل‌ها 
را تمیز کن لحاف وتشك‌هارامرتب کن‌الان استاندارمیاد...» 

آخرسر هم‌کاغذی را از جیبش درآورد وبه‌خواهرش 
نشون داد : 

e 

دختره بدون اننکه نگاهش‌کند جواب داد : 

- ديدم ۰ ۱ 
پسرآقا حمزه دها نش را پپلوی‌گوشم آورد و نجوا - 
کنان گفت : ۱ 

- بکیفته است هرروز صبح این نامه‌را به‌دختره نشون 
هیده ومیگه : «بیا ببین..» 

ز بوك زاده هما نطور که دستش‌بانامه به‌طرف‌خواهرش 
درا بوذ فر باد کشت : 

و میگم اینو بخوان . . نکنه سوادت بادت‌رفته 
واینهمه پول برایت خرج‌کردیم هدر رفته ۱ . 


۳۳ جاخان 

بخوان بسن نامه از کجا آمده . . بسن استاندار به 
برادرت چقدر ارام گذاشته ۱.. 

دختره نامه‌را گرفت وسعی کرد بخواند.. و لی‌هر کاری 
هی کرد بی‌فایده بود ۱.. صدائی مثل آهنگک «ت .. ب .. 
میم ۰ از دهانش درمی مد ا!. 

زبوك داده خبلی عصبانی شد و سرش داد زد : 

- چرا حون می‌کنی ؟.. مثل آدم بخوان .. 

-نمی‌دانم.. ت .. ب.. میم است یا تی.. بی..هیم.. 

کوفت‌وزهرماراست کره خر !. .ا بنپارا کها نجامی بینی 
حروف اول اسم حکومتی است .. «ت» بعنی تر کیه‌است.. 
«ب؛ پعنی بزرگ «م» یعنی ملت .. « م > دومی بعنی مجلس 
رویپم که پخوانی «ت . : ب . . م .. م» منظورش(مجلس 
بزر کجات ترکمه) است .. مگرتوی مدرسه اننهارا به‌شما 
ناد ندادن ؟ . 

دختره بائرس و لرز جواب داد : 

و 

- زبوك زاده حیلی بیشتر عصبانی شد : 


-.احمق خود من چند دفعه بپت‌گفتم ۶ خب ل 


عز یز نسین ۳۵ 


۳ به‌بینم این نامه ازکجا برای برادرت آمده ۱۶. 

از استانداری . 

- زنده باشی!.. خب بگوبهبینم‌علامت اسم‌اختصاری 
حکومت چی به ٩‏ ! 

۱ - دختره باز هم نتوانست کلمات اختصاری را معنی 
کند و زبوك زاده مثل گنرگ تبر خورده شروع به زوزه 
کشیدن کرد : 

خدا زلبات‌کنه دختر ۱ .. خدابا من از دست این 
زنپای کم عقل چ-ه خاکی بسرم کنم ؟ . . اینها دار ند با 
سر نوشت من بازی می‌کنند . . فردا که من وکیل مجلس 
میشم تکليفم با شما چی‌به ؟ ۱ . . چطور میتونم شمارا به 
آنکارا ببرم وبمردم نشون بدم al‏ 
| ندفعه ی بر گشت : 
- ننه . . توتاحالا استاندار را دیدی ؟!. . 
- نه نه حان . . من بااستا ندارچکارداش .۱۹ ا شاه 
بعد از این در سا. به تو خواهم دید ۱.. 8# 
" و ا ژست مك و ت زاده ار توی 


ہیبش گذاشت وگفت : 


7 چاخان 
- توکه سپلی . . هیچکس توی این قصبه تا بحال 
استانداررا ندیده ولی بخاطریسرت تمام افراد فقرو مچاره 
این قصبه استا ندار رأ هی‌بینند . . 
بعد در حالی که بطرف درحیاط راه افتاد داد کشد : 
- بك قپوه داغ مرائ هن تاو تن :۰ 
بواشکی به پسر آقا حمزه گفتم : 
- این بارو زبوكزاده بایژامهسخواد بزه تو کوچه؟! 
سر آقا حمزه خندید : 
- هس ساکت باش قسمت تماشائی بعد از اینها.. 
آهسته وبا نوك با از توی ذغالدانی یرون آمدیم.. 
ر فتیم توی کو چه‌کنار دکان امن تجار مخفی شدیم تاحر بان 
را بتر تماشاکنیم . 
زبوك زاده دو تا صندلی جلوی در خانه‌اش گذاشته 
بود . . خودش در حالی‌ که پیژامه بوشیده و دم‌بائی داشت. 
روی یکی از صندلی‌ها نشسته وبایش راروی صندلی‌دومی 
دراژ کرده بود . 
مثلاشخاصی که درمیهمانی‌های رسمی‌غُذ! می خور ند 
فنجان قبوهء‌اش را نوشید بعد سیگاری آتش زد و با یج 


عبر نسین ۱ نذا 

دأنه درشتش شتش شروع به بازی‌کرد. ۰ . صدای «تق. .. قق ..» 
تسبیح زبوك زاده تا[ نطرف قصبه شنیده می‌شد ! + . به‌دسر 
آقا حمزه کفتم : 

- بابا ابن دیوانه چاخان را ول‌کن یا بر یم قهوخا نه 
پنشینيم ورق : ازی‌کنيم !!.. 

- صبرکن دفیق ۰ . يك‌کمی تحمل داشته باش‌تکان 
نخور تماشای اصلی بعد از اينه . . من میرم رفقا را از 
قپوه خانه صداکنم ببان . 

پسر آقا حمزه بدون اینکه منتظر جواب من بشود 
بواشکی رفت . . چبزی نگنشت‌که باچند تا ازجوان‌های. 
آبادی بر گشت.. همه مادر گوشه دکان مخقی‌شدیم ومنتظر 
حوادث بعدی ماندم ۰ زب ول زاده شتش بما بود و 
متوجه نمی‌شد . 

از پسرآقا حمزه پرسیدم : 

- اخرش چی ميشه ؟ 

- بك کمی صبر کنین.. خودتان می‌بینید : . 

دراین ائنا زبوگزاده از جاش بلندشد تعظیم بلندبالاثی 
کرد وبصدای بلندگفت : 


۳۸ چاخان 
دعلىكا للام جناب آقای فرما ندار ٩۱۱۱‏ 
دهان ای ا از تعحب باز ماند ... این‌چه‌کاری به 
چرا این با با«رل» بازی‌می‌کنه!!.. به کی‌داره سلام‌می کنه؟!. 
اینجا کەکسی دس!!,. 
بسر آقا حمزه باا نگشتش‌مار | به سکوت دعوت کرد: 
- عسس . . ساکت . . ما را نه‌بشه . . اصل نماش 
. حالاس | . . ۱ 
ز بو زاده دو باره تعظیم کرد و بلندتر گفت: 
« وعلىكالسلامآقای شپردار ۱۱۱ حال‌شماچطوره؟..» 
همه ما به يسرآ قا حمزه نگاه‌کردیم : 
«داره بایدرت سلام وعليك می‌کنه۱۱..» 
سر اقا حمزه خند ید : 
- هی بینرد . . پدر من هنوز تو رختخوابه . . این 
پابا داره باهش چاق وسلامتی هی کنه !.. 
زبوآک زاده بدون توجه به‌ماکه ناظر حر کات ورفتار 
او بودیم پشت سر عم تعظیم می کرد : 
«سلامآقای رئیس دفتر .. چشم .. قربان .. هرموقم 
فرصت شد شرفیاب میشم ۱! خوش امدین . : بسلامت . .> 


عزیبر سين ۳ 8 

چیزی نمانده بود از خنده روده‌بر بشیم .. بارو روز 
روشن داشت شعبده بازی می‌کرد !. وخیلی‌طبیمی بارژسای 
خیالی حرف میزد !. 

«خالتان راحت باشه آقای فرماندار . . من اننکار 
را بااستا ندارحل‌می کذم ا[ من هرچی بکم انجام میده !!. 
از طرف ات وزير هم خیالتان آسوده باشه ! ! من به 
آ کارا نوشتم ۲۱۱ ِ 

بسر اقا حمزه به تقلید . زبوك زاده و باهمان رست 
شرو ع به صحبت‌کرد . همان جمله‌هائی را که زبوك زاده 
هی گفت ثکرار می کرد 

«منتدا, رم ازا انکارا جوا برسه !. 

از پسر آقا حمزه برسیدم : 

- سر تو اینحرفما را از کجا .ادگرفتی ؟ 

- من ازبسکه این حرذپاراشنیدم حفظم شده . 

ز بوك زاده بعد باس یر رۇ سا شروع به سلام وعليك کرد 
ظاهر | می‌خواست به آنهائی که در اطراف صدای او را 
می‌شنو ند وانمودکند که روسا هر روز صبح به در خانه او 
کر تشن هن تفه 1 1:: 


Pe‏ جاخان 


البته منظور او بیشتر زاش و خواهرش بود و بپمین 
جپت جلوی‌پنجره‌هائی که به‌کوچه بازمی‌شد پرد.های‌ضخیم 
آویزان کرده و هرگز اجسازه نمی‌داد زاش و خواهرش بة 

او حتی به خانواده خودش هم دروغ می گوید . 
بااین‌حرکات ورفتارمی‌خواهدمادروخواهروز نشر! ول بز ند!. 

(بلال) لحظه‌ای سکوت کرد استکان چائی بش را سر- 
کشد و گت : 

-چه هشه کرد تا بحال‌هبچ کس | دمی تا این حدحقد باز 
وجاخان ند ده وهیچ‌کارش هم نمسشود کرد . ا گر بخواهی‌دود 
بستدازی نمیشه دور انداخت .. | گر خواهی بفروشی تخیشه 
فروخت . . خواه وناخواه باید تحمل بکنیم وچ جاره‌ای 
م ندار یم 2 


«فخست وذبر دعو تش کرده 1..» 


از قبوء خانه بیرون آمدم .. باهمکارانم فرارگذاشته 
بودیم سرشب سری به باشگاه آموزگاران بز نیم دراین‌قصبه 
مثل سایرجاهای دیگر «باشگاه شهر»» «باشگاه شکارچیان»» 
« باشگاه هنرمندان » و هزارها محل تفریج و وقت‌گذرانی 
وجود ندارد آموزگارها جمع شدها ندیك‌اطاق‌کاه کلیاجاره 
کرده‌اند اسمش را گذاشته‌اند «باشگاه آموزکاران» . خب 
از قد بم گفتها ند: «توی‌.ا بان لنگه کنش کهنه نعمت‌خداس..» 
این باشگاه هم هرچی می‌خواد باشه بالاخرم یکی دوساعتی 
که ميشه وقت گذراند : . 

وقتی وارد شدم چندتا از آموز گارها مشغول بحث و 
گفت و گو بودند و طبق معمول موضوع بحث آنپا زبوك - 
ژاده بود ! ! ۱ 

دق رضا کاتب» می گفت ۱ 

- اگردریاها مرکب وجنگل‌ها قلم باشد وشرح‌حال 


pr‏ جاحعان 


این بی ناموس را ا باز هم کفایت نمی کند 11.. 

«ملا بدر عقل‌کل» عصبانی وناراحت جواب داد : 

نه آننطور نس بواش‌تر برو . . در قضاوت عحله 
نکن . . درسته زبوك زاده بك آدم هوچی‌به ولی به قصبهما 
خیلی خدمت کرده . . اگر زبوك زاده نبود خیلی پیش اسم 
قصیه‌ی ما حتی از روی نقشه مملکت هم پاك شده بود 1... 

یکی از آموزگاران جوان باعصبائیت پرسید : 

- این مرتبکه «چاخان» چه خدمتی بماکرده ؟!.. 

چه‌خده‌تی اذاین بالاتر که نخست وز برازش دعوت 
کرده برای حل مشکلات مملکتی به آ نکارا بره ۱۱۱ 

چشم‌های چند نفر از شنیدن این خبر خیره شد و 
دها نشان از تعجب باز ماند . 

ا رضاکاتب‌گفت : 

کی این خبر را داده ؟1۶.. 

- خودم به چشم خودم دیدم . . شماها هم میتوئید 
بريد به بینید . . دعوتنامه‌ها یکی ودوتا نس!1.. الان بك 
ماههکه نخست وزیر مرتب براش نامه می نوسه : 


« ابراهیم آقا دستم به دامانت . . ما يك آشی‌پختيم 


و دجم میسن ۱۲ 
توش‌مو ندرم . نمیدو نم چکارش کنیم!!.. دش‌دو لت‌های‌خارجی 
آبرومان داره مبره . . غبراز تو هیچکس نمتونه اینکاررا 
درست کنه خواهش می‌کنم بااولین قطار به | نکارا ۳ ا1.< 

صدا از کسی در نمیآمد .. موضوع بقدری مهم بود 
که همه را بړت دده کرده بود .. بالاخرهآقا رضاکانب‌سکوت 
را شکست : ۱ 

- پس چرا نرفته ؟1.. 

- چرا بره ؟1.. حالاکه دستشونتوی پوست گرذوگیو: 
کرده چرا بفکر زبوك زاده افتادن ؟! 

یکی از |موزگارها اضافه‌کرد : 

- لابد استاندار هم به خاطر همین کار می‌خواست 
بیاد منز لش ۲۱۶ 

«ملا بدر عقل‌کل» با سر اشاره مثبت‌کرد : 

- بعله . . بهمین جپت هم وفتی زبوك زاده فپمید 
منظور استاندار چی‌به بااینکه یکمالم خرج کرده بودعنرش 
را خواست ۱!.. 

آقارضاکاتب که عضللات‌صورتش آ شکارا می لرز مد گفت: 

- شما را به خدا به این زبوك زاده نگاه کنید . . 


۳۴ جاخان 


03 ی 3 


داره باروت بازی می‌کند ۱.. وقتی حواب دولت را ندهد و 
عذر استاندار را بخواهد همه‌ی مارا تبعید می‌کنند ۱.. 

ملا پدر بادی به غبغیش انداخت : 

-چی؟۱ ..ماراتبعید کنند؟ امگر کسی جرأت‌داره‌درمقا بل 
ز بولزاده‌همچه‌کاری بکنه! ۰.شماز بوكزادهراچی خبالسکنید؟. 
او در موقع خودش تمام حرفپارابه نخست وز بر ووزراءگفته 
۰ در هر مورد نظرش را اعلام کرده حتی تپدیدشان کرده که 
«شمادار ید اشتباه می کنیدا گر گندش‌در بیاد من کاری ندارم!.» 
ولی بکوش دولت نرفته وبهمین جپت اوم حالا از نخست 
وزير قهرکرده ومیگه : 

«بمن ربطی نداره و کاری به‌کار دولت ندارم !» ولی 
هگر نخست وزیرول می‌کند ! پیغام داده : 

«تو هیچوفت نمیتوتی با من قپرکنی ! ۰۰ این يك 
وطیفهٌ ملی است . اگر دلت برای ما نمی‌سوزد لااقل. بحال 
ملت بسوزد ! . . حالا که تو به آنکارا نمی‌آئی ما پیش 
ٿو هی | یم ۱ . .» 

گمان‌می کنم همین آمشب وفردا نخست وزیرخودش‌با 
نما ینده‌اش‌پیشآقای زبوزاده سا ید ۱. 


عز,بز سین ۴۳5 


مغز من داشت مثل‌پتاك می کوبید | کربگویم‌حرفهای 
اینها مسخره است‌که نیست !صلا و ابداکوچکترین علامت. 
تمسخر در حر کات E,‏ دیده نمی‌شد. . چ اک 
بگویم حرفهای آ نپا حقیقت ندارد که همچه چیزی به عقل 
جور درنمباد نخست وزبرمملکت آنقدر بی‌دست ویانست 
که در حل‌مشکلاتش عاجز باشد ودست بدامان يك آدم‌گمنام 
در يك قصبه کوچك بز ند ۱۲۱ 

خدایا خودت از این معما پرده بردار . مسلماً بارو 
بنام اینکه نخست وزير با نماینده دولت بخانه‌اش میا ید 
می‌خواهد مردم را گول‌بز ند والا ابراهیم زبوك زاده‌کی‌هست 
که دولت ازاو راعنمائی بخواهد ؟.. معلوم می‌شودباروعقل 
انگلس‌هارا داره! خوب‌اهالی‌اینجارا تحت نفونقرارداده .. 

نمی‌دانی چقدر دلم می‌خواهد اورا به‌پینم ۰.. دیدن 
آين مرد از واجبات است اما راستش ترس ووحشت مخصوصی 
دلم را فرا گرفته و تا اطلاعات کاملی از وضع او پیدا نکنم 
صلاح نیست پیشش بروم . 


گر وکیل بشه ۰ ۰۰ 


بك اطاق خوب توی یکی از خانه‌های بالای قصه 
پیداکردم دو سه روز است از هتل به خانه جدید رفته‌ام . . 
اینجاازخبلی لحاظ بهتراست. .د مگرقید و بند زندگیدرعتل‌را 
ندارم ۰ . شپا هم از سر وصدای رفت و آمد ماشینبا سرسام 
لمی گیرم . 

رای سا ی رت یه سین بر ریا 
می‌شود .. آزهمه بپتر صاحبخانه خوبی دارم .. خانم خير یه 
مامای قصبه است . .ازن جا افتاده وخوش صحبتی است . . 
شبپاهروفت‌فرصتی بیدا می کند ازخاطرات خودش وازمحاسن 
زبوگزاده برایم قصه‌ها می‌کو بد. . 

شب اولی که به این خانه آمدم بااینکه هنوژ جا بجا 
نشده بودم و سرو سامان نگرفته بودم مثل کسی که میخواهد. 
اسرار مپمی را فاش‌کند و غفلت از آن ممکن است عواقب 
وخنمی داشته باشد . با عجله آمد روی ابوان جلوی اطافم 


عز یز سین PY‏ 


نشست وشروع به صحبت کرد : 
«آخ پسرجان‌کسی نیست‌که (پیه) زبوك زاده به قنش 
نخورده باشه ! . . و کلاه او سرش‌نرفته باشه ! تو تازه باین 
قصبه آمدی وهنوز مردم را خوب نمی‌شناسی ۱ ! لازمه این 
چیزهارا برات بگم . . چون مطمئنم بالاخزه یکروز شرتو 
حم‌کلاه خواهد گذاشت 
ا اهل اسجا محسوب می‌شم..درست 
هست ساله‌که ساکن اینجا هستم .. من‌باشوهرم دراستانبول 
ازدواج‌کردم . . بعد از مدتی مربض شد . . اشنا باغ 
وباغجه داشت یك خونه هم از پدرش براش مونده بود. 
اوش‌برای استراحت وتغییر آب وهوا به اینجا آمدیم 
ولی عمر شوهرم كفاف نداد معلوم شد خاك گور به اینجا 
کشاندش . 
بعد از مرگی آن خدا بیامرز منم دیگه چشم نداشتم 
تنپا به استانبول بر گردم . . ديدم حالا که قسمت ما را به 
اینجا آورده و روژی ما اینچاست کا بگذارم بریم ۰۰. 
دخترم] ینجاهعلم‌شد. توی‌مدرس بندائی‌قصبه‌درس‌میده. 
خودم هم باخ وباغچه مرحوم شوحرم را اداره می کنغ. . 


۴۸ چاخان 
وچون اینجا قا بله نست زن‌های قصبه را ھی‌ز ایانم !.. 

از ز ندگی‌خیلی‌راضی هستم مردمان |ینجا خیلی نجیب 
وخوب هستند فقط حبف که این زيوك زاده همه را بد تام 
کرده .. اگراین مرتیکه حقه‌بازوچاخان‌گورش راگم‌می کرد 
وسایه‌اش از سر مردم این قصبه کوتاء می‌شد این قصبه هیچ 
عیب و نقصی نداشت ۱.. 

پرسیدم : 

- خیریه خانم زبوك زاده به تو چکار کرده ؟ 

بك ۱ه طولانی کشد و با لحن غمناکی‌جواب داد : 

- ننه دست به دلم نگذار > این نامرد حتی سرمن 
لچك بسرهمکلاه گذاشته ۱.. 

- چه‌کلاهی سرتو گذاشته ۱۱5 

- آخ ننه .. چی بگم ؟. او نوقت‌ها زبوگزاده هنوز 
ازدواج نکرده بود : . من و مادرش خبلی باهم دوست و 
صمیمی بودیم . شب وروزمان باهم می‌گذشت از گلوی‌خودم 
می‌برربدم ومر غ‌هوا وماهی‌دربا برای مادر وخواهرز بوك حاضر 
میکردم بهتر ین‌میوه‌هاو گرا نتررین‌شیر بنی‌هار بر اشون‌میخر يدم 
وجلویشان می‌گذاشتم.. چاره نداشتم من‌مادر یك دختر بودم 


عز یز سین ۱ ۳۹ 


و اون صاحب بك پسر می‌خواستم هر طوری شده دلشون را 
پدست ببارم ودخترء را دم به زبوڭ زاده . 

بکروزهمین ابراهیم آقا آمد خویه‌ی ما. . نمیدانی 
چه رلی بازی‌کرد . . پیش خودم گفتم : « کار تمومه ا» چه 
می‌دونستم برام نقشه کشیده . . 

بعد از اینکه خوب ازش پذیرائی‌کردیم وهزار جور 
حلوا وشیرینی ومیوه تو حلقش ربختیم باخجالت و اراحتی . 
کفت : 

- خیریه خانم من یك معامله‌ای می‌خواهم بکتم‌که 
خیلی فابده داره فقط هزار ليره پول کم دارم اکه مسکنه.,. 
از خجالتش حرف .تودهنش گیر کرد! ومنم که راضی بخجا لت 
داماد آینده‌ام نبودم فگذاشتم بیشتر از اين پسرء ناراحت 
بشه فوراً رفتم وهزار لیره‌ای‌که بعد از سالها رنج و زحمت 
برای عروسی دخترم پس‌انداز کرده بودم آوردم و دو دستی 
گذاشتم جلوش . . 

از اون روزز بوزاده‌شدسوارموماما ند یم‌پیاده‌حتی‌مادو 
و خواهرش هم بامن‌قطم را بطه کرد ند 1.. بکروز هر شنیدم 
که زبوك داره بايك دختردیگه عروسی می‌کنه ۰۱ .۰ تونگو 


بت ۱ چاخان 


معامله پرسودی که می‌خواست بکنه همین‌عروسیش بود وپول 
برای همین کارکم داشت !۱۱. 

براش پیغام فرستادم : 

داز گرفتن دخترم منصرف شدی بجهنم لااقل هزار ليره 
را ارم فا وا حرش نناد آجم وول یات( رن وة 
ويك د ختر تیم رأبخوره .. اگرپولرا ندی! بروتو میبرم..۲ 

ولی‌مکه پارو ازآن بیدهاست که به‌این‌بادها بلرزه: 
و از پیش در بره ۱.. جواب داد : 

«اتغاقاً من خیلی دوست دارم پشت سرم بدگوثی کنن 
تامعروف بشم | ..« 

دیدم تخیر فایده‌ای نداره .. قیدپولرا زدم اما مگه 
کار تنوم شد ؟ ۱ حالا اون ول نمی کرد بکروز خواهر و 
مادرش آمدند منزل ما . . من هیچ بروی خودم نیاوردم که 
چرا ابراهیم آقا با دختر دییگری ازدواج‌کرد .. وچرا منو 
به عروسی‌شان دعوت نکردن .. بپرزحمتی بودخودم‌را نگه 
داشتم وبپشون تعارف کردم : ۱ 

خوش | هدرین.. چه عجب ادما کردین!.. بفرمائین.. 
خب چهکارها می‌کنین ؟.. 


عربر نسین__ 5۱ 

مادره هم بدون اینکه بروی خودش‌بیاره خوش وبشی 
کرد و گت : 

- خیریه خانم ثپرس‌چی‌چی‌ها سرمان آمده... اگر 
پدونی چقدر خونه‌ی ما شلوغ پلوغه « دولت » میخواد بیاد 
خوله‌ی ما ممپمانی !.. ۱ 

دخترم چشمکی بمن زد وپرسید : 

- این کدام (دو لنه) که میخواد بیاد خونه‌ی شما ؟۱.: 

مادزه یکه‌ای خورد : 

- دولت دیگه ۰ همان از دوستان جصونی ۰ . 
جوتی‌به پسرم هستن ۰۱۱ ۱ ۱ 

بعد روشو به دخترش کرد : 

دخترچرالا لی‌حرفی نمیز نی ؟.. بگواون‌نامه«دولت» 
چی لوشته بود ؟.. | 

دخترش مثل شاگردی که درسشو طوطی‌دار بادگرفته 
وپیش معلم جواب میده شرو ع کرد : 

«پس از احوالپرسی و درخواست سلامتی به اطلاع 
می‌رساند . . ما دز حل این مشگل عاجز مانده‌ايم بزودی 
بەد دار شما خواهیم آمدتاحضورا دراشاره مذاکره کنیم!!» 


E ا‎ 


e 


مادر و دختر اینغدر از اين حرفپا زدندکه ما ویکم 
تتونستیم اسمی ازپول ببریم  .‏ 

مادره گفت : 

خیربه خانم عروس تازه پسرم را ید بخت‌کرده ۰.1 

من و دخترم از اشعرف توق زده شدہ بوډ یم ولی په 
زحمت خودمان را نکه داشتیم وپرسیدیم : ۰ 

چرا؟.. 

حکومت و دولت به سرم فشار آوردن که باید 
نما ننده مجلس بشی . مملکت. بابد از وجود امثال‌تواستفاده 
بکندو لیا بر ام با اینزیکه<اضرنیست قبول‌کنه!..حیکه: 

«این زنل آبروی مارا پیش و کلا هی بره ..» ۱ 


اینوراستمی گفت زیکه بدترازمن‌جاهل و بیسواده فا 
ريخت و فیافهای‌هم ندازه . . بهمین‌حپت مسخواد ز زن | 9 
طلاق بده . . . 

دختره که تا حالا ساکت بود و بحرفپای مادرش کوش 
میداد نگهی به به دختر من کرد و با تأسف سرشو تکان دا: 

- چقدر نصیحتش‌کردم . . ولی خدا ذلیل کنه باهش 


وبانی اینر را که با حیله و اقسون برادرم را گول زدعه ! 
3 نمی‌دانم چی بخوردش دادندکه تغییبر عقیله داد ۱.. 
تمام حرفهاشان بوی آشناثی می‌داد . ۔ با اینحال مگر من 
دنوانه بودم اسمی ازپول تبرم .. أو م درمقا بل‌همچهآ دمی.. 
ازفرما ندار گرفته تاشپردار وحاک‌دادگاه هرروز میج 
از جلوی خانه‌اش رژه می‌روند و بپش تظیم می‌کنند ۱ . 
, راستی اگر حرفهان درست باشه و زپوك زاده واقعاً بخواد 


زش را طلاق بده‌که هیج صلاح نیس اس پول بیاریم.... 
راست‌گفتن « سناست پدر و مادر نداره > از آدم‌هاي 
"سپاستمدار باید ترسید . . زن و بچه پیش اینا مثل چرك 
چهست مت !. انگار ىك کسی‌میخواد دستشو بشرره .. شستن 
خلاصه ما حرفی ازطلیمان نزدیم . . از این قطیه سه 
چپار روزگذشت . . بکروز بعد از ظهر ز بوك زاده را توی 
کوچه دیدیم . راهش از اینجا نبود ولی‌دسی‌دانم اینجاچکر 
هې کرد ۰ . یسعض ایشکه مرا دید تعظیمی‌کرد و گفت : 
بت خاله خر به حالت چطوره ؟.. 
سرپاثی صحبت کردیم . . از ايشکه چند روز دیگه 


ار چاخان 


تخت وزیر با نماینده‌اش بخانه‌ی او ميان خیلی تاراحت 
بود . . می گفت : 

«لخست وزیر مرا آدم حساب کرده .. منم بایدتلافی 
کنم . . ابن کار اساسا وظیفة بخشدار و فرمانداره . . ولی 
اونا لباقت اینکار را ندارند ومن .باید از نخست وزیر - 
پذیرائی کنم !.. 

بعد. هم نامه‌ای از جىبش درآورد و نشوم داد . 
دخترم امه راگرفت نگاه کرد . . راستی راستی هم مارك 
رسمی داشت . . بادستپاچکیکفتم: 

- ابراهیم آقا این وظفهٌ همه‌ی ماست . . دخترم 
مقداری پول از حقوقش بس‌انداز کرده بود در حدود پا نصد 
لبرم می‌شد . . رفت آورد و گذاشت جلوی زبوزاده .. من 

- اگه درمیپمانی نخست وزیر چیزی‌کسر باشه باعث 
سرشکستگی همه‌ی ماست . 

ز بولگ زاده نمی‌خواست قبول کنه : 

- ته خاله جان نمی‌خوام . . عوض اینکه من بشما 
كمك کنم شما دارید مرا خجالت میدید 1 . من خودم يك 


_عزیز نین ۰« 
فکری می کنم . . مردم این منطقه باد فکر خودشون را 
پکننه ۰ من | گر وکیل بشم برای‌کی میشم ؟ ۱ . برای 
خودم‌که نیست . . نفعش بمردم این منطقه میزسه !.. 

پول را نمی‌گرفت ما هم التماس می‌کردیم : 

وو کا کی یز 

آدم از کجا میدونه توی قلب دیگران چی هست 1.. 
هادرش میاد میگه: «تمام بزرگان فصبه هرروزمیان بملاقات 
سر من ۱۱.> 

خواهرش میکه : «داداش میخواد زنشوطلاق بده۱.» 

خودش میگه : « نخست وزير میخواد بیاد منزلم 
میپمانی ۱۱. 

نامه را هم که نشون داد . . با اینحال مگه ميشه 
باور نکرد ؟. بپمین جپت نیشتر اصرار کردم ا.. 

- ترا بخدا پول را بگیرا. بگیر باباجون . . 

فکر کردم شابدتوی کوچه‌روش‌نميشه پولرا بگیره!. 
آوردنمش نوی حباط و گفتم : 

- ابراهیم آقا پول دا بگر ۱ .. 


بازم زیر نار نمی‌رفت ۱!!: 


نج چاخان 


- توبه . . استغفزاله .. نمی‌تونم قبول‌کنم- عیبه!۱. 

- باباجان شمااً برو وشزف قصبهرا خفظ منکنی . . 
بخاطر ما میهمانی میدی . بتو میگم بگیر اینو. ازخجالت 
صورتش_عرق کرده بود : 

خاله خیربه شما مك زن ببوه‌ای هستین . . عوض 
ايشکه من بشما كمك کنم عیبه ازتون پول بگیرم ۰ . گر 
دیگران بشتفن چی میکن ؟.. دبگه[ بروبرای هن‌تمسمونه. 

- پسرجان‌کی می‌فهمه ؟. این به سری است بین من 
وتو ۱. کور شم اگه به‌کسی یکم 1 

- با همه اینپا دلم راضی نميشه . . میرم از بانك 
مى ديرم . . آلحمداله دربانك اعتبار دارم . 

هرکاری می‌کرد یم پولوقبول. نمی‌کرد!. چیزی تمانده 
بود دست به بقه بشیم وقتی زبوك دید من واقعاً عصبانی‌شدم 
يك‌کمی نرم شد . . بالاخره پس‌آزمدتی اون بگو ومن‌بگو 
پنج تا صدی را گذاشتم توجیب‌کتش ۱. هزار ليره هم که قبلا 
داده بودم . . فکرش را بکن هزار و پانصد ليره سابق با 
زار وپانصد لیرہ‌ی حالا خبلی فرق داشت . . اون هوفم با 
اینقدر پول می‌شد یك باغ سه هزار متری خرید . کاشکی 


عزیز نسین ۷ 
باهزار و پاصد لیر‌کار تما می‌شد . . منو دخترم سر پول 
دادن به اس پدر سوخته اهم مسابقه گذاشته بودیم ا 

اکه ببونی چهیرل‌هایبه اپنفلانغلان شد دادیم 
بالاخره رنه را حم طلاق نداد ۱ . . از این موضوع دو سه 
۰ سالی گذشت هماون‌هزارلیرهر! کو فستیم‌یگیر یم نه اون‌پا نصدتا 
را بازم الحمدایه . . جای شکرش باقی‌به که زود فهميدديم 
وألا مارا هم مثل بقبه بخاك سباه می فشا نید ۱۱۱. 


سه جو انمرد بر اه افتاډ ند oc®‏ 


امین لتجار یکی از ریش سفیدهای ابن قصبه است 
بشتر کارهای|ینجا حتی‌اختلافاف زن وشوهرهای فصبه روی 
دست او حل می‌شود . 

چند روز بش ۳ به ددن من | مده بود بعدازچاق 
e‏ و 2 رشته صحبت را به کارهای ز بوك داده 
a‏ و «سوجن» دو تا ا 7 
این بخش هستند که مزار ع آ نپا در همسانگ ی هم قرار 
داره . 

اها لی ايندو آبادی‌دائمدر تقسیم آبو چرای‌مزار ع باهم 
اختلاف و بگو ومگو دارند . . تا بحال چندین هرتبه بین 
آنا زد وخوردهای خو نینی در گرفته و کارشان به داد گاه 
و زندان کشیده . . چندی بیش (صبری بنگ) کدخدای 
اولوجان تصمیم می گیرد به این کار خاتمه پدهد . . پیش 


عزيز سين 8 
خودش می‌گوید : « ابنکار فقط از دست ز برك زاده برمیاد 
و س ۰۰.۰۱ 

بیچاره تقصیر هم نداشت . . هر کس کارش به مشکلی 
بر خوردمی کندفورا می‌رود پیشز بولزاده.. باروه‌رم‌کلی 
ab‏ ی که 

دست خالی که نمی‌توانسته برود . . بالاخره زبوك 
زاده هم خرج دارد! زندگی اوهم بايدازيك راهی‌بگذرد.. 
کار وکاسبی وماك و درامدی که ندارد . . 

«سبری که دو خيك پنیر . . يك کوزء شیره... 
يك‌کوزه هم روغن حیوانی پشت الاغش می‌گذارد و بطرف 
خا نه زبوك زاده راه می‌افتد . 

زبوك‌زاده بپیچوجه حاضر نمی‌شودهدایای اورا قبول 
کند ولی با خوشروثی بحرفهایش گوش می‌دهد : 

ت € به بينم دردت جبه ؟! 

جناب زبوك زاده دستم به داهنت بیاو برای‌خاطر 
خدا وپیغمیر این کار را درست‌کن هرروز سر هیچ و پوچ 
دهاتی‌ها بجان هم می‌افتند و خون راه می‌انداز ند . . از 
سکه بچه‌های ما یم شدن وجوان‌های ما به‌زندان افتادن 


e‏ چاخان 


زندگی ما داره از دست میره .. غیرازشما هبچکس نمتونه 
این‌کار را درست کنه . . 

اختلاف شما سرچی نه ٩‏ 

- همه میدانن که مزرعه‌های دامنه‌کوه مال دهات 
(اولوجان) است از چہارصد پا صد سال‌پش‌قباله دار یم . 
اصللا «او لوجان» اسم پدر بزر که فامیل ماس‌که روی مزرعه 
مرنده . . بااین‌همه دلیل ومدارگ (سوجنی)ها آمدفد دست 
انداختند روی مزرعه‌ی ما . . 

هرروز کو سفند هاشو نو میارن‌توی‌مزرعه مامیچرانن.. 
هرشب جوان‌هاشون ميان پ مارا میدز دن؛. د بگه‌امدمان 
از همه‌جا بر ده آمدیم درخانه‌ی شما . . ۱ 

بچه‌هايم تصدق شما بشن ٻيا و بماکن . . اگر وضع 
همینجور پیش بره عاقبت‌کار وخیم است . . وجوانان هردو 
آبادی از بین می‌روند . 

زيوك زاده‌گفته‌های «صمری سکگک» را تصدیق‌می کنه: 

ت ایگ بد حوره وزمو نه‌ای شده .. هیچکس 
به حق خودش فافع نیس .. بعصی‌ها تەدىن دارن نهوحدان 
دارن . . به خاطر هیچ وپوچ آدم می کشن . . مال صفیں ' 


عز یز سبن ّ 4 


و کبررا میخورن .. نه حرام می‌فپمن نهحلال .. مامورین 
دولتی هم‌که معلوم نیس سرشون‌کجاگرمه واصلاکاری به‌این 
کارها ندارند . . هبچکس کارشو تجام نمیده , . دلیلش هم 
انه که آدم‌های درست را سر کار نمی‌گذارن . . لابد تو 
روزنامه خوندی.. هروقت مبخوان یکعده را استخدام کنن 
امتحان ورودی براشون می گذارن .۰ می‌دانی این‌امتحانی 
که می گویند چی‌به ؟.. امتحان پدرسوختگی و زرنگی و 
بشت هم اندازی‌به ۱.. هر کس این ضفات را بیشتر دأشته 
باشه موفقیتش حتمی‌تره 111 . 

معلومه برادر حق بجانب آبادی شماس. . مزرعه 
مال شماس . . اماکوکسی که حق شما را بگیره ؟.. اگرحق 
وحساب بدی‌کار توفوری درست می‌کنن. . چه میشه‌کرد ؟ . 

من دلم بحال شما سوخت . . در کارا دوستان 
زیادی دادم ولی این‌کار را نمی‌شه پاتلفن ونامه حل‌کزد .. 
من باید خودم بهآ نکارا برم و درآ نجا پولی به اینو آن‌بم 
و کار را درست کنم چاره‌ای مس . . 

«صبری بیک» گوشی دستش میاد .. بالاخره هرچی . 
باشه مدتهاسرو کارش باادارات بوده وفوت وفن کظررا میدا سته 


r‏ ۱ چاخان 


باخجالت می‌پزسه : 
- برای اینکارچقدر پول لازمه ؟ . , 
زبوك زاده از شنندن اینحرف عصبانی‌میشه : 
- این‌چه حرفی‌به؟.. شماکاری به‌اینکارها ندار بد.. 
من خودم تر تسشو هدم . . درسته دست وبالم خالی‌به و ی 
1 این اندازه هیتونم به همشهر ی‌هام کمشکنم ...ترم tbs‏ 
یه رفقامومی‌گیرم قباله مزرعه‌شمارا می‌گیرم ومیارم.. 
صبری بيك دست تری کیسه می بره ولی ز بولدزاده 
قبول نمی‌کنه :: 
- بخدا قس سلام وعلیکم را قطع می‌کنم.. عمکن 
۱ 
- آخه آفا ابراهيم خطون هه کته ۲ راعمت خو دون 
هیچ ازجیبتون‌که نباید خر ج‌کنین .. 
- درسته ولی من حاضر نیستم از شما پول‌بگیرم .. 
سا عزیسز.هن شما کار و زندگیتون را ول هی کنید 
میرید آنکارا .. مدتی آ تجا می‌مانید . . انا خرج 
داره . .. 


3 -گفتم نمسشه ۰.۰ خد| شاهده‌کار تان‌را انجام نمی‌دم.. 


عزریز سین ۱ ارم 
این بگو و اون بگو چیزی نمی‌ماند دست ق ت 
بشن . . پول دروسط صبری «هل» مینه بطرف زپوك . . . 
و زبوك « هل » میده طرف صبری . . کم پول هم نبود دو 
هزار لبره شوخی نس .. تا بحال کی 5 بول اینقدر 
بی‌ارزش باشه ۰۱۱5 
بالاخره صبری بینک دوهزار لیرهرایواشکی‌میگذارد 
زیر تشکچه زبوك زاده وشکر کنان و دعا گوبان برمی‌ گردد 
به دهات . 
مدتی ازاین قضیه می گذرد یکروز صبری‌بیک‌پیش 
زبوك_زاده میرود ومی‌برسد : «کار مزرعه چطور شد ؟..» 
زبوك زاده باتأسف سرش را حرکت می‌دهد : 
- توی آ نکارا اینقدر سگ گرسنه «ست که آدم از 
دئبال کردن‌کارش پشیمان هیشه . . تکان بخوری بايد پول 
بدی . ا از دستم دررفت بن سه تاینجپزاز لیره به 
خورد مأمورین دولت دادم بازم تمام نشدن !. . 
صبری بسگگ از این همه زحمتی که به آقای ز بو 4 
زاده داده . بود شرمنده ميشه ومیکه : 


- ماکه زبان عذر نداریم ونمیتونیم زحمت‌های‌شما رآ 


$P‏ ۰ چاخان 


تلافی‌کنيم . خداوند به شما اجر هیده . 

_ البته من به خاطر شما که همشپریم هستین این 
کاررا کردم والا بخاطريكث ملیون‌هم حاضر نبودم اینهمه‌ازاین 
پست فطرت‌ها منت بکشم . . مکه اینا با این پولها سیر 
میشن . . باید دوباره برم آ کارا و با دادن حق وحساب 
e‏ 

صبری ۳3 بازهم پولپا را در میاره : 

- این‌پولها قا بل شمائیس بك خرح راه مختصریبه!. 

زبوك زاده مثل روز اول عصیانی هیشه : 

این‌چه حرفیبه می‌زنی؟!. اکر بکنفر بشنفه من‌از 
همشپری‌هام پول گرفتم اونوقت تکلیف چی‌به ؟ مردم بمن 
چی ۱ 

صبری بی ایندفعه سه هزار ليره یواشکی‌من‌گذاره 
زیر تشك ۱.. 

۰ بازهم ازاین قضیه سه چپارماه میگذره کدخدای 
) اولوجان ) هی بینه خبری از زبوك زاده نشد . . مقداری 
سوقاتی روی الاغش بارمی‌کنه به درخانه ز بوكزاده مياد .. 

ز بوك زاده بازم شروع می‌کنه : 


عز .یز سین ۱ ما 
- صبری جون . . اقلا آشتباهی هم شده يكث. آدم 
درست و باوجدان ر کرجا نذاشتن ۱.. روز بروزهم اخلاق 
ردم غراب‌ترمیشه . . چند روز پیش نامعی تندی‌بهآ یار 
نوشتم. .کر يك سطراین نامه را بیخ گوش‌هرسگی‌میخوا دی . 
هار می‌شد 1.. می‌دانی نامه را به‌کی نوشتم به‌خودمدایر کلی 
که‌کار تودست اونه . . 
نامه را انطور شروع دردم : هکره خر محترم .۰ 
آخه خبلی باهم صمیمی هستیم . . بدون اجازه‌ی هم آب 
نمی‌خوریم ۱.. ازش خواسته بودم دو سه روزه‌کار تورا تمام 
کله بفرستة » بیغرف جوا بېرا هم فا : ۱ 
مجبورم برای تمام‌کردن کارت دوباره راه بیفتم برم 
آنکرا ۱.. چاره‌ای نیس‌بپت فول دادم وباید بپرقيمتی‌هست 
قولم را انجام بدم . . من حاضرم حتی جانم را هم در راه 
همشپری‌هام فدا کنم 1.. 
صبری‌بیگ بااین‌رفت وآهدها یکدفعه متوجه ميشه 
که زبوگزاده «دیوس» درحدود دوازده هزار لیره تیفش‌زده!. 
از این‌مبلغ همت هزار لیرء‌اش مال خودش بود ۰ . 
بقمه را باسم اینکه سند مزرعه را رسمی خواهم کرد از 


. چاخان‎ yy 

دهاتی‌ها گر فده بود . . دهاتی‌ها حم که دیدند خبری نشد 
هه صبری بک را چسمندند «باسند ملك‌را بده‌باپولرا..» 

صری بنگگ دو سه روزاز دهاتی‌هامهلت می گرد ۲ 
میاد به شپر یره پیش نوری سفید گر .. 

لوری سفیدگر آزریش سفیدهای قصبه است .. چون 
چند سالی دراسلامبول بوده و کمی هم سواد داره همه‌ازش 
حساب میرن ۰.۱ ۳ 

بنظر صبری بیکك تنپا کسی که می‌تونه ازعهده ز بوك 
زاده بربناد نوری سفیدگراست .اما بمحض ایشکه صبری 
بیگی سر درد دلش باز ميشه می‌بینه آه و ناله نوری 
سفیدگربه‌آسمان رفت . و اونم از دست زبوك زاده دل 
خونینی داره ۱.. 

صبری بیگك عزمش جزم ميشه وبه نوریمی گوید : 

«حالا آمدم از شما مصلحت‌کنم . . تصمیم دارم برم 
ازش پولم را بخوام اگر داد که هیچ . . اگر نداد اینقدر 
کتکش می‌زن که نفسش بند بیاد . . فظرت چیبه موافقی 
با نه ؟ . .» 


فيل از اینکه نوړي جواپ بده حمال خداط سر و 


عرربر سين رما 


صورت زنان و شون‌کنان وارد دکان ميشه توری سفید گر 
حرف خودش یادش مبره ومی‌پرسه : 

_ جمال اقا چه خره ؟.. 

- رفیق آمدم پیشت تا بك راهی تشونم بدی . من 
امروز بايد اینز بولزاده نا کس‌رابکشم . ازبالای داررفتن . 
که بیشتر فیست بچه‌هام بی-رپرست یمونن یجهنم . . اقلا ۱ 
بگذار با از بین بردن ز بوك زاده بزرگترین خدمت را به. 
همشپری‌هام بکنم .. حالا خواهش می‌کتم در راه این‌وظیفه. ` 
بزرکی اجتماعی بمن کمك‌کن .. بنظر تو بهتره باچاقوتیکه 
تیکه‌اش بکنم ؟ ۰ . با با دستهام اینقدر گلوشو بفشارم‌که به 
درك واصل بش ؟.. راستش حیقم مياد که دستهام را به تن 
کشف اه برق 1 

نوری سفیدگر که دردش تازه شده بود به زحمت 
خودداری می‌کند : 
- برآدر درد توچی به ؟۱. سر تو چه بلائی آورده؟.: 
جمال خیاط شروع می‌کند به شرح دادن :" 
۱ برادر کوچیکم دوره متوسطه را که اینجا تمام‌کرد . 
صرار داشت به‌دانشگاه بره . شماها که از وضع کارو کاسبی به 


۱ 


۶۸ ۱ چاخان _ 


من خبر دارین این قصبه خودش چی هست که خیاطش 
چی باشه ؟ . . 

خرج هفت سر عائله‌ام را به زحمت در میآرم چطور 
میتونستم برادرم را به شهر بفرستم وخرج خورد وخوراك و 
هزینه دانشگاهش را تأمین کنم ؟ مکنفر شیر باك خورده 
بهم گفت : 

«دولت دبیرستانپای شپا نه روزىراىكاندارە بفرست» 
«او نجادرس بخونه . . .» 

د پرادر من که راه و رسم ابنکارها را بلد نیستم ..« 
«یرای اینکارهاآدم باید پارتی داشته باشه . .» 

دیارتی أز زبوك زاده بپترکخا مستونی بیداکنی ؟..» 
«نخست وزسر كحرف اورا دو تانه‌ی کنه ۱ ۰ . اون .ك» 
«سفارشی‌بکنه کافی‌به . . اگه اون بگه توی دانشکاء که» 
«قبولش می کنن‌سپله درس‌نخونده ورقهٌ لیسا اش را میدن» 
«بپش | : .» ۱ 

از سابرین هم شنیده بودم که زبوكزاده « لولپنکش 
خیلی آب ورمیدارء . . » می‌داستم که درتمام وزار تخا ندها 


دست داره و هر روز با نخست وزیر و هیثت دولت تلفنی 


عز بز نسین ۱ 9۹ 
صخبت عی‌کنه .. دیکه معطلی فایده تداخت : . دوان‌دوان 
رفتم خونه‌ی ز بو زاده : 

-(ابراهیم بیگه) دستم بعدامانت حال وکیفیټ اذاین 
قراره . . بالاخره هرطور باشد باید اینکار را تمام‌کنی .. 

ز بوك زاده خبلی خو فسرد جولب داد : 

- هیچ ناراحت نشو رئیس دانشگاه ابنقدر با من 
خودما نی به که وفتی منو می‌بینه دست می‌اندازه گردنم و سه 
چپار تا ماج ازم می کنه .. الان وك نامه‌ای براش‌مینوسم 
ومیگم اگرکارتو را انجام فده دیگه بروش نگاه فمی‌کنم .. 
تو کارت نباشه من اننکار را صد درصد درست میکنم 1 

وقتی اینجور محکم و مطمثن_بهم جواب داد باقرض 
وقوله سه فواره پارچه خریدم دوهفته هم شب و روززحمت 
کشیدم ولباسپا رو دوختم بردم براش . . ز بوزاده برسد: 

جمال آةا لباسپا پولشون چند ميشه ؟ 

_اختباردار ین(ا براهیم‌پیگف) من‌ازشما پول بگیرم؟.. 
ن حالا خیلی به شما مددیونم . . 

تاکس طوری عضبانی شد که من راستی راستی 


۰ وردم : 


.۷ چاخان_ 


ی 


- آنحرفپا چی ده ۶ .. مگه بذاست من در مقا بل 
انجام‌کارهای همشپری‌هام پول بگیرم ؟1.. پسر جان اگر . 
مردم این قصبه بخواهند برای‌هر کاری‌که من براشون می‌کنم 
پول بدن دیگه شلوار پای‌کسی نمیمونه ۰.۱ بیاپول!باس‌ها 
واو دیگه از این حرفها ام 

ن از ترسم‌که بدش نیاد سته ول و ا 

| بواشکی گذاشتم توی جیب کت یکی‎ e 
. لباس‌ها وازخونه‌اش آمدم بیرون‎ 

مدتی گذشت ت تا ستان داشت شت تمام می‌شد وموقع شرو ع 
درس و کلاسها می‌رسید رفتم پیش زبوك زاده : 

-ابراهیم بیگ‌دستم به‌دامانت موقع‌درس‌دارهمي‌گذرم. . 

زبوك زاده با تمجب برد : 

- گە خر ات دانشگاه ازا ارا بدستت نرسیده ؟. 

له . 

- صیرکن . الان پدررئیس دا نشگاه را درمیارما.. 

کاغذ وقلمی بدست‌گرفت و شروع به نوشتن کرد . 
درضمن هرچی می‌نوشت بصدای بلند" می‌خواند : 
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عز بز سین __ ا ۷ 


گفتم : 

- ابراهیم بیگ‌این‌نامه را په‌کی‌می نویسین ؟ 

ب به فی‌ممخو اد باشه؟. و برای خود رئیس‌دا نشگاهد.. 

دول هم کمی بفکر فرو روت ۰ .-وسرش‌را حرکت‌داد: 

نه نامه فا وده نداره ۰ ۰ با جد حودم به | کارا «رم: 
و دوسه تابس گردنی بهش بز ام .. تاکر برادرتر| درشت کنه!.. 

منم پارچه خر يدم و یپ لتولی بر اش‌دوختم که لنگه‌اش 
درآ نکارا دیدا لمی‌شد . آخ . . حیف از آنهمه سوزن‌که 
زدم . .. تابحال‌کسی همچه‌کلاهی سرمن‌نگذاشته!.. بجون 
خودت (نوری سفیدگر) | گر من شناسنامه ایندرد دا باطل 
نكنم ناموس فدارم ۳ 

جمالآقا ازعصبانیت خونش به‌جوشآهده وچشمانش 
سرخ شد» ود یکدفعه متوجه شدکه نوری سفیذگرمثل کسی 
که دندا نش ذرد می‌کنه مرتب سرش را به‌اینور و اونور 
میچ رخا ند پر سید : E‏ 

- 3 نوری تو چته ؟!. 

ك نبرس که من از همه شما بك ثرم ف 


ا توهم گول این اکس را خوردی ؟ 


E‏ چاخان 


چ 


- توی همشهری‌های ماکی هست‌که‌گولاین بی ناموس 
را نخورده باشه 1 . . انگار خداو ند‌همه‌ی ما راکور و کر 
کرده . . بااننکه هرروز کلك‌های او را بچشم می‌بینم . بازم 
گول می‌خورم . . 

- تعریف‌کن به‌بینم چه بلائی بسرتو آورده ..٩‏ 

- وضع مرا که‌می بینیددکانم در نداره - سقفش‌خرابه.. 
کلرم هم که معلومه سالی‌ماهی -یکنفر دیگ و دیگچه‌اش را 
میارء سفیدکنم . . اگر سرتاپای این کار عم منفعت باشه . 
پول نون خا لی بچه؛‌هام بزور درمیاد ۱.. سال‌پیش شپرداری 
اعلان کرد که دکانم توی خیابان می‌افته . . نمیدونید از 
شنیدن این خبر چه حالی‌شدم انگار خبراعداهم را شنیده‌ام 
چون اگراین دکان ار دستم می‌رفت نون خالی ہم به روی 
بچه‌هام قطع می‌شد . . درحالیکه دست وپای خودم را گم 
کنرده بودم بیاد زبوك ذاده افنادم با ناامیدی رفتم بیش 
و کنتم : 

0 ابراهیم بی دستم به داهانت شما آقای ماهستید 
پدر بیچاره«اوفقر اهستید.| لحمدالنه‌همدکاری از دستتون بر ما 


عزبز نسین ۷ 


گرفت . . زبوك زاده دلداريم داد : 
- گربه نکن پسرجان دردت را بگو .. هرچی‌باشه 
فوراً برات درست می‌کنم . 
جریان را تعریف کردم . . زبوك زاده با عصبائیت 
داد کشد : 
"- ار وقتی اون قرمساق جفت‌بده زاده شپردازانجا 
شدء مردم روز خوش ادیدن . . حیف‌که میانه من بااوخوب 
نس . . گرچه به فرماندار میکم و اکر نشد به استاندار 
میگم . گر اونم کاری نکنه یکسرمیرمبه] نکاراکارتویکسره 
می‌کنم . . هیچ ناراحت نشو . . 
بقدری محکم حرف مبزدکه مرده جان هی‌گرفت .. 
منم پنجاه لیره‌ای را کد سالپا دیتار .. دینار .. جمع‌کرده 
وتوی بند شلوارم مخفی‌کرده بودم درآوردم وجلوی زبوك - 
زاده کذاشم : 
-آقاجان این پول قابل شما نیست وبرای خرج راه 
آنکاراکفایت نمی کنه و لی از قدیم گفته‌اند : 
«هده‌مورپایملخ است»افلايك‌فپوه‌ای باین‌می تو نین 
کو او تمدق پان بکنید اگرایندکان 


۷۴ ۱ چاخان 
از تھ و تن وتان فا مه 

بوك زاده با نوك پاش پول را بطرفم درت کرد : 

- پدر سوخته اگر آدم مبادهلوح و خوش‌قلبی نبودی 
که واه ی 
بردار و برو از جلوی چشمم گمشو . . پعداز یکغمر خدمت 
به این مردم بیایم از توکاسب .ك لاقبا پول بگیرم ؟. برو 
بی‌کارت اکرحکم نخست وز بر هم باشه کسی نمی تو نه دکانت 
را خراب‌کنه . . 

من از ترسم پنجاه ليره را برداشتم ولی درعوض‌چپل 
وهشت تیکه ظروف‌مسی‌خانه زبوكزادمرا سقبدکردم کها گر 
می‌خواست مزد بدهد صد وینجاه لبره بشترهیشد.. علاوه 
ازاینپا بك‌لکن حمام..یکدستآفتا به لکن‌مسی‌و دك دمک 
بزر گی هم به او هدبه‌کردم . . جمع اینپا در حدود پا نصد 
ليره می‌شد . . اگر کارم درست می‌شد خوش لالش ۰ اما 
آمر وزازصبح‌شپرداری اخطار دادها ندکه هفته! بنده دکانم‌را 
خراب خواهند کرد . 

حرف نوری سفیدگر که تمام شد انگار دیگف صبر 
اوهم لبر یز گردید خم شد میله کداخته‌ای را از روی اجاق 


عزبز نسين _ ۱ Ya‏ 
پرداشت و گفت : ۱ 

- يالله بچه‌ها به پیش.. تااین ناکس‌را ازبین بر یم.. 
دراین قسبه‌کسی راحت نیست .. این يك وظیفه ملی‌است‌که 
از خدمت سربازی هم مپمتر است !.: 

نوری سفیدگر جلو افتاد صبری بیک وجمال خیاط 
هم نعره‌کشان بدنبال اوحر کت‌کرد ند . . 

ی یکی بك کارد بزرگ ودست دیگری فشچی 
خیاطی و دست نوری هم یك اهن کداخته دیده می‌شد . . 
هرکی توی راہ اینپا زا با این وضع میدید بدنبالشان 
می‌افتاد . . . 


در آن روزها شپردار قصبه حمزه جفت بد زاده بود 

که یکی از دشمنان سرسخت ابراهیم زبوك زاده بشمار 
می‌رفت مدتها بود بدنبال فرصت می کشت تاحسا بش‌راباایین 
هرد خبیث وچاخان تصفیه کند ۰ . بمحض شنیدن این خبر 
خودش را به‌معر که می‌رضاند بادادن شعارهای تحريكآمیز 
تا شا ان ها رورا ار ع رك کن 
.. بااین وخقع (کاروان مر گف) به پشت درخا نمز بوك - 

زاده می‌رضد .. ضربات مشت ولگد این‌جمع‌عصبا نی بقدری 


4 چاخان 


شدید بود در خانه زيوك زاده که سپل است اکر در قلعه 
هم بو نمی تواست طاقت بیاورد . . بالاخره دز باز‌ی‌شود 
واین سذ جوان مسلح زارد خانه زبوك زاده می‌شوند.. بقیّه 
جلوی در خانه اجتماع می‌کُنند و منتظر نعش آغشته بخون 
زبوڭ زاده ممانند . 

بعد از مذتی انتظار می بینند صفائی از داخل خانه 
شایده نمی‌شود ..حمزه جفت بد زاده می‌گوید : 

«حتماً کار تمأم شده . . زبوكزاده را تیکه تیکه 
کردما تف. ..وحالا مشغول جوشا ندن‌جسد اوهستتد که بنقدز 
۱ طول کشید | . . فرصت ندادند صدائی ازش در بیاد . . 

همیئطوز که حمرّه بسگ ذاشت صحبت ھر کی 
خانه باز تد وحر سه جوان خوشحال و با قیافه‌های راضی 
بیرون آمدند + هر سه تائثی پشت سر هم زبوك زادء را 
دعا فی کردند : 

د خذاو ند به شما غمر طولانی بده ۰.۱ » 

فخداوند شمارا پیش دوست و دشن سر بلندکنه!..» 


۱ «شداو تن آزشفا راضی باشه 1..» 


عز بز نسین ۱ WY‏ 


جمعیت ازتعجب خشکشان زد .. چبزی نما نده بود 
دو تا شاخ هم روی سرشان مبز شود . . 

وضع طوری بودکه هیچکس جراأت نمی‌کرد سژالی 
بکند وهمه بدون سر وصدا متفرق شدند . . 

جفت بدزاده آهسته به E‏ از رفقا گفت : 

هق ميدأ نستم این زبوك زاده چه فلزی به . مطمتن 
بودم باز بان خوش شلوار این سه جوان راکه برای‌کشتن او 
وارد خانه‌اش شده‌اند دو اد او ا هم بپشون میگه 
«خوضش امدین!..» 

این‌سه جوان تابك هفته ازاتفاقاتی‌که‌آن روزدرخانه 
ز بوك زاده روی داده بود به‌كسي چیزی نمی گویند.. هرقدر 
هم بها تپا فشار آوردند نت جه بخشد هی گفتند ۱ 

« وجود زبوك زاده برای -ردم اینجا نعمت بزرگی 
است ! ۰ . حف که بعضی‌ها -- م ندارند او را بینند و 
دارند از حسادت می تر ند ب . ارو امامزاده‌اس۱.. مارا که 
سریله‌ها دید از خوشحالی صدای بلند خندید . . قبل از 
اینکه حرفی بز نیم گفت: 

- خیلی به‌بخشید آقابان رئیس ژاندار‌ری قبل از 


۷۸ ۱ چاخان _ 


شما آمده توی اطاق منتظره . . اجازه دهید اول به‌کار او 
بزسم بعد میام حضور شماً . . 

ما را به‌اطاق دبگری هدایت‌کرد . . نوزی سفید گر 
تعر یف می کرد : 

ٍ تااسم رئیس ژاندارمری را شنیدیم بنددلمان داره 
شد : . رمق از باهامون کشید . . اگرجناب سروان ازاظاق 
پیزون بیاد ما را بااین وښح که هر سه مسلح هستیم به‌بینه 
تکلیف چی‌به؟.. مارازیر لکد له ولورده می‌کنه.. به‌صورت 
> صبری بیکك کدخدای اولوجان نگاه کردم دیدم از ترس 
پدش به لرزه آفتاده . . چون دندان‌هاش عاریه بود صدای 
تق تق بهم خوردنش شنیده می‌شد ۱.. از وضع جمال‌خیاط 
نپرس که خیلی «خیط» بود . . رنگش مثل‌گچ سفید شذه .. 
گوشه‌ی اطاق کز کرده و روی زمین چمپاتمه زده بود . 
بطوری که احساس‌می کردم ازشنیدناسم فرمانده زا ندارمری 
زیرش را هم «خراب!» کرده بودا وبپمین جهت‌نمیتوانست 
سرپا به‌ایستد ۱۱۱۱ من هم داخل اطاق رفتم در را بستم وبه 
انتظار وقایم جدید نشستم . . 


از اطاق پپلوئی‌صدای حرف زین زبوكزاده وجنات 


عزییز نسین ۷۹ 


سروان بخوبی شنبده می‌شد . ۰ زبوك زاده بلند . . بلند 
حرف می‌زد . . جناب سروان آرام جواب میداد : 

«سروان تو هیچ اراحت نشو. . هرجا که دلخواهت 
باشه بیمون جا منتقلت می‌کنم . . به رفقا هی نو سم اک 
نشد خودم شخصاً بهآ نکارا میرم ۰ . تمام مأمورین دولنی‌از 
خدا می‌خوان من یك تقاضائی ازشون بکنم ۱.. خب ماحم 
بك موقع‌درحزب‌زحمت کشيديم. .همهروی‌ما حساب‌می کنن. : 
خاطرجمم باش‌کارت را درست می‌کنم وهرجا دلت خواست 
می‌فرستمت . . درعوض منم ازشما بك خواهشی دارم ..» 

«امر بفرمائین جناب آقای | براهیم‌خان چاکرحمیشه 
باجان و دل آماده انجام دستورات شما هستم. .» 

«ببین‌سروان برای همشپری‌های من نبا بدکوچکترین 
ناراحتی ایجاد شود.. من اننطور چیزها را دوست ندارم.. 
تاوقتی من دراین قصبه هستم نمی‌خوام‌کارهای غیرقا لونی‌دد 
اینجا انجام بگیره . . تمام‌کارها بايد ازروی اسلوب‌صحیح 
عمل بشه .. این موضوع را به‌کسی‌که جای شمامیادبگو.. 
چون او درشپرغریبه ومن نمی‌خوام دلشو بشکنم و آذیتش 


he‏ جاحان 


vw 


برای من بنوس کارت نباشه . c.‏ 
دا که احاژه بدین نله چند دقبقه عراسی دارم ۰۰ .۰ 
«پس بایدکمی صبر کنی من کار همشهری‌هامو انجام 


es 
بعله بقرمائین ده همینخا. منتظر میشم تا کار تون‎ » 
>. . تمام شه‎ 


ما که اینحرفپارا می‌شنيديم بند در پندمان هی لرز بد: 

ای وای . . دبدی چه غلطی کردم ۳ ابراهیم 
نگ وق نا فرهاتقه وا قارعری: اد طرخ کد دیک 
تکلیف ما معلومه ۱ . . 

کد‌خدای او لوجان فوراً کاردش را قوی بغلش مخفی 
کرد . . نوری سفیدگر که میله آهنی را نمی‌توانست توی 
خی بکد ارو ورای ی کرو یال ا 
از بسکه دستپاچه بود همینطور فیچی تودستش هوند !.. 

زبوك زاده آمد تواطاق وخیلی خودمانی گفت : 

فان جل خرش او 

اما وقتی چشمش به قبچی بزر که خماطی که دست 


عز بر نسین O‏ ۸۱ 
جمال آقا بود افتاد کمی جا خورد و پرسید : 

- دسر أآین چی به دستت گرفتی ؟.. 

جمال‌خیاط بیشتردستپاچه‌شد وچرتوپرت‌جواب‌داد: 

- دیدم لباسپاتون کپنه شده . . آمدم اندازه‌تان را 
بگیرم براتون چند دست لباس بدوزم . . 


زيوك زاده خمد ند 


- من لباس لازم ندارم ولی مادرم يك ماتتو می‌خواد 
برای اون به دوز ... ۱ 

بعد روشو بطرف کد‌خدایاو لوجان برگرداند: | 

- صبری‌ببک کارتو داره درست ميشه تقریباً تمامه 
از اینجا که رفتی به اهل | بادی م شو نکن بكو مزرعه 
مال ما شده . ۱ 

اصبری بنگک خیلی خوشحال شد وبدون اینکه‌کسی 
پاتا تن ا تشك گذاشت ۱.. 5 

نوبت‌که به نوری سفید گر رسیدگفت : 

ار اهیم آقا من‌همج کار ی ندارم .. د یدم‌همشپری‌ها ۱ 
برای ز بارت شما مان منم خواستم حال و احوالی از شما 
بپرسم ابنبود که خدمت رسیدم., ا نشاءاة که حال‌شما خو به.. 


A‏ ۱ جاخان 


ve 


الحمداله خداوند روز بروژ عمر وعزت شمارا اد کنه ؛. 
ما هم زیر سابةٌ شما خوب هستم , . 

هر سه تاثی دست از با درازنسر از خانه زيوك زاده 
خارج می‌شوند . . . روزی‌که ما چند نفرتوی دکان نوری 
سفیدگر بودیم وجربان اون روز را برا هون تعر یف‌فی کرد 
همه ازتعجب خشکمان زد . . داشتیم در اطراف این فضیه 
بحث می‌کردیم که یکی از ژاندارم‌ها وارد دکان شد . . . 

سرکارژا ندارم دوتا بادبه‌آورده بود نوری براش‌سفید 
کند .. نوری از ژاندارم پرسند : 

- سرکار ریس ژاندارمری جدید کی میاد ؟.. 

ژاندارم باتعجب جواب داد : 

- چه رئیسی ؟.. همچه قراری نس که رئس ما 
عوض بشه . . 
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- هفته‌ی پیش در ك جلسه‌ای با کوش خودم شنیدم 
که رفستان می گفت می‌خواد همقل مشه . . 


ژاندارم بالحن تمسخرآمیزی گفت : 


عزربز فسین A‏ 


خواب دیدی خیر باشه! . . رئیس‌ماالان بيست و 
شش روزه مرخصی به . .مه چپابر روز دیگه یکماهش‌تمام 
ميشه و پرمی‌گرده . 

باباجان هفته پیش توی خانه ابراهیم ز بوك زاده . 

سرکار ژاندارم نگذاشت نوری حرفشوتمام‌کنه. 

- لابد اون پفیوزچاخان بازم «رل» برای شماها بازی 
کرده : اینم بکجور کلك باباس نوی اطاق پپلوئی به اسم 
اینکه بافرمانده ما خرف می‌زنه باخودش‌بلند بلند صحبت 
می کنه و بعد با تغییر صداش خودش‌جواب خودش‌رومیده .. 

نوری سفید گر مثل توپ بازی که بهش سوزن فرو 
کنند بادش در رفت وسرجاش کز کرد بیچاره تازه می‌فپمید 
چه وک وود . . رفته بودندکارشان را درست کنندو 


حقشان را بگیرند یك چیزی هم گذاشتند روش !!ء. 


جمال‌خباط يك‌ما نتونی برای مادر ز نوگزاده‌میدوژد.. 
کدخدای الوجان بانصد لبره زیر تشك می گذارد .. نوری 
سفید گر هم سه بشقاب دردار مسی هدبه می‌کند !.. 

خلاصه بہت بگ آگر يك‌هنکک برای دستگیریز بولك ‌ 
زاده حرکت‌کنه خلع سلاح برمی‌گرده:. ز بوكزاده همه‌شان 


۸ ۱ چاخان 


راگول میز نه . 


دای بحه شمر «ن‌های من ا ف رما ندہ ie‏ س 


ار دوستان صەممی به نه+ . سقارش می کذم ده همه‌تان يك 
در <ه یداه . .» 

با ینحرفها اسلحه‌شان‌راکهمیگیر» هیچ يك‌چیزیدم 
بنام رشوه ازشون تيغ میزنه ۱.. اکرعزرائیل برای گرفتن 
جان این پا با باد يك لنکه کفشش را عم حا می‌گذاره و 
فرار می که ا ۱ 

آقاحان در یم حای دما لنکه این بی ناموس نه 
د شه شداه مه نه شننده شلهہ . . مواظب باش ييه او ده 
نت نخوره ی 

پس از حرفپای امین‌التجار اشتیاقم برای دیدن 
ز یود زاده چند برابر شد و ء احساس‌عجسی سر تاپایم را فرا 
گرفته چطور بگویم مئل احساس جوانی که در شب دامادی 
میخواد به حجله پرود ! . 

با کوهنوردی‌که می‌خواد برای کشف بك غار ماقبل 
تاريخ پا به درون غار تار مك بگذارد ۳ 

حم از اینکار می ترسم و حم لتت میبرم ولی هرچه 


عز بز نسین ۸۵ 


بادا باد . . برای قبول ناراحتی حاضرهستم وباید بپرفیمتی 
شده آینمرد را از نزديك به‌بیتم وا کرشد با اودست‌و پنجه‌ای 
نرم‌کنم وبپش بفهمانم هرد بايد بااشخاص بزر گ مبارزه‌کند 
ڏه اننکه سر یکعده دها تیو ا دم‌های‌سا ده لو ح کللاه بگذاره ی 


| نشاء له خبرفتح و پیر وز یما بزودی برابت‌خواهم‌فرستاد. .. 


هد به‌ای که از جای بز د کی آمده 1 


رئیس مدرسه مااین داستان را بمردم تعربف کرد. 

روزهای شن.ه زبوك زاده می أ مد نوی اجتماع 
آموزگاران و چند ساعتی در باره پىشرفت‌های مملکت و 
کارهاثی که برای قصبه انجام داده وبا درآ تیه مورداحتیاج 
است انجام شود ضحمت می کرد . 

تمام فرهنگی‌ها از دست اين مرد چاخان وپشت‌هم- 
آنداز عاصی شده بودند . . . بش از این فدرت تحمل 
عروغ‌های شاخدار او را نداشتيم . , از ژست‌ها و حرکات 
مخصوصی که‌هنگام حرف زدن بخودش‌می گرفت بقدزیر نج 
هی کشید.م که انگار سوزن نوی قلب ما فرو هی کردند !.. 

همه‌ی می‌دانستيم که این لامصب پدرسوخته چقدر 
بی‌ناموسه ولی نمی‌دونم دلیلش چیه که وفتو, با او رو بر 
می‌شد یم دهن مابسته مىشد ومثل گنجشکی که در مقا بل ما 
قدرت حرکت نداره اتجام‌ه ‏ گونهعملی ازماسلب ی گردید. 


عز یز نسین ۱ ۸۷ 
آخه این بی‌پدرو مادر چاخان هم خیلی گنده‌گنده 


حرف هی‌زد کوچکترین حرفش از وزراء و و کلاس ا از 


استا ندارداشن‌تر را کاری نداره ! . 

وقتی مجبورمیشه اسم روّسای ادارأت‌را ببره بقدری 
لحن کلامش اک و بی‌ادبا نه‌اس که انگار خودش به آنها 
درحه داده ۱:. 

مك روز شنیه که طاقت ما تمام شده بود همه‌ی ما 
تصمیم گرفتيم توی کلوپ جمع بشیموأین ز بوك زاده بی‌همه- 
چىز را «هو..» کم . تاعقلش‌باد سرش . . 

آقا رضا منشی‌فرما ندار- ملابدرعقل کل-امین‌التتخار. 
آقای احسان باز نشسته . را هم دعوت کردم  .‏ اقا آفا 
حمزه حفت بدزاده و آقا مر تضی حم آمدند . . از زبوزاده 
خیری نبود ۰ . 

ملا بدر عقل کل گفت : 

- رففا ار ما جلوی چاخان‌ها و دروغ‌هاي این 
مرتیکه را نگیریم درست وحسابی سوارمان ميشه . : 

آمین‌التجار حرف او را تصدیق کرد : 

- بعله درسته . . اماخبال نکندکه واستادن حلوی 


۸ چاخان 

او کار ا . . خدا خودش باید كمك کنه . . 

آقا رضا منشی فرما نداد هم گفت : 

هرچی بپش مهلت بدیم کار مشگل‌تر ميشه ۰ . بهتره 
همین حالا چنان دماغش را بمالیم و خبماش کنیم تا دییگه 
روش نشه توی مردم بیاد . . 

احسان بازاشته اقزود . 

۔ این مر قیکه بلائی برای ما شده هرروزی مردم را 
بايك کلکی گول میز نه .. بکروزمکه استاندارمیادمنزلم.. 
بکدفعه شايع می‌کنه نمابنده دولت بدبدنش ماد تا در باره 
امور مملکت باهش مشورت‌کنه 1.. 

حمزه جفت ندزاده که تا به‌حال‌ساکت بودخ:ده بلندی 
کرد وگفت : 

.اصنلا تمام‌کارهای آینمرد حقه بازی‌به . . چندروز 
بیش بچه‌های ما شاهد تباترهای او بودن ۱ . . دو سه تا 
صتدلی می‌گذاره جلوی خونه‌اش ومی‌نشینه بعد درحالی "ه 
هیچکس توی کوچه نیس برای گول زدن‌زن و بچه‌اشوهمس 
به صدای بلند میگه د 

«بفرمائین جناب آقای فرماندار.. صفاآورد یه 7" 


عز یز سین ۸۹ 


رس دادگاه . . عليكاسلام اقای رس زاندارمری : . 
خداو ند فا مر تضی را سلامت بداره که بی‌هقد مه گفت : 
اگهآمد | نحا یك‌درسی بپش بدم که ۱ آخر عمرش 

فراءوش نکنه .. تمام کثافتکاری‌هاشوجاوی همدتان برخش 

ھ ی کشم و مك تف تو صورتش می‌آندازم که از خحاات تمام 

ق عرق کنه ٤ء‏ 
اقا رضاکاتب درا ت توی حرف آقامر تعنی 
- اینطور نمیشه . . 

د بس جطور هشه ؟.. ۱ 

- باباجان اون ز بوك زاده‌ای که من مي‌شناهم اصلا 
مهلت‌نمیده شماحرف ز نی بمحض!رنکه رسید | نجا بلافاصله 
شروع می‌کنه به برت وبلا گفتن ازامدن استاندار ودعوت 

فخت وزبر.. وفلان وکیل وفلان وز بر . 
- باشد منم همنو می‌خوام .. وفقتی بجاهای حساس 

رسدچنان تودهنی بهش بز نم که تا | خرعمرش ازای‌چاخان 

بازی‌ها درنباره . . بهش میگم : «خب » مرتیکه خجالت 
نمی کشی ازانحرفها میزنی بدرسگک خبال‌کردی مردم مغز 


خرخوردن واين مزخرفات ترا باور هی کنن ؟:. سک توله 


۹۰ جاخان 


تو کی هستی که نخست وزير دنبالت بفرسته . . با اداحرفها 
کی‌را می‌خواهی‌گول بزنی؟.. مگه ما بچه‌ایم».:» 

احسان باز نشسته که بش‌از همه احساساتی شده بود 
کف 

- | گرمی‌خواهید من دو تا سیلی بهش بزام.. جلوی 
چشمتان دوتا کشیده برش بزنم که برق از چشه‌ش پپره ۱ . 

موافقن ؟ . . 

خملی خوبه . .. 

۳۹ رضا کاتب مخا لفت کر د : 

- من افون دو لنم . . خودم باید ازهر ج ومرج و 
کتك کاری مردم جلو گر ی‌کنم حالاچطور بیام تصو ب کنم‌شما 
یکی را درانظار مردم‌کتك بزنید؟.. من‌قلاً راضیم ولیا ثر 
دخالت بکنم برام اسراب دردسر می‌شه . . و زبوكزاده میره 
از دستم بمقامات وزارتخانه شکایت می‌کنه واو نوقت مجبور 
میشم بادستهام خفه‌اش کنم . . 

دیگران می‌خواستند جوابی بدن که زبوك زاده از 
دور پیداش شد .. رفقا صحبت را درز گرفتند و .ثل 


شکار چی‌ها ی کهروزهای‌سرماو برف بشت په‌ها کمین‌می نشنمد 


عز یز سین ۱ 


تاشکاری‌توی‌دامشان فته ماده برای‌مقا بله با | بن‌شکار شد ند۰. 

ابراهیم ز بوك زاده وارد شد وسلام کرد : 

بلافاصله سکوت سنکنی برقر ارشد ا<سان باز نشسته 
به ملابدر عقل‌کل که پپلوش نشسته ودکفت 

- بلند شم دو تا کشده را بز نم با نه ۱۶ 

مان نف عقل کل ای داد 

له حالا صر ان به بینم چی هشه . بی‌مقدمه که 
نمیشه‌کسی راکتك زد . ۰ بگذار شروعکنه اونوقت .. 

ز پوكزاده بدون اینکه‌کسی‌سژّالی‌کرده باشه باحرفی 
بمش آ مده باشه شر وع کر 

۳ ۹ مارا مسخره کردن ۰۱. همه‌اش‌بیغام میدن 
میائیم پیشت . . اما روزش را معين نمی کنن وهن هرروز 
مجبورم وسائل پذبر ایشونو آماده‌کنم . . تصمیم دارم فردا 
براش پیفام بفرستم «دیگه لازم نیدس بیائی «نزل ما ۱..» 

آقاخمزه جفت بد زاده شپردار: حرف ز بو زاده را 
قطع کرد : 

و یی ۱ بکوماهم بدأنيم.. 
- هچکس با .. ازا نکارا نامه نوشتن که‌يك‌هدثنی 


۳ مات 


میخواد بیاد اونجا . چند نفرن وکی‌میان معلوم نیس.. اینا 
میخوان بی‌خنر بیان و بخبال خودشان مرا غافا‌گیر کنن. اما 
نمیدونن ول معطان.. ه .. هھ .. ۵ .. ی اگرصد نفرهم باشن 
دزيكت چشم بهم زدن سفره‌شان را حاضره‌ی گام . 

امین لتجار باتمسخر گفت : 

-ابراهیخان که پادشاه فر نک میخواد ببادمنز لت؟1.. 

ز بوك زاده باخونسردی نامه‌ای از حسش درآورد و 
ی اه لیوا که 

بمحض اینکه نگاه امین التجار به امه افد چشم 
و ابروش شروع به رقص کردن نمود ۱.. انار چشم هاش 
مرخواست از حدقه در بیاد .. بعد هم نامه را داد به اخحسان 
باز نشسته .. نمبدانی احسان یگ ه چه حال وروزی افتاد 
مثل سربازی‌که روبروی افسرشاستاده قمام تنش‌سخ‌شد.. 
چبزی نمانده بود بلند شه وسلام نظامی بده . 

احسان بازنشسته بااحترام نامه را بهن داد . گرفتم 
و شروع به خواندن نامه کردم . تکدفعه دستهام به لرزه 
افتاد .. بالای کاغذ باخط بسار خوی‌نوشته بود . 

« مجاس بزرکگ ملی ترکیه » بی اختبار امضای نامه 


عیرس Ka‏ 
را نگاه کردم . ۱ 

۱ «رئیس کمیسیون‌تقاضاهای مجلمن‌بزر که ملی تر کیه. .« 
بطوری همه ما تحت تا فا ر گرفته بودیم : که ميتو ستیم 
مدت ز بادی‌نامه را نگپدار یم چون ففر زبردستی با بیصیری 
منتظر خراندن نامه بود .. منم نامه را دادم پدست ملایدر 
عقل کل .. 

زبوك زاده گفت : 

وی ی که ند 

ابنحرفش مثل توپ توی‌جلسه‌ی ماصداکرد.. اما 
وا کو ا ا سک بیش ر ایک 
مشه جلوی ز بوك زاده استاد؟!.. 

ام ارو دات دای روند 
این به اون علامت مداد که بااله شروع کن واون به اين 
می گفت « تو اول شرو ء کن من از عتّب هیام .. » 

س از اینکه را دیداد کی جرات داشت حرف 
بزنه :1 .. ملا بدر عقل کل سرجاش تکانی خورد یکوری 
نشست .. سرفه‌ای هم‌کرد .. خواست دهنش را باز کنه‌که 
پستچی از در وارد شد سلام و عليك بالا بلندی‌کرد ویکسر 


۹۴ ۱ چاخان 


رف طف زو رادم نات سای واشت لوق و کت 

- آقای ز بوك زاده یك نامه سفارثی دادین. 

زيوك زاده اخمپا شوتوهم کرد و بر سید : 

- باز از کجا نامه اومده ؟... 

- واله نمیدانم . > ز 9 م خونه‌ی شما گفتن | اد 
چزن کاغذ خبلی قوری ده آوز دم حصور تون .. 

- من عبنك نباوردم بخوان e‏ 

احسان باز نشسته‌پا کت رابرداشت. -3: قمههمل کسی ک4ا نش 

تودستش گرفته حالش منقلب شد و بالکنت زبان خواند: 

«فرستنده وزسر کشاورزی ازانکرا..» ‏ 

زبوك زاده لبخندی زد : 

- وش کن با با.. من گفتم به بینی کی به ابنقدرفوری.. 
فوری نوشمه ..گرچه بازم خدا بدرش, بامرژه که بادی‌از 
ما می کنه [.. آدم خوبی به ۱ 

زبوك زاده بك لبره به ستچی داد : 

- بی‌زحمت ادن سته را م بده منژل . 

یں ار کر ور ننی ا ما ا کار ھکر ودند 
جفت بد زاده مثل‌گر گ تیرخورده بخودش می‌پیچید و زیر 


عز یز دین ۹5۵ 


لب غروغر هی کرد : 

«د بوس‌چاخان زاده را تماشاکن چه دارداصولی‌مماد.. 
آخه بسر تو کی هستی که وزبر کشاورژی بادت‌کنه  »..٩‏ 

پستچی می‌خواست از در بره بیرون که زبوك زاده 
صداش کرد : 

-پسرصبر کن ببنینم 4 بلکه توش خوردنیبه ۱.. درشو 
باز کن ببینم ۰ اگر خورد نی به چرا ببری هنزل .. عیبه . 

لفاف‌روی سته‌را باز کردند از توش بات جعبه ڈو کولات 
عالی درآمد .. يك‌کارت هم روش بود . 

زوك زاده کفت : 

_ احسان بیگک‌من چشمم خوب نمی ددنه . . کارت را 
بخوان ببینم چی نوشته . 

احسان کارت‌راگرفت وخوند: 

«برادر عزیزم آقای ابراهیم زپوگزاده حبفم آمدحالا 
که از! نکارا دور هستی أن شوکولات‌هارا تنها بخورم یکی 
از رفقایم دو سه روز بش این شوکولات‌ها را ازخارجه 
وا ا 

بدون تو ا زکلوم پائین نمی‌رفت .. يك قوطی برات 


یه چاخان 


فرستادم تا کامت شیر بن بشه و بعد ازاون توی‌نامه‌ها مت اننقدر 
حرفپای تند و تلخ بما نز نی!..نامه‌ای‌راکه هفته بیش‌فرستاده 
بودی به‌جنابآقای نخست وز بر نشون دأدم. اشان‌فره‌ودند: 
تما رش را اثجام بدهید ناراحت نشه .» 

ازانکه هد تی برای اقای نخست‌وز بر نامه ندوشته‌آی 
کمی ازت ر نجمده اا بك تامه براش بنوساگروفت 
نداری نامه بدی تلفنی بااوصحبت‌کن !.. 

چشم حاضرین از تعجب چپارتا شده بود . 

پسراین زبوكزاده‌کی به‌که وزراء براش اینجور نامه 
هبو سن ۱.. نخست وز بر آازش قپرمی کنه ۱..» 

ز بوك زاده شوکولات‌ها را به رفقا تعارف کرد : 

- بفرماشن وسطشون شربت داره . . میل کنمن . 
بزرگان مملکت خوب چیزهائی می‌خورن .. 

وقتی که دستچی سرون رفت (احسان باز نشسته) که 
پپلوی زبوك زاده نشسته بود بيخ گوش‌اوشروع به ېچ وپیچ 
گرد من صدای اورا خوب می‌شندم : ۱ 

- برادر ابراهیم خان ما غیر از تو کسی را نداریم .. 
غبرازشما کی حاضره ازمادفا ع کذه؟. ,جنات» مدّلعرض‌هی دنم 


عز یز سین ۱ ٩۷‏ 

من الان بست ونه ساله ٿو این لکت خت می کشم .. 
وقتی باز نشسته شدم جلوی چشمم‌حق را خورد ند که‌خوردند.. 
سه سال خدمتم را زبرپاگذاشتند . به ابنکارچی‌میکن ؟.. 
شما بگن ! می‌دانید چقدر دوندگی‌کردم؟.. جائی نماندکه 
شکایت نکردم .. اماکو گوش شنوا ۱.. هیچکس جوابم را 
نداد .. میخوام ببینم خذا را خوش میاد حق یکنفر غریب 
وییرمرد را بخورن ؟.. آخه چرا ؟ . . برای اشکه پارتی 
نداشتم .. بی‌خود نیساین*ثل‌ها را کفتندبه‌آدم بتیم سیلی 
زدند گفت آخ پشتم ۰ ازش برسدند منی‌چه صورت چه 
ارتباطی به پشت داره ؟ جواب داد : اگر پشت داشتم جرأت 
نمی‌گردند بصورتم سیلی بزنن .. 

آقاا براهیم لااقل شما بااین‌موقعیتی‌که دارین ووزراء 
براتون هل وگل می‌فرستن بك‌کاری برای من بکنین بخدا 
همه‌ی ما به وجود شماافتخار می‌کنيم ..آخه شوخی نیس.. 
از روزی که دمو کراسی توی مملکت ما آمده وزراء برای 
کی جعب شوکولات فرستادن ؟ اینها همه‌شون دست بگیر 
دارن و هدربه دادن تو کارشون نس‌حالا سن‌چقدر روی شما 


m~ 


حساب می کنن که بر ات هد ره فرستادن ...و ابراهیم | فا 


4 5 جاخان 


خودت خرب میدانی که من آدم متملق و چاپلوسی نیستم و 
ایتحرفها را رای خود شیربنی نمی‌زنم. حقیقت‌رامیگم .. 
تو یکی از اوناثی هستی که بابد مجسمه‌ات را بسازن .. 

حا لا ۳ می‌تونی بك چاره‌ای بدرد من ؟. 
تصدق سر بچه‌هات هم شده مضابقه نکن ۱.. 

از دو روئی وچایلوسی انعسان باز نشدته داشتم کلافه 
می‌شدم یکی نیست به اين بابا بگه «قباحت و بیشرمی هم 
حدی داره ۱۱..» 

ازچند دقیقه پیش‌می‌گفت: اگراجازه بدین يك‌جفت 
کشیده به‌این بی ناموس‌می‌زنم.. حالاداره فر بان‌صدقه‌اش‌میره 
و بجه‌هاشوتصدق سرش می‌کنه!.. تف رذل بدرسوخته . 

ز بوك زاده دستی کشد به دشت احسان باز نشسته . 

- اشکه چیزی نس برادر . . و شده حسایش 
کن . فقط هروقت فرصتی پیداکردی سری بمنزل من‌بزن‌تا 
مشخصاتت را بنویسم. بقیه‌اش دیکه بامن ..آدم‌که بخواد 
پول بده همه چبز درست مشه .. توی این مملکت اخلاق 
ووجدان رشرافت رمنی پول .. چه میشدکرد برادر؟ امروز 


رشوه حاکم مطاق زندگی ماس ۹۹ 


عزربز سین 1 


احسان بازندسته باتردید و دودلی پرسید : 

- ادنکار رجش چقدر ميشه ؟ مثلی است معروف: 
میگن «آستر از روه گرو تر شه 1..» 

زبوك زاده بقدری عصبانی‌شدکه انگار فحش‌ناموسی ‏ 
۳ 5 . بالحن گلابهآمیزی جواب داد : 

- احسان بیگ من‌ازتوا نتظارا.حرفها را نذاشتم .. 

ت از تزدءك شاهذدی می‌بینی که من يول وز ندگي .و 
عمرم را وقف رفتام کردم او نوقت همچه حرفی می‌زنی . 
واقفاً آفرین به‌تو !!.. 

احسان باز نشسته‌شرمند. و خجل‌شرو ع بعذرخواهی کرد: 

- معذرت میخوام ابراهیم آقا .. ولی شما که. اینهمه 
زحمت می‌کشین نبا ید دیگه خرجش‌راهم از جیبتان بدین.. 

- چطور ميشه من به‌خاطر يك همشهری‌چند(دیناری) 
هم رشوه بدم ؟۱.. تمام ز ندگی‌من‌مال‌رفقاس. . شمايك‌سروبا 
پبا هنزل هن با بةبه کارت نباشه .. 
+ احسان بازشته‌که فحت تأثیر اینهمه بزر کواری و 

آقائی وت زاده فرار گرفته بود بی‌اخترابو سنیمی کرد د 
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۰ ۱4۰ جاخان 


راصنا اس خانوادگی مك چیزدیگه‌اس ا.. شداروی 
سفره پدر بزرگ شدین پول و مالومنال د نیا براتون«پشیزی» 
ارزش نداره . . 

اینوگفت و بلند شد و رفت اونطرف سالن . 
اینکه امین! لتجار ازخیلی‌یش نوبت‌گرفته ودنتظرته‌ام*دن 
صحتهای آ نپا بود . مئل برق آمد نشست هلوی زبوگزاده 
اونم حاجتی داشت اصللاکی حاجت نداره ؟!.. بشت سراو نم 
ملا بدر عقل کل حاجتش م راگفت . . توی دام گفتم : دای 
بی فاموس پدر سوخته .. حاحت اصلی بپاوی منه ۱.. د 
بپلوی منه ۱.. نمی گذارن من‌برم جثو ودردم رآ به ز بوگ - 
زاده بگم ..» مدتی است می‌خوام امتیاز کشف بك معدن 
بگیرم و ازاین معلمی وسرو کله زدن بابچه‌ها.راحت بشم. 
برم بکعمردرهتل‌ها و گردشگاهپای دئیاسیروسیاحتگنم!.. 
ولی پارتی ندارم و راه و رسم رشوه دادن را بلد نیستم !.. 
بالاخره نوبه‌ی منم‌رسید.. جربان‌را برای زبوزاده‌تعر ف 
کردم : ۲ حرفم نصفه مانده بودکه ازحاش باند شد: 

- یمن احازه بدین مرخ ص شم کار لازمی دارم . 

و لی مکه من میتوستم بگذارم بره . . باید حرفم 


عز,بز نسین ۱۰ 


را بزنم . بازوشوگرفتم و نشوندمش قضیه را تااخر برایش 
"تعر یف کردم ۰ . 

خمد ید و گفت : 

- چه کاری از این بهتر منبع درآمدی برای‌فصبهٌما 
درست هشه . . 

اما مگه این پدر سوخته‌هائی که تو ادارات مر کز 
نشستن این‌جیزها سرون هشه؟. . مگه بفکرازدباددرآمد 
مملکتن ٩‏ اونا بدست آدم کا می کنن و س‌رشوه دادی 
کارت درست مشه | ندادی اصللاگوش بحرفت نمیدن |.. 

توی‌هراداره‌ای که قدم می گذاری با بد از باچه‌شاوارت 
بول پر بزه !.. راست گُفتن دوره آخرالزمان ناموس وغیرت 
نمیمونه ۰.۱ اکر يك آدم باشرف و باوجدان هم پیدا بشه 
می‌فرستنش دارا لمجانین.. تمام تةه‌یرها بگردن بالائی‌هاست 
اشنیدی گفتن «ماهی از یه نی زدم..» 

گوشی دستم آمده بود . فهمیدم منظورش‌چی به وچی 
می‌خراد € منتظرفرصتی بودم نا (رشوه) را بهش برسانم.. 

اتفاقاً این فرصت خیلی زود پیداشددیدم توجیبهایش 
داره عقب سیکار می‌گرده 1.. فوراً بكهزارلیره‌ای‌گذاشتم 


N‏ چاخان 

قوی پا کت سیکارم وتعارفش کردم : 

این‌با کت حضور تان باشه من بک‌با کت دیگه دارم.. 

بالاخره زبوكزاده را راهی‌کردم رفت . بر کشتم به 
کلوپ .. آ فا مرتضی داشت راجح به انسانست نطق‌می کرد.. 

«راست گفتن آدم شیرخام خورده ! . . بابا انپمه 
نما خدمت می‌کنه قدرش‌را نمی‌دانيم ! و پشت سرش حرف 
یز نیم . : این از انساننت دوره . . خدا را خوش نماد 
ارت دی آن‌راند ده € € 

حضار گفته‌های اورا تصدیق می کردند : 

«واقعاً همننطوره ۱..» 

«صحیح است ۱..» 

«بعله ما ضعف اخلاقی‌داربم۱..» 

« آدمی مثل زبوك زاده توی این مملکت نیامده و 
نخواهد آمد ۱.. بارواولیاس ۱..> 

انگار همه باهم مسابقه تعریف‌کردن از زبوك زاده 
را گذاشته بودند!:. هر کسی سعی‌می کرد اورا بالاتر ببره!.. 

دو سه روز بعدکه همه‌ی ما حق حساب‌ها را تحویل 
زبوك زاده داده و او را راهیآ نکرا کرده بودیم تاکارها یمان 


عزبر نسین ۳ ef‏ 


را درست‌کنه .. من‌ظر وامىدوار توی‌کلرپ نشستهبودیم که 
مین النجار هثل خوك تیر خورده از در وارد شد . 
- با بااین‌چه بى ناموسی به ۱.. چه‌پدرسوخته‌ای بها.. 
ققصیر خاك این قصبه‌اس‌که به همچه بی‌ناموس‌هائی پرورش 
هیده 1.. ا ی‌همه را برو ما را ردمارا دش همه 
ووا د.. دنگ جرأت ندار م پیش کسی بگیم اعل‌فلان 
قصبه هستیم .. آون‌ور دنا هم خودمان‌را معرفی کنیم میکن 
فهمیديم مال مملکت زبوك زاده هستین ومارا فوراً از شهر 
بیرون ھی کنن | نمی‌دانم تکایف ما بااین رذل چی به؟. . 2 
هرچی‌می‌خواستم ساکتش‌کنم وجریان‌را بفهمیم‌مهلت 
نمی‌داد بالاخره دن وسط حرفش پر یدم رپرسیدم : 
2 امین" ا چی‌شده ؟.. چه خبره ؟.. 
- دییگه چه می‌خواستی بشه . . این بی‌بدر و مادد 
چاخان در همه ما کلاء گذاشته . 
۱ ی 
- امروزداشتم باراننده ماشین‌پست صحبت‌می‌کردم.. 
حرف کشید به ز بوك زاده . . راننده خندید پرسندم 
«چرا می‌خددی؟» او لش نمی‌خواست بکه ولی وقتی اصراد 


vw 


کردم گفت : 


وه بش زيوك زاده فرستاد دنامن که سا کارهپمی 


۹ ۱ جاخان 


مهمی باهت دارم .. رفتم ببینم چییگه يك جعبه‌ای بدستم 
داد که اسم و آدرس خودش روش نوشته بود گفت : « این 
جعبه را درآ نکارا پست کن ساد ..» 

تاخواستم اعتراض‌کنم که آخه این چەكارىيە ؟ يك 
ده لبره‌ای گذاشت کف دستم .. ماهم که فضول نیستیم .. بما 
چه مربوطه چی توش هس ؟ و چرا یکنفر برای خودش 
کادو می‌فرسته ».. 

همینقدر خیرش بما رسید بسه.. بقیه‌اش‌هر بدط نیس.. 

گوشی‌دستم آمد. . نگ اون جیه و کولات‌آهدانی 
جباپ وزیر همین بوده . فکرش را بکن عقل جن هم به 
اجا نمبرسه. ببن‌ادرستی وحرامزادگی‌را بکجارهو نده!.. 
بیشرفی از این بالاترته همه مارا گول زد و تلی‌حق وحساب 
گرفت و در رفت .. 

احسان باز نشته مثلآهك | بدیده وارفته بود : 

ِ افا احمقیم.. دیدی چطور گول‌خورد.م۱.. 
آخه این زبوك زاره چه (.. .) که نخست وزير براش 


عزنز نسین ِ_ ۱ سلطا 
بنوسه «عرامری داری بو تافوراً انجام بدم ۱..> ماچقدر 
خر بودی که اینحرفپا را فبول‌کردیم ۰ . 

واقعاً اکر اسممون را خر بگذاریم به (خر) توهین 
کردم !.. 


منم ۱ بنقدر عصیا نی بودم که | کارد بهم ميزدن‌خون 
وز نمآ ! دردم را به‌کی می‌تونستم بکم کی ناوژ 
می‌کرد من هزارلیره به آين بی‌ناموس دادم .. اگرم‌می گفتم 
مسخره‌ام می کر دند .. دوسه سال بخودم فشار آورده بودم و 
ازگلوم بریده بودم تااين هزارلیره را جمع‌کرده بودم حالا 
زبوك ژاده داشت با بول من نوی منل‌های کنار دریا 
کف می کرد .. 

ديدم اگرتوی کلوپ بمانم ا سکنه‌کنم از کلوپ 
بمرون آمدم و به کوه وصحرا زدم اما چه فاده غصه خوردن 
که برای من پول نمیشه .. چشهم کور بشه بعد ازاین گول 
نخورم .. گر چه من چه تقصیری داشتم .. 

ای اوا هنوز خرلی مانده تا مردم این ز بوك زاده را 
بشناسن درتمام دنیا هیچ پدر ومادری چنین بچه‌ی ناجنس 
وچاخانی به دنیا ناوردن ۱.. 
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1% جاخان 


.ازشنیدن این داستان‌ماتم برده بود دیدن چنینآدمی 
برام از همه چیزمپمتر است ۰ <س می‌کنم «مانقدر که 
به آب و هوا احتیاج دارم ملاقات اننمرد هم برام صروري 


است ازیشت پنجره بطرف تپه‌هائی که بالای قصبه قراردارد 


نگاه کردم . نها که و وانندة داشت بسته روز نامه‌ها را از 


پالای اتوبوس پائین می‌انداخت .. نمی‌دانی دراینجا مطالعه 


هرچه زا که ندارد بیشترآرزو می کند بقول معروف : «تو 


قدرآب چه دانی که در دنار فراتی .۰۰۰ اینجا «فته‌ای دو بار 


روزهای شنا ود جنشنم۵ دست می | ید و روز نامه می‌اورد.. 


پا اینکه روزنامه‌ها چهار روز بعد از انتشار بدستم می‌رسد 


بأاینحال بالذت تمام صفحات آ نرا مطالمه مي‌کن . 


ا همه این محر ومست ها اگر بگوم اشا را خیلی 
به وضع عجیبی گره خورده :... در آینده‌ای که برایم 
مپپم است کارهای زبادی ,انجام خواهم داد .۰. وداستان. 


چاخان سر گرمی خو بی برای روزهای درازی که دریش‌دارم ۱ 


عز.یز سین .¥ 


خواهد نود موقشت ترا از خدا خواهانم و بزودی خبرهای 


مپمی‌برابت خواهم فرستاد قر بالت . 


سه تاخوشگل یکی از یکی ذیباتر ... 


رضا بنگ منشی فرماندارهم که فهمیده است من به 
کارهای زبوك زاده علاقمند شده‌ام این داستان را برایم 
تعر یف کرد : 

«آفا معلم . . قصبه‌ی ما را چطور دیدین ..٩‏ حیف 
از این همه مناظر زیبا وآب وهوای خوب که دراین گوشه به 
دتیا افتاده .. اگر قصبه‌به ما در یکی ازکشورهای خارجه 
بود ببا ویسن که چه سر وصدائی براش راه می‌انداختند .. 
هروزچه هنل‌هائی توش ساخته می‌شد و چه ساختمانپای ده 
طبقه‌ای بالا می‌رفت . . شاط کرده « کت داز » و نمی‌دانم 
(فلان وبپمان) که منظره زیبای قصبه ما را داشته باشن .. 
اما چون مال ماس و لش‌کن .. نه‌کسی نبگاهش مبکنه . 
ونه یکدینار خرجش می‌کنن .. ترقی‌که نمی کنه هیچ روز 
به روز هم خرابترمیشه .. 


باشه .: باهمه ينپا هر يك وجیش‌برای مايك‌میلون 


عرز دز تسین ۱ 1۹ 
ارزش داره .. روح ها .. جسم ما.. به این آب وخاكطوری 
عادت کرده که ا گر یکپفته به‌مسافرت بریم دلمان شورمی‌افته 
و نمیتوئیم بند بشیم .. فقط گاهگاهی این زبوگزاده بدر- 
سوخته باعث اراحتی مردم اینجا ميشه .. اگرشراون ازسر 
مردم این قصبه‌کنده بشه و بره گورش راگ کنه ماها دبگه 
غمی ندارم .. 

لابد کارهای اونو شنیدین ؟ .. پدرسگ فلان فلان 
شده به هفت دو لت اسمش‌رفته با ور ها مووود ان هستیم 
هرعقیده‌ای‌هم داشته باشیم از ترس‌مجبوریم رل‌مواقق‌دو لت‌را 
بازی‌کنيم وتوی حزب دولتی ضینه بزنیم.. 

اما نهائی که شغل آزاد دارند عقیده‌شان همآزاده .. 
توی اینها اشخاصی پیدا میشن که مثل‌غدیر بیگ باخودشان 
هم مخالفن .. اصلامخا لفت کردن باهرچیزجزء غریزه اینپا 
شده .. همین غدیر بیگك سالا توحرب افلیت مبارزه میکرد 
صدمه‌ها دید .. رنج‌ها کشید تاحز بش سروصورتی‌پیدا کرد.. 
ولی بمحض اینکه حزب او به قدرت رسید غدیر بیگ فوراً 
استعفا کرد و رفت تو حزب مخالف ۱.. وقتی من آمن خبر 


را شنیدم رفتم پپلوش : 


ی 


|خه مر دمعلومه‌توچی‌مسگی وحرف‌حسا بت چی به؟.. 
اینپمه‌زحمت کشیدی و خر کردی که حزبت به‌قدرت بررسد.: 
پلائی نبود که ت نباد.. حالاکه مخالفن دارن میان‌توی 
حزب شما تا کیسه‌هاشونو پر پول بکنن اینکار چی بود 
تو کردی ؟.. 

هیدانی چی گفت ؟ جواب داد : 

«سک زرد برادر شغاله ۱1۱.» 

خلاصه مخالفت جزء طبیعت وغر :زه این شخص‌شده 
و زهر مخالفت توی رگ و بوستش رخنه یبداکرده ۰ . این 
غدیربیگک پسر نداشت ولی در عوض پشت سرهم خدا بهش 
ذخترمی‌داد اسم دختر اولش را بخبال انکه بعد از او بقبه 
بچه‌ها بسر مشن گذاشته بود «يك‌دو نه..» وقتی بچه دومش 
هم دختر شد اسم اونم گذاشت «دردونه . . » چون اطمنان 
داشت بچه بشت سر اون‌حتماً پسره! سومی هم پسر فشد؟!.. 
اسم سومی را هم گذاشت «گل دانه..» 

بعد از اون دیگه (کار) را تمطیل کرد چون بکی‌از 
دکترهای «خودمانی» امتحانش کرده و گفته بود : 


«مزاج تو سرده و بچه‌هات همه دخترمسشن [..» 


عز یز ضین ٩٩۱۱‏ 


دخترها روز به روز بزر گتر وخوشگل تر می‌شد نذ.. 
نظیر چنین ذلبرهائی درملك عجم خم پیدا نمی‌شد . . 

یکوقت بك خانم خیاط از استانبول به اینجا آمند.. 
شنیده بود توی قصبه ما پول ریخته ! آمده بود «پارو»کنه 
واقعاً هم اگر وضش بااخلاق مردم قسبه‌ی ماجوردرمی‌آمد 
کار وبارش می‌گرفت وخوب میتونست استفاده‌کنه . 

اما ازهمان برخورد اول‌توی ذوق‌مردم خوردقیافه‌اش 
مثلرفاصه‌ها میموند .. ببراهنش چپارانگشت از زانوهاش 
بالاتر بود .. وقتی می‌آمد وی خیابان جوان‌ها بشت‌سرش 
راه می‌افتادند و بند تسبیحشان را عمدا پاره می‌کردند که 
داندها روی زمین بریزه . بعد خم می‌شدند روی زمین و 
به بپان‌ی جمع کردن دانه‌های تسبیح بالای پروپاچه‌خانمه. 
را «دید» می‌زدند !.. 

اکر ازترس فرمانده اندارمری نبود جوان‌ها همان 
روز اول‌خانم خباط را ازوسط کوچه می‌دزدیدند ومی بردند 
سر کوه آ.. 

با این وضع هیچکس حاضر نبود زن و دخترش را 
بفرسته پیش خانم خیاط . . چیزی نمانده بود ژنه جل و 


۱1۲ چاخان 


پلاسشرا جمع‌کنه و بره‌که| بن‌غدیر بیگ با زهم‌مخا لف باز یش 
گل‌کرد ! ورداشت هرسه تا دخترهاشو فرستاد پیش خانم 
خیاط تا تعلیم خیاطی بگیر ند .. 

دخترها درمدت چپار ماه استادی شدندکه نگو.. از 
هرا نگشنشانده تاهنرمی‌ر بخت. عروس‌های هنرمنداستا نبول 
دپلوی ابا هیچ بودند . . دوز ندگی . . گلدوزی .. فلاب 
دوزی .. هرچی ۳ بلد شد ند .. 

لرای‌هائی که اینپا برای خودشان دوخته بودند چشم 
تمام مردم قصبه را خیره‌کرد .. مردم از پیر وجوات وزن و 
مرد دسته دسته می آمدند تماشای لباس‌های این سه خواهر 
هیچکس تا به حال همچه لباس‌هائی ندیده بودعبنپوزنهای 
استانبول بلکه خوشکلتر وبهتر از اونا .. 

خب معلومه‌دیگه دخترهائی ھا ین خوشگلی‌وهنر مندی 
جوا نپای‌قصبه‌ما را پسند نه‌یکرد نده ر جوا نی‌میرفت‌خواستگاری 
«غد بر مخا لف» می گفت : ۱۰ ۱ 

« دخترهای من شوهر متبعدد می‌خوان ! انشاعا له 
میرن استانبول بخت خودشونو پیدا می‌کنن..» 

آقا غدیر واقعاً هم دلش‌میشواست دخترهاشو بفرسته 


عز.بز سین E2‏ ۳ 
استانبول اما پول نداشت .. ۱ 

خلاصه طو لش ندیم . . حتی از ولاسهای دیگه هم 
خواستگارهای خوبی برای دخترها پیدا شد ولی معامله سر 


نمی‌گرفت .. سن‌دخترها به بیست وبیست وپنج وسی‌رسید. . 
همسن‌های اونا بچهددار هم شده بودند و لی آننا حنوز منتظر 
بخت‌های استانبولی خمبازه می‌ کشدند . . کم‌کم کار 
به بن بست رسید غدور پیک دست حسرت روی زا نوهی‌زد.. 
دخترها ورد « من شوهرمی‌خوام .. »گرفته بودند . 
روز به روز مثل شمع میسوختند و آب می‌شدند ۱ ۰ بواش 
بواش‌دخترها داشتند از نردبان غرور و نخوت پائین‌میآمدند ا 
وحاضرشده بودند بپر کس که آزشون تقو انتکاری که «یعله» 
بکن که سرو کله ز بو زاده توی ز ندگشون بیدا شد . 
غدیر مخالف و زيوك زاده شدند مثل شر وعسل.. 
شب وروز باهم بودند وجان وجکر بهم می‌گفتند اون روزها 
زبوك زاده هنوز زن نگرفته بود این رفت و آمدها وخوشو 
بش‌ها نشون می‌دادکه مبخواد یکی از دخترهارا نگیره .. 
. همه‌ی مردم زبوك را می‌شناختند و می‌داستند چه 


بی نامو سی به اما حب » بىچارە غد بر بسگت جازه تداشت .. 


۱۱۴ ۱ چاخان 


لااقل یکی ازدخترهارا آب می‌کرد ۱.. 
ز بوك زاده با «بك دانه بسشتر ازدخترهای دیگه‌گرم 


می گیره .. بطوری که همه خبال می کنن کار عروسی اون دوتا 
بزودی سرمی گہ » . . دختره هم از هرحپت خبا لش راخت 
بوده خودش را زیر دست ویای ز بوك زاده «شل» هده !.. 

حالا بیا و کجی‌کاررا تماشاکن.. درهمین گر و دار 
کین مک یکناب ما ان اک و وک از 
خواه (بکدانه ميشه . . شب و روز توی خواب وبیداریآه 
وناله عاشقی سر هده داخ بکدانه‌ی من ۳ آخ سکدانه‌ی 
من . . اگر این دختره را برای من نگیرین خودمو 
می‌کش | . .» 

پدر پسرء که یکعالم پول داره قلباً راضی به این 
ازدواج نبود ولی بخاطر نجات پسرش تسلیم ميشه و برای 
غدبر بیگ پیغام می‌فرسته : 

- بابا پسره من داره از بین میره ( بك دانه ) را 


غدیر بیگت جواب میده : 


1 


ت (بکدا نه مال ز بوك زاده اس اگر از او نرای دیگه 


عزبر سین ۱ ۱۱۵ 
میخواد حاضر یم .. ۱ 
بسره چشمش فقط دنبال (بکد!نه) بود واو نای‌دیکه 
را نمی‌خواست ۰ بپمن جهت مبارزه سختی برای تصاحب 
(بکدا نه)در گرفت پسراشراف‌زاده درکیسه را شل‌کرد میزان 
مپر ده وطا وجواهراتی‌را که بعروس می بخشید ٹاچند برا بر 
بالابرد اما اینکارها فایده نداشتآقا :عدر و دخترش حاضر 
نميشدند ز بوك زاده را باتمام ثروت دیا عوض کنند ۱.. 
آقا غدیرهرجامی‌نشست بادی‌به غبغبش می‌انذاخت و 
با فرورتمام میگفت : . 
- بادتون باشه | گرز بو زاده بزودی و کیل مجلس نشدهر 
چی‌ذلنونبخواد بمن بگین اون ميشه نباینده مجلس ..دختر 
هنم ميشه خانم نماینده مجلس .. 
دراین (حیصوبیص) معلوم نشدچهاتفاقی‌افتاد که ميا نه 
غدیر بیكو زبوك زاده بهم خورد .. این دوتا که با آن روز 
همچون شرو عسل بودند مثل‌کارد و بثیر شدند ! .. وعلیه 
یکدیکر شروع به فعالیت کردند چه حرفها که عقب هم 
نگفتند ... چه تيمت‌ها که بسکدیکر نزدند . 
بسراشراف زادهکه دنبال‌فرصتمی کشت بوسطمعر که 


و چاخان 


افناد و چون منداست ( بك دانه ) توی دست و بای زیو 4 
زاده ( دست خورده ) شده و قابل زند گی لیست برای انکه 
از او انتقام ار به خواستگاری «دردانه» فرستاد . 

کار داشت‌درست‌هيشد وچبزی‌نما نده بود(دردانه) بخانه 
بخت بره و توی دریای نعمت و پول بیقته که زبوك زاده و 
غدبر بیگه آشتی کردند .. 

ایندفعه ز بولگزاده که مزه (یكك‌دانه)راچشیده وشر ینی 
او دلش را زده بود دامش را حلوی بای ( دردانه ) بین 
کرد . . دخٹره احق که مثل بیشتر هه‌جنس‌هایش گول 
فاغررا سی یرو اکبه غت ووش وف نف 
اشراف زاده را پس فرستاد وپیغام داد : 

- هرچه فکر کردم دیدم زند کی ما با هم جور 
در میاو !.. 

پسر اشراف‌که اینبار هم سرش به سنگه خورده بود 
بقدری منقلب شدکه می‌خواست انتحار کند ۱.. 

بچاره بدره .. برای فجات وسر یکی بکدانه‌اش 
دست به دامان رمال‌ها ودعانوس‌ها شد .. به اندازه دو تا 


خرج عروسی پول طلسم وحادو داد ا.. 


عز یز نسبن ۷ 


از عجایب روزگار اینکه بازهم بين غدبر یك و 


ز بوزاده بپم‌خورد.. اندفعه اختلافشان-رحزب بود ز بولگ 
زاده مسگه : ۱ ۱ 
_مخا لفت‌شما باحزبا کثر یت بگوش‌دو لت سیده وازرفت 

وآمد.هن باشما مشکوك شده‌اند . . با بايد توبه حزب ما 
بیائی یا از دوستی هم چشم بپوشیم .. چون آینده وسعادت 
من درخطر است ! و اکر دخترتو ملکه زیباثی‌جهان‌باشد 
من حاضر نیستم با این ازدواج بپانه‌ای بدست حزب بدهم 
ومرا از حزب اخراج کنند 7 

غدیر بیگك هم‌که هرگر راضی بهاینعمل بود و اه 
همین جپت زبوك زاده فپر می کند ومیرود «دردانه» هم که 
به سرنوشت خواهرش‌دچارشده بود سرس‌بی کلاه می‌ماند!۱۱ 

باقپر کردن زبوك زاده سرو کله اشراف‌زاده بیدا شد 
که از « گل‌دانه » خواستگاری‌کرد . . 

درهمان روزهائی که مقدمات عروسی اشراف زاده و 
( گلدانه) داشت! نجام‌می‌گرفت ومردم فصبه‌خودشان‌را برای 
نوردن سور مفصلی‌حاضر می‌کردند غدیر بیگف ناگپانی و 
:دون مقدمه ازحز ش‌استعفا داد ورفت توی حزب‌مخالف!.: 


۱۱۸ حاخان 


همه دوستان و آشنا دان‌غد سر گت از تمجب‌خشکشان 
زد . هرکس به او می‌رسد یك چبزی می گفت : 

ولی غدیر بیکث خونسرد و راضی جواب میداد : 

تمه زبوك زاده خیلی روشنه! .حفها دم‌بك‌همچه 
دامادی‌رو ازدست بده ! . منم که دارم روزبه روز پیرمیشم 
ديدم چه ذایده‌ای داره ایتقدر مخا لفت كنم 7 

زبوك زاده بعد از اشتی دومی کف ان 
« گلدانه» و این عروسی را بهم رد را 

اشراف زاده که گرگ زخم خورده شده بود تصمیم 
هی کرد قوس و که شده ز بوك زاده را از من سرد .. 

از طرف دیگر غدبر یگ می‌فیمد که زوك زاده 
چه بلاثی سردختر هاش آورده وچطور سر انراشره‌ها لمده!! 
می‌بیند این لکه ننگ را جز باخون نمی‌توان بالكکرد.. 
بزودی آدمش را هم يندا می کند . ۱ هیچکس بپتر از 
« حسین فره » نیست . . حسبن قره بخاطر پول حاضر بود 
هر کاری بکند 1!!. 

غدیر بسک شبانه به خانه او مسرود : 

- سرخان حسین | قا .کر گی به گر گش‌همسای 


عر یز نسین ۱ ۱ ۱۹۹ 


را نمی‌خورد ادطور نس؟ 

بعله ع.و غدیر درسته .. 

- خب بگو به‌بینم کسی که دخترهای معصوم مردم 
را اغفال کند ۰ شرف داره ؟.. 

ی فان 

- بنظر تو چنین شخصی را چکار نایدکرد ؟.. 

- بایدنمشش راکشان‌کشان به‌کوهستان برد وتحوبل 
حبواذات وحشی داد .. 

-آفرین..واقعاً کهآ دم باشرف وبا ناه‌وسی‌هستی. .حالا 
بگوببینم توحاضری سزای‌یکی زاین بی‌ناموس‌هارا بگذاری 
کف دستش ؟۹. 

حسین قره تا ته فضبه را هی‌خونه. . می‌فهمه چه 
کلاء گشادی سر غد بر بسک گذاشتن ولی مبخواد از زبان 
ی ۱ 

غدیر بنگ قبل از اشکه ران رأ تعریف کند 
رك قر انو بك‌هفت تیر و یك کیلو نان‌جاوی<سین‌قره می‌گذارد 
وقسمش می‌دهد که از این بابت به‌کسی چبری نگوید .. 


حسین ره ول می د هد و فسم می‌خورد بعد که حر بان 


۱۳۰ چاخان 


را هی‌فیمد سر نجوه‌ی عمل ومبزان دستمزد چانه زدن | نها 
شرو ع می‌شود . 
حسین‌قره بها ندازه کاری که قرار بودا نجام دهد( وا لبوق) 

بسشنهاد می کند ِ 

اگر زخم سطحی بز ند یکپزارچوب.؛ اگر نیمه‌عمیق 
باشد سه هزار چوب ! و اگر روده‌هایش زا بیرون بریزد 
پنج هزارچوبت مطالبه می‌کند . 

غدیر پیکه جواب می‌دهد : 

- بسرجان این زبوگزاده‌ای که من می‌شناسم بان 
زخمها از پیش درنمی‌رود باید اورا از وسط دوتبکه بکنی 
وهرقسمتش را مکطرف قصبه خاكکنی .. تا مردم اینجا از 
کر اوح ن 

حسین قره برای انجام اننکار دول ز بادی می‌خواهد 
هی گو ید باود تمام نول‌را نقد بدهی.. غد بر بسگک که راضی 
بوده زند گش را بدهد وانتقامش را ازادن بی‌شرف ی ناموس 
بگیرد قبول می‌کند باغ وخانه‌اش را مفت ومسلم به چېا 
هزار ليره می‌فروشد و دوهزار ليره پول جپیزیه دخترشر 
هم روی آن می گذارد و به خی فره می‌دهد تا کاررا ۶ 


عریبر سین ۱۳۱ 


آکند . . حسن فره بول‌ها را به چیب مهيز ند و بکراست 
هرود یش اشراف زاده : 

- میدانی غدبر نگ چرا دخترهاشو و نداد ؟.. 

لا اغ ان ورا 

درسته .. اینمرد ازروزی که بد نبا | مده بها ندازه‌ی 
موهای سرش دخترفر ب داده !.. ۱ 

شراف زاده از حرص غرشی می‌کنه و دندان‌هاشو 
روحم قشار منده : 

«حراهزاده‌به بی‌ناموس ۱۱۱» 

حسین فر که موقع دا مناسب می‌ینه بالحن سادمای 


- من که بنام بك همشپری نمیتونم این بی‌ناموس را 
قبزل کنم .. 

اشراف زاده تصدنق می‌کنه : 

- درست میفرمائین نمیشه قبول‌کرد .. 

تان مردانگی وغرت :رای چه روزی به ؟ ! ما 


بايد دست به دست هم بدیم و آینمرد کثیف و بی ناموس را 


از بين ببریم .. 


- بعله با بدتتکه تیکه‌اش کنم تاعبرت سار دن بشه. . 

- باید چشمش‌را در باریم تا کسی بعدازا ین به‌ناموس 
۴ ران نگاه بد نکنه 1.. 

- باید دستّش را قطع كنم تا بعدها E‏ 

€ به ناموس دیگران دت ار عم کنة . 

خالاصه روی نوع مجازات وچه جور کشتن زبوكزاده 
بحث مفصلی درمی کیره وین دونفر هم قسم می‌شو ند ز بوك 
را با فجیع ترین وضعی بکشند . 

ولی نظر حدین قرء چیز دیگری بود می‌خواست 
پولی را که گرفته بالا بکشد و قتل زبوك زاده را به گردن 


اشراف زاده بمندآزد ۰ ده عاقبت کار هم کاری نداشت هر حه 


۱۳۲ جاخان 


می‌خواهد بشود .. 
در حشقت اکر اینکارا نجام می گرفت عمل احتماعی 
ونافعی بود . . و تمام اهل قصبه از شر این مرد چاخان 
وحقه بازر احت می شد ندو:ا | خرعمر به با نی خير آن‌دعامسکردند. 
حف که ١ا‏ مین استا ندار جدید اینکار نیمه 
تمام ماند . ۰ آخ نمی‌دو نىد انز بوك چه حانوری است ا.. 


هیچکس از حکمت خداوند خبردار نست و راز خلقت 


عزریز ین ندنک 
خملی ازچز‌ها بآ دم دوشده است بگمانم خداو ند ز بوكزاده 
را خلق کرده تا صبرمردم این قصبه را آزمایش‌کند .. 
پسرجان مواظب باش پای تو توی تله‌اش گیر نکند 
که اگر دام او بیفتی محو و نا بودیت حتمی است!.. 


استاندار بزر کک ... 


بقیه‌ی داستان را از زبان آفا مرعنی خدا سالامتش 
کنه بشنوید . 

EEL‏ اوه اوه در ان 
موقع من عضو انجمن شهر:بودم سکروز خبررسید استاندار 
جدیدی میا ید . . ما اسم این استانذار را ازشش ماه قبل 
شنیده بودیم داستان‌های عجمب وغرسی از استاندار حدید 
تعریف می‌کردند می‌گفتند مثل باد (سام) عیمونه ! بهرکجا 
گذارش بیفئد همه چىز را می‌سوزو ند وآ تش می‌ز نه . 

انگار برای مردم این منطفقه دای استاندار بلا 
فرستاده‌اند . . از روزی که پاش را به ولایت ما گذاشت 
زازله شروع شد .. فرماندارها از ترس تب ولرز گرفتند .. 

کارمندها ازاونا بدتر۱.. از اصناف و بشه وران که 
دیگه نبرس.. |ستغفر | له مگرآدم ازآ دم | ینقدرمی ترسها .۰ 
حتی زن‌ها تو خانه‌هایشان از ترس استاندارجرأت (جيك) 


عز .بز سین a‏ 
زدن نداشتند | ٠‏ 

قبل از اننکه استاندار به أینجا بیاید مردم شبانه 
روز پنج نوبت نماز می‌خواندند ولی بعد از آمدن او ده 
نوبت شد و بعداز هر نماز هم‌مدتی به خدا التماس می کردند 
«الپی هرچه زودتراین بلای نا گپانی را از دست ی 
اکر او را نمی‌گیری جان ما را بگیر و راحتمان کن!.:» 

قربان خدا برم نه جان استاندار را می گرفت و نه 
جان مردم این ولات را .. 
۱ توی همه‌ی اهل این ولایت ملابسر عقل کل‌ازآمدن. 
استا ندار راضی بود می گفت : 

- قربان‌خدا بروم که‌مقدرات همهآ دم‌ها بدست‌اوست.. 
از قدیم گفته‌اند وقتی مردمی افرمانی کنند و در دریای 
گناه غوطهور شوند خداوند یکی از ظالمترین افراد خود 
را به نپا مسلط می کند .. مات :ررش را درآورده بود.. 
ناموس وغرت نمانده بود .. 

احترام به بزرگ و محبت به کوچك از ميان رفته 
بود .. فسق وفجور از حد گذشته بود .. خداوند هم ما را 


حر یمه کرده | ۰۰ 


۱۳۶ چاخان 

تمامش هم تقصیر این ز بوزاده بی ناموس‌است یعنی 
تقصیر خودماست کهرفتارو کردارز بوكزادەر اچشم پوشی‌می کنیم.. 
اگر همان روزهای اول سر او را با ساگ می کو بید.م کار 
به‌اینجاها نمی‌کشد.. خداوند فرمود بگذار طوری‌انها را 
جریمه‌کنم که تادنیا . دئیاس عبرت سایرمردم شود ..آفات 
سیل و زلرله وآ تش‌فشان وخشکسالی را برای ماکم دانست 
ها موز داب ووو وا ان ایا رای ما 
بفرستند .. آنپا هم پس از مدتها مطالمه این استاندار را 
انتخاب کردند او 

«اسمعمل بنده خدا» درجواب ملابدر عقل کل گفت: 

اا که برادر ما در مقابل استاندار چه می‌توانيم 
بکنیم ؟.. بفیر از اینکه هرچه دارم و ندار یم بفروشیم و 
از این ملك فرارکنیم .. 

فا ون غفل کل س وا انا فان دام : 

- فایده‌ای ندارد .. هیچکس نمی‌تواند ازسر نوشتی 
که برایش تعیین شده EE‏ . . این حزای ماست که از 
طرف خداو ند مقرر شده .. اخلاق مافاسد شده است هرجا 


برویم مردم آ نجا را هم خراب می‌کنيم ومورد لعن و نفرین 


عز بر نسین ۷ 


آنها وافم می‌شویم .. خدا را خرش :ماد مردم ولابت دیگه 
و نار احت کنیم ۳ 

- ملاجان اینکار چه راه حلی داره ؟ . 

- فقط از بین بردن ز بوگزاده این بدمختی‌را آزسرما 
دور می‌کند .. 

دستجمعی رفتیم پیش فرما ندار :: ,وسله او تقاضای 
شرفیابی به‌حضور استا ندار بکنيم و برای دستبوسی|و برو یم.. 
دیدم آن بیچاره عاوری خودش را باخته‌کسه اصلا فکرش 
کار نمی کند .. ونمی‌داند تکلیف خودش چیست ۱ . . بزود 
پیش استاندار ؟. نرود ؟.. چون شنیده بود استاندار بعضی 
ازفرما نداران را چوب وفلك کرده!. 

فرما ندارما آدم‌شجا عو نترسی بود وفقط ازاین ترسیدکه 
اکر استاندار بروی او دست بلندکند و بخواهدکتکش بزند 
تکلیفش چیست 1 نکند کنتر اش را از دست بدهد و در 
انظار استاندار را حسایی (آ بکش)کند ۱.. 

در این گیروداراستا ندار به فرما ندار ماتلفن کرد ؟.. 
در تلفن می‌کوید : 

«بکمده از اعضاء کته بر ای بازد بداز استان‌می [ بندبشهر ستا نپا 


۳۸ . چاخان 


۱ هم خواهند آمد . دلم می‌خو | هدخبلی خوب بذ بر ائی‌شو ند: . 
باود جشنی بر ید که تابحال سابقه نداشته باشد من قلا 
ھی یم وکارها را بازدند می‌کنم وای بحالتان | گر نقص و 
عیبی‌داشته باشید مواظب باشید درمقابل هیثت دولت| بروی 
مرا فر یز ید .. اگر کم وکسری داشته باشدهر چه دندید از 
چشم خودتان است . خیلی دقت کنید ..» 

فرماندار از این خبر تلفنی بقدری کیج می‌شود که 
انگار باچکش توی مغزش زدها ند .: 

از .ترس بخال اغماء می‌افتد و رؤی صندلی از هوش 
می‌رود پسازاینکه بپوش‌می | دد بهآ قار ضامنشی‌فرما نداری 
که‌بالای سرش ایستاده بود می‌گو ید : 

- هن مثل مأمورین دیکه نیستم . . ار استاندار 
بخواد پامنم مثل مأمورین د.بگه رفتار کنه دخلشو میارم!.. 
من ترسم از اینه والا غين خيا لم لسن ۱.. اگر چرت و برت 
بگه می کشمش!.. 

فرماندار حرف می‌زد و مثل آدم‌های تب و لرزدار 
چانه‌آاش و دست وباش‌می لرزید ۱.. بزحمت خودش‌را کنترل. 
کرد دازا واس .. 


عز یز سین . ۱ ۱ ۱۳۹ 


وقتی شهردار آمد .. فرماندار هنوز حالش‌کاملا جا 
نيامده بود امراستا ندار را ابلاغ کرد وگفت : 

- اساس اینکار مربوط به شهرداریبه . . حرکم د 
کسری درکارهاتون باشه شدیداً مسئول خستان 1.. 

در اون موفع‌شهی‌هار آقاحمزه سرجفت بدزاده بود.. 
جواب داد : 

ما کاملا آماده هنتیم همه چیز تو انبار شهرداری 

داریم هررکس میخواد بیاد . بیاد . 

آمادگی که شپردار می گفت اشود که شهرداری چنف 
تا بابه طاق نصرت و مقداری پرچم و شعار داشت هر وقت. 
عبدی با جشنی پش‌می‌آمد اینپارا ازتوی | نباردرمیاآً ورد ند 
وعلم می کرد ند بعد هم‌گه جشن نمام می‌شد دوباره می‌پردند 
قوی انبار مي‌گذاشتند " 

اشار هم‌همین کاز راکردند.. ستون‌ها وخته‌هارا از 
انبار آوردند بیرون .. پرچم‌ها وشعارهاراهم آ وزد ند جلوی 
بستخانه آو یزان کردند 

صاحب هتل هی گوید :. 

- رفقا بیائید دست زبوك زاده را هم توی اینکار 


1° جاخان 


ات 
«بند» کنیم 4 اوا اون A‏ اینکارها خبلی وارده هیتو نیم از 
افکارش استفاده کنیم تا اگراورا رک ندرم عصبانی هسشه 
و بخاطر انکه آدم سا بش نکردیم بك کلکی دستمانیده.. 


کو ا و و 
اکردستش می‌افتاد بااره سر زبول زاده را می برید 1.. 

بیسین جهت وفتی پیشنهاد. ساحب هتل را می‌شنود 
تکذفعه ناراحت می‌شود . 

- ز بوك زاده درمةا بل من وفرما نداز چکاره‌اس کهباهش 
مشورت کنيم ؟!۰۱ اینکارها به کسی‌مر بوط نیس!. ملابدرعقل 
کل از مخالفن زبوك زاده‌اس ولی از گفته شهردار اراحت 
ميشه وبپش بر میخوره وبا اعتراض جواب هیده :| 

- این چه حرفی به آقای شپردار ؟۱.. شما غر از 
خودتان هیچکس را آدم حساب نمی‌کنید توی بك شهر که 
فقط فرما ندار وشپردار نستن.. بقیه هم E‏ 
هیتّت دولت برای بازدید اینپا همان نه‌بخاطر ا قای رما ندار 
و شپردار ا . 

| گر به اصل مطلب :رسد بنده کد سربردت حزب 


هستم صلاحیتم از همه پیشتره ۱.: 


عزیز نسین ۱ ۱۳۹ 


شهردار که می‌بیند ہوا پس است باقيافة حق‌به‌جانبی 
ی 

- خودتان می‌دونید .. ولی بشمان مىشن !.. 

بایه‌های طاق نصرت را از ادار ممارن و کار گرهای 
شپرداری مشغول نصا پا به‌ها هشن .. ٤‏ 

در ان موقع بك مدعی نازه ددا همسش ادن مدعی 
جد ید محمد گررهبان بود. . که س‌ازس لها خدمت دربا تخت 
چندهاه پیش باز نشسته شده وبد قصها مده بود تافاصل‌هاشو 
بمیته .. وی چشدش به یابه‌های طاق نصرت افتاد گفت : 

طاق نصرت‌که یکی نمشد .. اقلاباید دوتا باشه.. 

EE Cam 
نصرت می‌سازه .. اینجا حای‌کوچکی به .. | گر حقبقتش‌را‎ 
بخواهین برای ما مك طاق هم زر دادی‌به . . اوم که دارم‎ 
درست می‌کنيم از نظر تشریفات . . و بیخودی بك پولی‎ 
۱! دور میر.زم‎ 

- تشر دفات کدومه ؟ از قدیم افتن دشر سواری بك 
عبب‌دازه بماده شدن صدعیت؟ هد محبور دن؟! اگه‌نمیتونن 


اصلا کنن اون مك جز دیگه‌اس .< al.‏ اکر میخواین 


۱۳۳ چاخان 


e 


طاق نصرت بزئین اقلا باید دوتا باشه از یکی وارد بشن و 
از دیگری خارج بشن 1.. 

امین التجارکه ابنحرفپا را شنید گفت : 

وای . . تکلیف چیبه 1۲ ما که بكطاق نصرت 
بیشتر نداریم پس هیئت دولت از بك طاق وارد میشن. 
از کجا برن بیرون ۱٩‏ نکنه راه بیرون رفتن نیست توولایت 
ما بمونن ..1٩‏ آقای شپردارخواحش‌می‌کنم حرطورشده يك 
طاق دیگه هم بزفىن والا اسباب زحمت. هشه .. 

احسان باز شته هم حرفپای امین التجار را 
صد رق کرد : 

- راست می‌فرماین .. بامد دوتا طاق‌زد بکی‌ورود.. 
دبگری خروج .. 

- استغفراله.. بابا اونی‌که ما تا بحال دیدیم ازهمون 
دری‌که وارد میشن ازهمون در هم خارج میشن .. 

محمد گروهبان خندید : 

- اوتی که شما دیدین آدمای معمو لی بودن.. بزر گان 
مثل ماها نیستن وقتی که بك جا نشستن دلشون نمی‌خواد 
لد شن ۱.. وقتی از بك دری واردشدند ا گر تنکه‌تسکه‌شان 


عز یز سین ۱ ۱۳۳ 
کنی از همون در بیرون نمیرن !. . اخلاق انا اینجوریه.. 
کارش هم نمیشه کرد . 
ا خه هدعت دولت‌که اینجاتوقف نمی‌کنه.. ازاینجا 
رذ هشن .. 
- باشه .. من سالپا در شپرهای بزر که بودم ۰ . تو 
پایتخت باچشمهای خودم دندم .. 
خلاف عرض نمی کنم.. 
شهردار تسلیم شد : 
-بسیارخب ما نعی نداره‌دو تاطاق نصر ت‌درست‌می گذیم . ِ 
فقط تهبه کردن چوبش مشکله خوشبختانه چند روز پیش 
طو باه امین‌التجار خراب شده بود . . تبرهای سقفش را که 
کار دبواد افتادء بودا وردند 3 چندگاری هم جاروی سبز 
ومقداری‌گلپای صحرائی و چند دسته هم «نی> تپیه کردند. 
وباآ نها بك طاق نصرت دیگر ساختند تا میهمان‌ها که وارد 
قصبه می‌شوند راه خروج داشته باشند ۱.. 
تعدادی پرچم وشعار از موقع بر گزاری جشن دهمن 
سال حزب جمپوری درانبار شپرداری موجود بود نپا را 


ہم برون اوردند .. 


۱۳۴ ۱ جاخان 

موش‌ها چندجای شعارهارا جویده بودند ولی آزدور 
معلوم نبود .. ر سمان‌ها وچوب‌های دوطر ف شعارهاراه ر تب 
کردند وا نپا را بالا کشیدند .. اطراف مدان راهم پزچم. 
زدند ..کرسی خطابه را هم وسط مدان گذاشتند . 

اون روزها کف مدان ہس ماح نبود هر کار هی کر دند 
کرسی‌صاف نمی‌ایستاد بکطرفش پائین میماند و بکطرفش 
بالا می‌رفت . 

بالاخره محمد گروهبان بك جوری درمتش کرد يك 
روپوش سبزهم انداخت روی‌کرسی وبك لوان و ك تنک 
آب هم روی آن‌گداشت . 

مدبرمدرسه بچه‌هارا به‌خط کرد تایه نها | داب تعظم 
کردن و کف زدن را باد بدهد . 

توی قصبه یك «نوبی» داشتی که ار رها شاطا وخ ها 
بیادگار مانده بود هر سال ماه رمضان که می‌رهید محمد 
گروهبان (توپ) را روغن‌کاری ہی کرد و بامقداری باروتو 
کمی فتبله سحروافطاررا به مومنن‌خبرمی‌داد .. 

نمی‌دانم کدام ازشیرپاك خوردهها پیشنهادکرد:«هوقم 


آمدن میپمان‌ها توپ در کنیم !» شپردازاین فکررابسندید 


عزیز سین ۱ ۱۳۵ 


وفوری محمد گروهیان‌ر! برای حاضر کردن توپ فرستادا.. 
مکدسته هم «زر ناچی» خبر کردند . . ظاهراً چىزى 
کم و کسر نبود ولی بکدقعه حقی سلما نی گفت 
- بابا زیرپای میهمان‌ها باید فربانی بکشیم :. 
ما هیچکدام متوحه آین موضوع نبودم ۵ عثمان 
قصاب که انکار خودش به حقی سلمانی باد دادم بود این 
حرف را بز نه .. فوری بشت مطلب راگرفت ۱ 
- چون من قصاب هستم صلاح نیس چیزی بگم ولی 
سربر یدن قربانی ازتمام اینکارها مپمتره . 
آقای شهردار حرف اورا تصدیق کرد : 
_ واقعاً هم فر با نی لازمه .. 
مان قصاب‌گلی از گلش وا شد : ۱ 
خرف انحاس که انا برای اولین بار بدقصیه ما 
میان .. من‌هی تر سما گر براشون گوسفند سر بریم بهشون‌توهین 
بشد .. مینونید توهین به مأمور دولت درحین انجام‌وظیفه 
چقدر مجازاتش سنگنه ۱۱۱ 
۱ آ قای#پردارحرف حسابی‌عنمانتصای‌را تصدیق کرد: 


۱۳۶ چاخاي 


- بمن هر بوط نیس . . من چون اصام صلاح نیس 
حرف بزنم . .ولی اینو میدون که وقتی اشخاص بزر کی 
میرن یکجا باید حیوان بزرگ براشون قربا نی کنیم ۰۰ 

- منظورت چی‌ید ؟.. گاو سر بر یم ؟۱!۱ 

- بعله دیکه لااقل سه چپار تا گاو زیر باشون 
فربانی کنین .. 

شپردار بیخ گوشش را خار بد . 

- آخه بو لش خىلى هشه .. 

- ازمن گفتن .: بازم خودتون میدونین. هیثت دولت 
باشون بها بنجا می‌خوره‌گاو که سپله اکرشترهم ا کد 
کمه .. خال می کنید کم افتخاری به هیئت دولت بان با 
شمادست بدن !!.. درمقا بل پول‌کمی که ازصندوق‌شررداری 
خرج می کنید برای‌خودتان و برای‌#صبه کلی | برو کسب‌می‌کنيد. 
این پول برای شهرداری چیز مهمی نیس !.. 

-خبلی خب گاو بکش‌شا بدا نشاء ال چشمشان‌را بگیره.. 

- حتماً خوششان میاد.. کور که نیستند وقتی‌می بینند 
جلوی پاشون‌گاو کشتین سر غیرت ميان .۰ اونوقت هرچی 
دلت مىخواد ازشون بخواه » راه به خواه ۱ .. تارخانه .. 


غو بز سین ۱ 1Y‏ 


بخواه . . لوله‌کشی بخواء . . برای شپرداری بودجه اضافه 
بخواه .. شما اسائیت خودتان را بکنید بذبرائی و هیهمان 
دوستی خودتان‌را نشون بدین بقیه‌اش مونده به غیرت وهمت 
او نا اگر بزر کن بز ر گی‌خودشان را نشرن میدن.. ازقدیم 
گفتن «مروت |نذازه نداره ke‏ 

- بسیار خوب چهارتا کاوءیش بکش پواش هرچی 
شد ازصندوق شپرداری می‌پردازم .. ۰ 

عصر آن روز أقای فرماندار بزای بازرسی کارها آ مد. . 
می‌خواست ببنه همه چیز آماده هست با نه. .: بیچاره ند بخت 
مثل ا دم‌های‌مالار با گر فتد استدوان‌های چا نداش بهمهرخور 
وبرای انکه دلیلی برای ترسش بتراشه کفت : 

- می‌ترسم اینآها ندار پدرسوخته بدمنم مثل‌سایرین 
دری وری بگه ومجبور ادستپام خفه‌اش کنم 11 ` 

فرماندار کارها را بسندید .. فوری: به استاندار تلفن 
کرد و گفت «قربان همه‌کارها حاضره ..» 

استا ندار جواب داد : 

«فردا هیام یك نگاهی هی کنم..» 

همه چیز حاضر وآماده بود . فقط رفقا از يك چیز 


۱۳۸ جاخان 
تاراحتی داشتند زبوك زاده کجاس ؟.. چبکار میکنه ؟ . . .و 
چرا بکدفعه غیبش زده . . در این موقع حساس که قراره 
استا ندار به قصبه بیاد غیبت ز بوك زاده غیرطبعی به ! حتما 
بك کاسه‌ای زیر نیم کاسه هست و بدرسوخته بی ناموس‌مشغول 

بختن آشی‌به‌که روش بکوجب روغن داره 1.. 

صاحب هتل گفت : 

«رفقا برید دنبالش بیار یدش‌دستشو یکجا بندکنین.. 
من از اول هم بشما گفتم گوش ندادین حالا هم دير نشده تا 
زوده بر بدییداش کنین ببارین. والايك‌کاری دستمان صده!..» 
رفتند و گشتندولی از زبوك زاده اثری بیدا نشد .. 

فردا صبح زود تمام بزرگان و رش سفیدان قصبه و 
رؤسای ادارات درمیدان اجتماع‌کردند .. حسین زر ناچی با 
فيصل چلاق دهل ذن بك برنامه آزماشی شرو ع کردند .. 
اول مارش (ازمیر) را زدند بعد مارش (سیاستول) بعدش‌هم 
"آهنگ‌های محلی را بشت سرهم میزدند .. 
آقای مدير مدرسه حم بچه‌هاراکنار. خیابان به حط و 
بدست‌هر کدآمشان يك پر چم کاغذی‌داده بود نگاهی به‌فرما ندار 


کردم .. دیدم زانوهاش مي‌لرزء وبرای اینکه زودتر ماشین 


عز یز سین ۱۳۹ 


استا ندار را رزوی جاده سنه هر تب ورجه ورجه هی کرد 1ء 

گاومیش‌های قربانی را زیر طاق نصرت نکه داشته 
بودند وطناب برای ستن‌پاها ودستمال برای ستن‌چشمپاشان 
آماده بود . 

عثمان قصاب داشت‌کازدش را تبز می‌کرد . . و ملا 
بدر عقل کل زیرلب دعامی‌خواند وتکبیرگفتن موفم‌قربانی 
را تمرین می‌کرد ۲.. 

دراین«حیص وبیص» که همه گردن می‌کشیدند وسمی 
می‌کردند قبل از همه ماشین آستاندار را ستند تاگپان 
(شکری بی‌پاشنه) مثل حیوانی‌که زنجیر پاره‌کرده به‌وسط 
میدان جلوی ملا بدر عقل‌کل پرید و با نفس‌های بریده و 
کوتاه گفت : 

-هو.. ل .. لا .. ملا .. ملاعمو .. محمد‌گروهبان 
میگه چندتیر توپ شليك‌کنم؟.. ترو بخدا ابن‌محمد گروهبان 
را نیگاکنین .. حالا وقت اینحرفپاش ؟.. چکاز به‌ابنکارها 
داری . . هرچندتا تیر متو نی سندازی بینداز دیگه.. 
اصلا از کجا معلومه صداش باد .. تازه کی گوشش به این 
حرفا بدکاره ؟.. فقط یك کمی باروت برای روزهای عید 


۷۴ جاخان 


کی ی و اا 
آخه اينم شدکار که توی این «هیرو بیر..» بفرستی و بپرسی 
چند تا تیر بینداژم ۱۶.. وفکر ما را خراب کنی .. 
وقتی شکری بی‌باشنه پیغام محمد. گروهبان را آورد 
همه بصورت هم نیگاکردن و گفتند لا ندمالا بدرجوا پشوهیده 3 
ولی ملا بصورت فرماندار نگاه‌کرد ۱.. فرما ندار به شهرداد 
نگاه‌کرد ۱.. شپردار به صورت امین‌التجار خبره شد .. 
در این موقع حسین زرناچی‌که از این جریانها 
بی‌خبر بود شروع به نواختن بك مارش خارجی کرد ۱.. 
فرماندار که خسلی عصبانی شد سرش داد زد : 
بت او ام خفن اتکی مه دیگه.. نفست a‏ 
وقتی جناب آفای استا ندار آمد نمستو نی بزئی ۰. 
بعد بر گشت به‌طرف روّسای ادارات و معتمدین : 
_ ازشماهاکی هيدو نهکه چند تاتوب باود در کنن؟1.. 
نمی‌دانم این موضوع از کجا تو فکر مونده بودکه۴۶۱ 
قمر نوپ می‌اندازن .. كفم : 
- قربان ۴۱ تبر باید درکن .. 
آقای حمزه شپردار هم تأ سد کرد : 


عز .یز نسین EE‏ 

- درسته منم بادم آمن فعلا ۴۶۱ تیر درکنن تاببیتیم 
بعد چی هشه ۲۱۱ 

ملا,بدر که عادت دارء همیشه با گفته های دیگران 

حاشا .. ابدا .. هیچ همچه چیزی لیست ۴۱ تیر 
توپ برای بادشاهان و رسای جمپور است .. 

ترو بخدا این ملای ریش بزی را نیگا کن با این 
حرفش پاك وضع را خراب‌کرد . . اینپمه گرفتاری سر ما 
ر بخته این‌کارها را مشگل‌تر کرد . , لعنت خدا به محمد 
" گروهبان باد . کار نذاشت ابنحرف را انداخت وسط .. هر 
چندتا می‌خواهی در کنی درکن دیگه سئوال نداره ۱.. 

شپردار گفت : 

- حالاکه اننطوره بست‌تا درکنین !۱ 

ملا پدر عقل کل باز هم مخالهت کرد : 

اتفىقة و 

شهردار پافشاری‌کرد : 

- چرا نمشه ؟ 


فرما ندار که رنکش مثل گج شده بود بی‌اوقات تلخی 


mr, 


FF‏ چاخان 

گفت : 

- بابا بحث و دعوا را بگذاری‌کنار . . الان آقای 
شا تدای ره وک هنشت اد بر کت کر ا 

محمد گروهبان‌که بالای تپه منتظر جواب بود وقتی 
می‌بینه از (شکری بی‌پاشنه) خبری نشد و چون خودش حم 
نمیتو نسته‌کارش را ول کنه وبناد دننال حواب بنظرش‌میرسه 
که بادر کردن يك‌توپ بمابفهموته جواب‌را فوراً بفرستیم.. 
بی‌انصاف یك تویی درکردکه بنجره‌های تمام اطاق‌ها بلرژه 
در آمد گر وهب: 

فرماندار بقبری ترسید که چیزی نمانده بود خودشو 
خران‌کنه ۱.. 

احسان داز نشسته که دیگه نتو ست سر با بمونه و به 
بپانه خوردن دوا به خانه‌اش رفت !1.. 

فرما ندار گرفت‌از بازوی (شکری‌بی باشنه) وهلش‌داد : 

-برو به‌اون بدرسکگک بکو بار وت‌هارا بسخودحروم نکنه!.. 

شکری بی‌پاشنه‌که سابق‌ها به جرم دزدی پاشنه‌عاشو 
بر دده بودند و نمیتو فست درست وحسابی راه بره افتاد روی 


زمین وقتی هم به زحمت از زمین بلندش کردیم و راهش .. 


عزبز نسین رل 
انداختیم بره کار از کار گذشته بود !۱.. ۱ 

کرد و خالك ماشین استاندار از دور بیدا شد نفس‌ها 
در سینه‌هامان بند آمد وهمه سرجای خودمان‌سعی‌میکر دم 
کوچکتر بشیم تا به چشم استاندار نخوریم 1.. 

بااینکه هوا هم سرد نبود ك لرزی مراگرفت که تب 
وتوبه پپلوش هیچ بود .. 

ماشن استانداررسیت .. راننده پر بدا پائین ودردا باز 
کرد از توعه ماشین بك آدم لاغر وکوتاه قد مثل نی قلیان 
که صورتش سوخته وسباه بود آمد برون :. 

«به .. استانداری‌که اسمش هفت ولابت را به لرزه 
انداخته اینه ۱۱۱ تف!.. نسگاکن بارو ربختآدمی‌نداره .. 
سياه وخشك فدش ازچوب چوپان‌ها هم کو تاه‌تره ۱!۱ 

بمحض اینکه از ماشین بباده شد تگاهی به‌طاق نصرت 
وشعارها انداخت و دادکشد : 

- این چه‌مسخره بازی‌به؟.. این کثافتکاری‌هاچی به؟1 .. 

هرچی قذش کو تاه بود بعوضش‌صدای رسائی داشت.. 
مثل رعد وبرق آسمان می‌ماند آدم تعجب می‌کرد این صدا 
از کجای این بابا درمناد ؟۱. 


۱۴۴ چاخان 


اگر تمام هیکلش هم می‌شد صدا باز به این بلندی 
نمی‌شد ۶۰ عصبا نیت وخشم مخصوصی توی‌صداش بودکه‌ابپت 
مخصوصی به و می‌بخشید .. 

همه پر یدیم جلو تادستشو ببوسیم .. از کجی کار وضع 
بدتر شد .. یکی دو نفر پای اورا له‌کردند . . يك نفر از 
هو لش بجایا نکه‌دست استا نداررا بموسدآن‌را گاز گرفت ۱.. 

استا ندار شروع به داد وفر بادگرد: 

- این چه رذالتی‌به ۱4.. آين چه [ برو ریزی‌به؟1.. 

هیچکس نمی‌فهمید منظورش چی‌به و از چه قسمت 
بدش آمده استا ندار داشت به وسط ابرها نگاه می‌کرد .. 

نمی‌دائيم آسمان را میگه 1۶. پرنده‌هارا میگه!؟: 

بد بختی بقه شهردار را گرفت. استاندار در حالی‌که 
بادست یکی از شعارها را نشون می‌داد بپشی‌گفت : 

- اینو بخوان به‌بینم .. 

شپردار سواد درست‌وحسابی نداره اسم خودشو بز حمت 
می‌و سه وامضاء می‌کنه خواندنان شعارسواد منخواست.. 
شپردار که نمی‌تونست جریان را به استاندار بکه .. ااگه 
می‌گفت ازشپرداری عزلش می‌کرد ۱.. مثل‌کسی که میضواد 


عزیز سین ۱ fe‏ 
بك چیزی را از دور بخونه سرش‌را بلند کرد ومدتی به‌شعار 
خیره شد بعد لبخند مخصوصی زد وگفت : 

جناب استا ندارچش‌های من‌دور را خوب‌لمسینه.. 
جنابعالی بخوانید ما گوش می‌کنیم .. 

اانا ان رها ها ی 

- اشتباهی به .. 

همه‌ی ما از فرماش استاندار تعجب کردم . «آخه 
شعارهائی که برای دهمین سال حمپورت نوشته شده 
چطور ممکنه اشتباهی باشه ؟ . اکر اشتباهی بود تا 
به حال‌صددفعه بدرمارا در آورده بودن . :+ چطور بعداز 
دهسال اشتباهش پیدا شده ؟۱۱.» 

استا ندارء‌صبا نی‌تر از هميشه غرش کرد : 

- فرماندار کجاس ؟1.. 

فرماندار که تا بحال خودش را اینور و او ئور قایم 
می کرد دورد جلو .. خم شد دوتا دستش را پیش برد دست 
جناب استا ندار را گرفت امانمی‌دانست چکار کنه فشار بده؟.. 
یموسه ؟.. روباش سقته ؟.. 

استاندار با ناراحتی دستش را عقب‌کشید و نوشته را 


موز چاخان 

شان داد : 

اینو بخوان .. 

فرما ندار بگاهی‌به شمار کرد وقتی مضمونش رافهمید 
بقدری خجالت کشدکه نگو.. معلوم شد شعاری‌که ازانبار 
آوردن مربوط به یکی از جشن‌های کار گری بوده . . 
" استغفراله .. توبه .. این چه اشتباه بزرگی بوده وما هیچ- 
کدام نقپمیدیم . . موش‌ها هم بعضی از حروف را جویده 
بودند جمله‌ی باقی مانده حرف بد و خند» داری از کار 
As‏ 

استاندار باعصبانیت به فرماندار گفت : 

- چرا لال شدی ؟ بخوان .. 

وقتی که فرماندار جمله‌را خواند صدای یق‌ویق‌خنده 
حوار بلند شد . 

یاف استاندار بقدری اخمو بود که ادم جرأت 
نمیکرد درحضورش به راحتی بخنده . . پزحمت خودمان 
را کنترل‌کردیم 

استاندار بکپو دادکشد : 

- پس دسته گل‌کو ؟.. 


غزاز سین ۱۴۷ 


کف چ . ما همچه رسم و سومی نداشتیم :. 
حالا چی شده ؟.. | که کل نباشه تمسشه ؟.. 

استا ندار سرش را تکان داد : 

مکه بدون‌گل هم جشن ميشه ؟.. خوب شد که 
آمدم و آمادگی شما را دیدم . . اگر بشما آعتماد کرده 
بودم تکلیف چی بود ؟.. باید گل حاضرکنین .. وفتی 
بك آدم بزرگی به ولابت شما میاد بايد دخترهای کوچك 
دسته گل بپش بدن .. 

استا ندار شروع به بازدید بقیه‌کارها کرد . . حسین 
زر ناچی از شپرداریر سید : 

- موزيك بزنم ؟.. 

|.. وا.. تف .. از سکه حواسمان برته بادمون 
رفته مارش بز یم رار بود وقتی استاندار از ماشین بیاده 
ميشه موز يكت‌مارش سلام رسمی بز نه.. 

شپرداد به همین خمال باسر به زر ناچی علامت داد 
که شروع بکنه .. ولی زرناچی بجای مارش‌یکی ازآواز۔ 
های کوچه باغی را شروع کرد ۱.. 

خب » برادر این استا ندار عقل درست وحسابی برای 


۱۳۸ چاخان 


کسی نگذاشته . . زرناچی هم ممل ما دستیاچه شده بود و 
نمی‌فپمید چکار داره می کنه .. 

شپردار بچاره مثل مرغی که سرش را بربده باشند 
دستم‌اشو هی بالا و بائین می‌برد و از عقب سراستاندار به 
زرئاچی‌علامت می‌دادکه آهنکگ را عوض‌کنه : . ایندفعه 
زر ناچی خبال‌کرد منظور شپردار اننه‌که آهنگگ رفص بزن 
یکدفعه آهنگ آواز را قطم‌کرد وآهنگک معروف (رقص 
توکمرم خشك شده ..) را شروع کرد ۱۱۱ 

خد| ذلیلت کنه حسین زرناچی ۳۹ بدر سگگ اسنپمه 
از هثرت تعر یف می کردی ابنبود هثرت ؟!۱ 

استا ندار چنان‌نگاه غصبآ لودی به فرما ندار کرد که 
چیزی نمانده بود قلب اون بچاره ازکار بسفته .. فرما ندار 
هم به شپردارچشم غره رفت.. شهردار دوید بطرف‌زر اچی 
و داد کشد : 

- پبر صداتو احمق .. 

- آقا واله‌گیج شدم خی و نکمم 

استا ندار که‌گمان می کک این کارهارامی ۳ 
یکدفعه مثل آنشفشان منفجر شد . . همینطور که فر اد 


عزریز سین ۱۳۹ 
می‌کشید و فحش میداد از بالای تپه توپ محمد گروهبان 
بصدا درا از کجی‌کار توبی که !یام ماه رمعان صداش 
در نمی آمد وهر دم “ردر کردن نوپ باهم‌شرط پندی‌می کرد ند 
حالا چنان «گرومپی» صداکردکه تمام در وینجره‌های اصبه 
بلرزه افتاد .. 

استاندار از شنیدن صدای توپ کا جا خورد وتا 
آمد بپرسد «اين چه وضعی‌به ؟»توپ دومی‌پرصداتر دررفت 
وپشت سرش سومی .. چپارمی.. ینجمی.. زمین وزمان با 
صدای توپ‌ها می‌لرزید انگاربالای قصبة میدان جنگه‌است 
ومساسل‌های‌سنگین و] تشبارهای ضد حوائی کار گذاشتها ند.. 

گذشته ازما آقای استاندار هم گیج شده بود داد زد: 

- این سر وصداها چبه؟!.. زود خفه‌اش کنث .. 

شکری بی‌باشنه را پیدا کردم : 

- پسر زود باش بدو پیش محمد گروهبان بگو بابا 
بسه این توپ را خفه کن 

شکری‌گفت : 

- من نمیتونم برم .. 

چرا؟.. 


۱0۰ جاخان 

- عمومحمدقدغن کر ده گفته همچکس از شستان‌مدر سه 
حق نداره جلوتر بباد خطر داره . 

توپ‌ها بشت سرهم صدا هی کردند . 

حالا ہیا واستاندار را تماشا کن از عصبانیت رنگش 
سباه شده بود .. شپردار که وضع را جور دید گفت: 

- ولش‌کن بابا هرچی شد. شد ., بادا باد .. 

جناب استا ندار رفت بطرف کرسی‌خطابه.. مبخواست 
امتحا نش‌کنه .. کجی کاررا تماشا کن‌سنگی که ز بربا به‌صندلی 
گذاشته بردند در رفت وکرسی چبه‌شد وتنک! بی که‌گذاشته 
بودند. بالاشر بخت روی لباس‌های حضرت والی!!۱ استاً ندار 
مثل بك تسکه باروت شد > مرتب فریاد می‌کشید و فحش 
می‌داد.. معلوم‌نبود به فرما ندار بردل وجرات مافحش‌مبداد 
پابه سابرین .. 

درست در همین موقع ملا بدر عقل کل هم شروع 
به گفتن تکبیر کرد وعثمان قصاب هم‌کاومیش را بزمین‌زد و 
چاقورا به گردن‌گاو کشد : 

خون مثل فواره رون زد و سروصورت و لباس‌های 
جناب استاندار همه خونی شد کنترل کارها از دست همه 


عز ربز سین ۱۵۱ 


پیرون رفته بود .. مثل اینکه همه دیوانه شده بودند . 
خداوندا این بلاها چی‌به از هرطرف به سر ما تازل‌هنشه.. 
لمی‌دانم از صدای توپ‌ها بود با از زر نا و دل بودکه‌خون 
همه بجوشآمده بودا.. وضع خیلی شلوغ وپلوغ شده‌بود.. 
. نگاه‌کردم دیدم | ای شپردار سرعت داره میره دو یدم بشت 
سرش وپرسیدم : 

آقای شهردار کجا مبری ؟ 

دیگه توی‌این فصمه نممشه واستاد :. این‌استا ندار 
دستور مبده مارا دار بز نن.. من رفتم ی در همین‌موفعد دم 
زيوك ژاده داره مناد .. او نم جه آمدنی .. خیال می‌کردی 
از دست راهزن‌ها فرارمی‌کنه ۰ صورتش سرخ و سياه . . 
موها ش‌زو ليده و خلاصه وضعش نشان‌می‌داد وضع غیرعادی‌به 
ما از دیدن او خبلۍ خوشحال شد بم گفتیم‌میاد و گراستاندار 
من افد وا شا دار وی دا ها ارا تی اون خالل ہی گنهن 

مالا بدر از همه سشتر خوشحال شد گفت : 

و کان ووو ا ا و سای 
خودش بطرف تله بره مزه داره !.. زبوك زاده خوب بموقع" 
رسید .. باید تقصیر هارا به‌گردن او بیندازیم فهمیدین؟.. 


ی 


۱۵۲ ۱ جاخان 


کسی که بد زر اچی گفته | هنگگ رقص بز نه ر بولزاده 
بوده .. سنگگ را زپوكزاده زیر کرسی گذاشته. اون دستور 
داده توپ درکنن .. قربانی کردن گاومیش را اون‌گفته . . 
شعارها را او داده زدن اون گفت کل لازم نیس.. همه‌ی‌ما 
هم شاهد دم ا 

الان بپترین موقعی است‌که از این مرتیکه چاخان 
انتقام بگیریم واز دستش راحت بشیم ۱.. 

بچه‌ها یادتون نره‌ها حرفی دیگه بز لین ؟.. 

همه جواب دادیم : «نه ..» 

ز بوكزاده مثل‌بادصرصر.. میا مدوقتی از د بك‌شدد دم 
سه نفر هم بشت سرش دارن ميان . . اون سه تاحسین قره 
واشراف زاده ونو کر اشراف زاده بودند .. !ینطور که‌معلوم 
بود این سه نفر قصد‌کشتن ز بوك زاده را داشتند .. 

بیا ودرستش‌کن.. کثافتکاری‌ها کم بود اینم مزید بر 
علت شدکه حالا در مقابل چشمپای آقای استاندار جنات 
هم نکن بااین نماش آدم کشی بر نامه بذبرائی از استا ندار 
کامل می‌شد !.. 

زبوك زاده تآواره میدان شد دستش را باز کرد و به 


عزیز سین te‏ 
طر ف استا ندار رفت : ۱ 


به به . . استا ندار بزرگ .۰ . به قصبه‌ی ما 


خوش اد 

مثل دوستی که بعد از سالپا به ز بارت رفیق عزیزش 
نائل شده دستپاشو انداخت گردن استاندار چیزی نمانده 
بودکه دوتا ماج هم از لپ‌های اوبکنه ۱.. 

استا ندار هاج و واخ مانده بود نمی‌دانست این کیه 
و از جانش چی‌میخواد .. می‌خوا-ت اعتراض‌کنه و لیز بوك 
مپلت نمی‌داد و پشت سر هم حرف میزد . 

خوش آمدی استا ندار بز رگ . - چشم ما روشن.. 
خبلی انتظار دیدارتان را داشتیم .. شرف فرمائی شمارا 
آقای «هادی» بهم خبر داده رذ . از شما بهتر نباشه مرد 
خوبیبه . . خیلی بمن لف دارن . . از دوستان نزديك 
منه . . تو نامه برام نوشته بود « دستور دادم بك استاندار 
خوب برای ولاعت شما تعسن شه .. بابد قدرش‌را بدانند.. 
«واقعاً بای ازش تشکر کنيم که شمارا فرستاده .. 

استاندار نمی‌دوست جواب این بابا را چی بده .. 
ماش برده بود این کی به‌که اینهمه اظپار خصوصیت‌می کنه 


۱۰۴ چاخان 
من از شپردار که پپلوم وایستاده بود پرسیدم : 
-اینآقای هادی‌که زبوك زاده اسم بردکی‌ه؟.. 
- وکیل مجلسه .. وکیل بزرگی‌به .. همون کسی به 
که بايك نشست و بر خاست دولت را ساقط می‌کنه .. 
- حقیقت داره‌که زبوك زاده بااون رفیقه ؟۱.. 
شپردار عصبانی شد : 
_حواست کجاس؟ مکه توا ینز بوكزادهرا نمیشناسی.. 
که ا حرف را میزای ؟۱۱. 
حتماً این بابا تو روزنامه عکس (هادی) را دیده و 
اسمشو شنیده حالا خوددو به اون چسبانده .. استا ندار هم 
که اون‌با با را میشناسة اما دیگه از کلك‌این که خبز ندازه.. 
قافه‌شو نیگاکن باورش شده که ز بوك زاده با قای هادی‌اگه 
فامیل نباشه دوست جون جونی‌به .. نمبتونه‌که بره از آقای 
هادی بپرسه ز بوكزاده باشما دوسته یانه .. مثلیاست‌معروف 
گفتن«سکه‌ی کر ایا ادوا خیالمیکنه مردهنرهنده.. 
این ز بوك ماهم رفت زیرسایه و کیل‌بزر ک وحسابی‌استا ندار 
را کول زد .. 


ز بوك زاده دستش‌را گرفتز بر بازوی استا نداروشروع 


عز.یز نسین ۱۵۵ 

به چاخان‌کرد : 

- قبل از چنابعالی بك استاندار بدی اینجا بود !:. 
مردم را خبلی اذیت هی کرد .. نامه‌ای به‌آفای هادی نوشتم 
گفتم‌هادی‌جون برادرعز بز چپل‌سال بکدفعه کارما بپت‌می افته.. 
بك استاندار خوبی برای ما بفرست . «اونم فوری جوا بمرا 
فرستاد «ىك هفته نمسشه که استاندار را عوض می‌کنم ا!..c‏ 

استاندار درست وحسابی باورش شده بود .. بچاره 
تقصیر هم نداشت او نجوری‌که زبوك زاده بی‌شرف<رف‌میزد 
هر کسی‌هم جای او بود باورش می‌شد .. 

دست تو دست بکدیگر راه افتادند .. استا نداری‌که 
تاچند دقبقه پیش اون همه عصبانی بود نرم شد و باز بوگزاده 
گل می‌گفت وگل می‌شنید . 

فرما نداروشهردار وسر پرست حزب‌کنارمیدانایستاده 
و این صحنه را تماشا می‌کردند . یکدفعه زبوك زاده 
داد زد : 

_ فلان فلان شده‌ها چرا شعارهائی که موش خورده 
آویزان کردین ؟.. چرا ذبر کرسی لاشه سک می‌گذار بد 
که بیفته ؟۰. آخه نفیمپا شما که از هیچی سر درنمیادین 


م۱ جاخان 


لاقل بپرسین.. 

ماجرأت نمی‌کردیم جوا بشو بدیم .. همینطورساکت 
ایستاده و کوش می‌دادیم .. زبوك زاده وقتی‌خوب حرفهاشو 
زد وماراخبط کرد به‌آخر میدان رد شد .. 

فرما ندار که دست به سینه استاده بود پرسید : 

آقای ز بوك زاده عقب کسی می گردین ؟.. 

ز بوكزاده بادست آشاره کرد : 

اون ایو آقرات دافا ساره ا شا 

زبوكزاده ازاشنائی بااستاندار نبروئی گرفته بودکه 
نگو ۱. فرماندار به زئیس ژاندارمری اشاره‌کرد : 

- برو اون اشراف زاده را پیداکن بیارحضورآفای 
زبوك زاده .. 

اراك وروی ره و ف مه رك ون با 
استا ندارآشنا درآمد فوراً (فلنگ) را می‌بندن ومیرن بشت 
دکان نصرت کچل بقال قایم میشن .. 

رئس ژاندارمری هرسه‌تادون را پیدا کرد آورد .. 
هثل سگی که توی آب افتاده باشد هر سه تائی ديك ديك 
هی رز بدند .. 


عزبز نسین ۱۵۷ 

ز بوك زاده‌که خنده فتح و پیروزی به گوشه لبپایش 
شسته بود به اشراف زاده‌گفت :. ۱ 

- پسراین کرسی‌رأ وردار ببر يك‌جای مطمثن بگذار.. 

و به حسین‌قره اشاره کرد : 

- تو هم تافردا صبح ازه ر کجا شده باید يك‌دسته‌گل 
بزر گ تهیه‌کنی .. 

هردو تاشان بی‌اختار تعظیم کردند. : 

- چشم فربان . 

- برید .. اگر در انجام دستور کوتاحی‌کنید هرچه 
دیدید از چشم خودتان دیدید ۰.۱۱ 

بعد هم زبوك زاده دست استاندار را گرفت و او را 
بکراست بخانه‌اش برد .. 

حضار مئل یخی که در گرمای تابستان جلوی آفتاب 
بگذار ند ازهم وارفتند.. بعداز! ند یکر کی متو ست‌جلوی 
زبوك زاده واسته ؟؟؟.. 

بعد از اشکه استا ندار وز بوگزاده رفتند ددم محمد 
گروهیان داره از کوه میاد پائین .. فرماندار گفت : 

- پسر تومی‌گفتی باروت ندارم تیردر کنم .. پس‌این 


e 


۱2۸ ۱ جاخان 


ثر.. و .. تر.. چی بود راه انداخته بودی 

- فنر توپ‌گیر کرده بود نتوستم توپ درکنم . . يك 
مقدارد بنامیت‌داشتماو نو تش کردم وحسا بش ازدستم‌درفت !۰.۱ 

بعله برادر زبوك زاده‌ی ما خیلی (فن)ها بلدء بپمین 
جپت هبچکس تمتو نه بااون در بیفته ۱ بارو فوراً سر نخ 
استانداررا بدست گرفت ومثل بك‌صدراعظم اورامپار کردا.. 

کارهای عجیب وغرسی می کنهکه تابحال در دنا نه 
کسی دیده ونه کسی شنیده .. در اینجاکسی ثیست که قريب 
اورا نخورده باشه . . تو چون غریبی وکسی را نداری بايد 
خیلی‌مواظب خودت باشی نکنه توهم نوی تله‌ی‌اوبیفتی.. 


هیئت دولت میهمان ز بو لز اده است 


غد بر مخالف هم دل یسری از ز؛وك زاده داشت . 
یکروز هم پای صحبت او نشستم با لحنی کینه توز برایم 
تعر یف کرد : ۱ 

- پرادر باحرف نمیشه رزالت‌های این‌مرد را مجسم 
کرد..آدم اگر بامرده‌به اوحرف بز نه‌بپترازاننه‌که باز نده‌اش 
صحبت کنه ا.. 

اصلا قابل معاشرت نس . . حبف از دهمانی که 
برای صحت‌کردن بااو حر کت کنه .. بك نا‌ردی به که هر 
کس به صورت بی‌نور او نگاء کنه دلش سیاه ميشه . . این 
حرامزاده مرا مثل زنپا به گربه انداخت ۱.. گرچه 
یش زان موز اب ری کر دس 
هبچی نگفتيم .. هررذالتی کرد بروی خودمان نباوردیم تا 
کار به اینجا کشید .. خالا ویگه‌کار ازکار گذشته .. هرقدر 

بسوزیم فایده نداره .. 


۱۶۰ ۱ چاخان 

وه انس دا کر اوا اواد 
شما را به خدا این حکومت مارا ند مامور غا لیر تبه‌اش 
میا ید درخانه‌ی چه‌کسی ممپمان مىشه ؟1.. 

هیچ بادم نمیره‌مثل اینکه دمروز بود.. صبح‌یکروز 
جمعه از نماز جمعه بیرون | مدیم در شبستان مسجد باچند 
تا از دوستان مشغول صحبت بودیم آقا رضا منشی فرماندار 
گفت : 

دراستی شنبدین گرد مىپمان های ز بوك زاده 
امشب ميان ۰« 

آقا مرتضی خفا سلامتش‌کنه جواب داد : 

«یعله .. شنیدیم .. الاخره بعد از اینهمه امروز و 
فرداکردن دارن مبان ..» 

«خبلی خو به .. افلامیاین وقصه‌ی ماراکه خاك مرده 
روش پاشیده از نزدءك می‌بینن..» | 

صحیح می‌فرمائین . . آمدن هیبشت دولت به اینجا 
غبلی خوبه . . زنده باشه زبوك زاده . . بخاطر او قصبه‌ی 
ما آباد ميشه .: خداوند از چشم حسودها خفظش کنه ..» 


- از شنیدن اینحرف-ا عقل از سرم پرید . . اخسه 


عز یز سین 1۶۱ 
با باجان انسان‌های ولابت ما عقل ندارند .. همه می‌دانند 
که این زبوك زاده چه بی‌ناموسی یه بازم دارند تعر دفشو 
می‌کنن ۱.. نظیرش را توی تاریخ‌ها هم نمیشه پیذا کرد .. 
این نامرد روی یك پاش هفتاد فورم درو غ میسازه . . اگر 
شیطان توی خواب هم بسراغش بیاد اورا کول میز نه و باچشم 
اشک | لود وبای بی‌شلوار روانه‌اش می‌کنه ۱.. 
آدمی نبس‌که گول او را نخورده باشد بااینحال مردم قصبه 
اود اش اه کش کی وک نای ` 

ابن مجلس تعر یف و دعا وثنا درحدود دوساعت‌ظول 
کشید! ماهمینجوری‌توی شبستان مسجد سرپا ابستاده بودیم 
از محاسن وزرنگی ز بوك زاده حرف می‌زدیم .. 
٥‏ خدایا .. خداوندا چرا ما ملت اینجوری هستیم و 
بقول معروف « هرطرف باد بیاد بادش میدیما..» 

بالاخرء جلسه بهم خورد .. ازمسجد بیرون آمدم و 
به‌طرف خانه راه افتادم .. از بسکه دروغ‌های دیگران را 
گوش‌کرده وجواب نداده‌بودم کلوم ازغصه و ناراحتی گرفته و 
داشتم دق‌می کردم .. باخودم می گفتم : 

«چقدر خوب می‌شد حالا بایکی‌ازمخا لفن ز بوزاده 


41 ۳ جاخان 


برمی‌خوردم و باهش کمی درددل می‌کردم..» 

فربان خدا برم . . دعام فوری مستجاب شد و حمزه 
جفت بد زاده حلوی راهم درآمد . . این کسی به که | گر 
خون ذبوكزاده را هم بخوره أ تش دلش خاموش نمیشه !.. 
علتش‌هم ابنه‌که ز بوكزاده میخواد شپرداریرا ازاو بگیره.. 
اگر موقع دیگری بود از اینکه جفت بد زاده به مسجد . 
نبامده و درنماز شر کت نکرده چند تا متلك بهش می گفتم 
ولی چون دنبال‌کسی می‌کشتم تا عقده‌به دلم را پیشش‌خالی 
کنم نه تنپا چیزی نگفتم بلکه یکدنا هم خوشحال شدم.. 
باروی کشاده جواب سلاشو دادم و خوش و بش کردیم ۰ . 
جفت بد زاده نگذاشت احواابرسی من تمام بشه و دنبال 
زبوكزاده شروع به بدگوئی کرد : 

- ین بی ناموس بی‌همه‌چیز مان کرده ماخیلیاحمقیم.. 
. همه جا شایچ کرده هفت وولت اهثب همان هنر اش > . هن 
نمی‌دانم این مرتیکه ازشایم کردن این مز خرفات منظورش 
چی‌به ؟ اکر ما به پارس کردن‌های این سک اهمیت ندیم 
فردا میگه « ملکه انگلستان‌که از دوستان صمیمی‌به منه 


میخواد برای زبارت من بیاد. ولی من چون ازش رنجیدم 


تز نز سین ۶۳ 


جواب امه‌شوندادم۱..» مردم‌هم که عقلشان پارسنگ‌میبره 
حرفپای این بی‌ناموس را باور می‌کنن . . می‌خوام ببینم 
یکمرد توی ما پیدا نميشه جلوی این نامرد را بگیره و 
زیرلگد لپش‌کنه .. بخدا هررکس‌جان ابنمردرا بگیره‌جاش 
یکسر توی بهشته .. 

من از حرفہای شپردار کیف می کردم و لذت می‌بردم 
اما نمی‌دانم چطور شد بکدفعه اخمپام رفت توهم وگفتم : 

این حرفپا بعنی چه ؟.. آفای حمزه شما چطور 
از آمدن هنشت دولت به خانه ز بوكزاده خبر نداری؟.. تف.. 
موی از رهگ له اف سا مارم ف ها 
زبوك زاده هنشت دولت به قصبه‌ی ما ماد واز نز ديك‌وضع 
مارا می‌بیئن . . واقعاً کهماآدم‌های نمك بحرامی هستیم . . 
بجای اینکه زبوك زاده را روی چشممان بگذاریم و ازش 
ممنون باشیم که همئت دولت را به قصبه‌ی ما آورده :. از 
زورحسادت دارم می تر کیم وعقب سرش بد گوئی‌می کنیم 9 

جفت بد زاده از حرفپای من خیلی جا خورد . . 
رنگش‌سیاه شد .. مثل‌آدم‌های جادو شده چشمپاشوبه دهان 
من دوخت.. انگارهنوزهم شك داشت که اف ازدهان 


۶۴ ۱ جاخان 


من خارج مىشه ۰ 

وضع خود من هم دست‌کمی‌ازاو نداشت .. نمیدانستم 
این حرفپا چی به میزنم ۱.. تا چند دقيقة قبل آرزومیکردم 
مکی یبدا مشه و باهش درد دل‌کنم تکدفعه شد 
عقبده‌ام پر گشت ؟.. 

۱ سراز چند دققه جفت‌بد زاده خودش راجمع وحور . 

گرد ۲ باخنده‌به مخصو صی گفت: 

- پسر توشوخی هم سرت نمیشه ۰۱ . کی هست که 
خوبی‌های ز بوك زاده را نداند !. . من می‌خواستم ببینم تو 
واک او خاو روات سگ 
استغفر ا له .. 

درحالی که سرش را حرکت می‌داد واستففار هی کرد 
راء افتاد ورفت .. من بخانهآمدم بقدری تاراحت وعصبانی 
و اکر چاقو بهم میزدن خون درنمی مد . . سرم را 
میان دستهام گرفتم و به افکاز دور و درازی فرو رفتم و 

اخه ما چرا اینخوری هستیم ؟.. این زبوك زاده‌ای 
که معلوم نیس با باش کی به بلائی به سر ما اورت که همی 
مارا روی بك انگشت می‌چر خانه بااشکه سر همه کلاه 


عز بز نسین ا 


گذاشته وهر کسی رابه نحوی اذیت‌کر ۳ بااینحال خودمان 
را فدائی اومیدا نیم 1.. وتمام دروغپاش را باور می کنیم!. 
اکردلا نسان‌کوه باشد درمقابل‌اینهمه دروغ طاقت نمیاورد 
وای ما دلمان را «جبوز می‌کنيم این‌درو غ‌ها را باور کند .. 

حالت ماشبه قمار بازهاس .. بااشکه می بیند شا نس 
از او برگشته درست نمی‌آورد . با ابنحال دلش می‌خواهد 
باز هم بازی‌کند . می گوید شاید ایندفعه بردم ... ما هم 
خاطر جمع میشیم زبوك زاده دروخ می‌گوید ولی شابد 
اسندفعه راست باشد ۱.. کلك‌هائی که برای ما مبزند يك 
سرش درگنبدآسمان وسردیگرش درطبقه «فتم زمین است.. 
حالا ما ,رای سر در آوردن از این کلك‌ه! درو غ‌های‌بعدی را 
با کمال ميل هضم می‌کنیم ..> 

همینطور که غرق ذراین افکار بودم دخترم «يك‌دانه» 
وارد اطاق شد و گفت : 

با باحان عمو حمزه آمده باشما کارداره .. 
و شتا وی 
پس از احوااپرسی حمزه جفت بد زاده گفت : 


_ حالاکهآ مدن هشت دولت حشقت بیدا کرده ۰ هن 


ا چاخان 
بای بنام ملت خیرمقدمی تهیه‌کنم.. شوخی نیس هیئت دولت 
به قصبه‌ی‌ما وارد میشن.. باید حسابی آزشون پیشواز کنم .. 
جلویشان دهل و زرنا بزنیم . . و با سلام و صلوات 
واردشان کنیم ۰۰ 
جواب دادم : 
- شما درست می‌فرمائین ولی حبف که دیرشده . 
- نه .. زياد هم دير نشده . . پاشو لباس بپوش بریم 
پیرون ۰ حالا موقع نشستن نیس ۰. 
به اتفاق آفای حمزء اول به شپرداری و از آنجا 
حم بمر کز حزب رفتیم . . دراون موقع دبیراول حزب‌ملا 
بدر عقل کل اود » ملابدر گفت : 
"- درست می‌فرمائین ولی چون اینپا میهمان 
زبوك زاده هستن باید با او مشورت کنیم و هر چی اون 
بگه درسته . 
هرسه‌تأئی‌رفتيم منرل ز بوگزاده .. چی ببينيم خوبه؟. 
خانه‌ی زبوك زاده عینپو (عروسی‌خانه) بود (آق صبری) و 
(مختارآ لو) کوسفندهای سربریده را از درخت آویزان‌کرده 
ومشغول پوست‌کندن آنپا بودنن.. (نوری‌سفیدگر) ابنطرف 


عزربر سین ۶4۷ 
وآ نطرف می‌دوید.. (حقی‌سلمانی) انگارتوی ء_وسی‌پسرش 
خدمت هی کرد از سر و روش مثل‌ناودان عرق میر بخت !.. 
مادر ذبوك زاده‌گفت : 

- بفرمائن تو .. 

هرسه‌تائی به‌مادر بو زاده تعظیم کردم : 

- خسته نباشی| بجی !.. 

زنیکه یك ژستی گرفت‌که چی بگم .. بااین سن و 
وسال بشت. چشمش را نازك کرد وخنده‌ی م<صوصی کرد: 

- مزسی۱.. به خاطر ملت! دما گوجانش‌راهم فداکنه 
بازم کمه 

رفتیم تو هرنوع غذا وحلوا وشیر بنی‌جات که‌بخواهی . 
حاضر کرده بودند . . «رغ سمی . شله زرد. قماق. آدم 
از تماشای نپا دهنش آب می‌انداخت .. 

امین ا لتجار سرش را آورد بخ گوشم و بواشکی گفت: 

- تأ چند دفیقه پیش باور نمی کردم فضبه حقبقت 
داشته باشد و هثت دولت به قهبه‌ی ما بیان ولی حالا 
کاملا باورم شد مبان . . او نم جد آمدنی لا ید بادارودسته 


مبان.!.. خورا کی‌هائی که این بسررن دحنه برای یکماه 


۱۶2۸ چاخان 


۷ 


سورچرانی اژدهای سر گردنه کفایت می کنه .. 

بعداز امینا لتجار احسان باز نشته دم گوشم گفت : 

- نکنه این زبوك زاده بیشرف هیثت دولت را هم 
کول بژ نه ؟ . 

نمی‌دانستم چی جوابشو بدم چون ازاین (دم بریده) 
هرچی بگی برمیاد ۱.. ۱ 

آقاحمزه شرردار به مادر زبوك زاده‌گفت : 

۔ آ بجی جون به پسرت بگو اگر اجازه می‌فرمایند 
میخواهیم چندکلمه‌ای باایشان ضحبت کنیم .. 

پیره زن رفت و بعد از چند دقیقه از بالای بله‌ها 
صدا زد : 

- بفرمائن بالا . . 

ترا بخدا ببینید این زبوزاده چقدر بی‌شرفه! مرد 
حسابی بزرگان قصبه آمدن در خانه‌ات از جات بلند شو 
ببا پیشوازشان .. تمر کیدی تواطاق ودستور میدی!..احمق 
اینپا هرکدام سن پدر تو را دارن » بلند شو بیاجلوی‌در.. 

از ان عمل ناشاست زبوزاده همه ناراحت‌شد 
ملابدر عقل‌کل از عصبانیت نوك دماغش قرمز شده بود ۱ 


عز یز سین ۱ ۱ 12۹ 
باغروغر گفت ۳ 


بت این زيوك زاده بشرف تقضیز نداره ۰ تقصیر آقای 


استا نداره که خانه‌ی فرما ندار و شپردار وخانه‌ی حزب را 
می گذاره میره منزل خراب شده‌به او . . 

بائین بله‌ها کفشپایمان را در آوردم و رفتیم بالا ۰ 
مالا بدر کة مکدققه پیش بد و بیراه می گفت حالا انگار 
که‌به دیدن بزر گان دين میرء . جلوتر از همه و باحالتی 
احترام آمیز وارد اطاق شد .. چیزی نمانده‌بودکه بادسن 
زبوك زاده صلوات بفرسته . 

زبوك زاده بی‌همه چیزحتی زیر پای‌ماهم بلندنشدا.. 
از همانجاکه نشسته بودگفت : 

- بفرمائین .. خوش | مدین ٣‏ 

نشستیم .. خوش و بشی کردیم .. زبوك اصلا بروی 
خودش نیاورد بپرسد چکارداريم ..٩‏ ومنظورمان چی‌به ؟.. 
ملا بدر عقل‌ کل سرحرف را واکرد : 

_ خدا مبداندکه مردم این قصبه چقدرازشما ممنون 
هستند.. ماهیچوقت نمیتو نیم خوبی‌های شمارا جبران کنیم.. 

اکر به سنگینی شما طلا بریزیم باز هم وجود شما 


۱۷۰ چاخان 


برای مردم اینجا اا داره .. درسایه شمانام‌قصبه‌ی 
مامعروف میشه :. آمدیم حضورتان بپرسیم هیثت دولت کی 
تشر یف مبارن ؟.. | بروی شما آبروی ماس .. هرچه باشد 
ما هم انسانیم و نمی گذار یم شما بش میپمان‌ها سرافکنده 
بشین .. میخواهيم پیشواز خوبی از أ نپا بكنيم .. قوپ را 
حم‌آماده 9 ده‌اییم مو فم‌آمدن هیهمان‌ها توپ در کنیم.. الىته 
بسته به نظرشمای .. هرچی‌مصلحته بفرمائین انجام میدیم.. 
اول خدا دوم در سابه شما ميخواهيم حسابی از عیپمان‌ها 
پذیرائی‌کنيم فقط شما بعله بفرمائینبقیه‌اش‌باما.. 

از چایلوسی وحرکات تملق آمیز ملا بدر داشتم کلافه 
میشم . . این مرتیکه بايك من ریش بین چطور حرف 
مىز ن4؟۱.. چبزی نمانده درمقا بل ز بوك زاده ر شش‌زابجای 
دم سگ تکان بده !.. 

زډوك زاده هم که انگاد فتح بزد کی دوه ال 
بت سرجایش نشسته و از حرفپای این پیرسسگ لحظه به 
لحظه بادمی کر دو گفته‌های‌اورا بەر ش‌می گرفت.. بعدهم تسبیح 
کپر باش را باژست مخصوصی به صدا درآورد و گفت : 

- از احساسات شما خبلی متشکرم .. این را بدانید 


عز .بر لسین AM‏ 
من‌ه رکاری‌می کنم برای‌پیشرفت شماو<ذظ منافع همشپریان 
عزیز است . . امدن هیئت دولت به قصبه‌به مامنافمدیادی 
دارد .. و از اینکه ما را به حساب آورده‌اند و نبه اینجا 
میآیند خودش موفقیت مهمی است . . البته این دا حم 
بدا نید که این بك میپمانی زسمی نست هت دو لت که‌همه 
ازدوستان من هستند. برای یك دبدار خصوصی و مذاکرات 
مخفیانه به اینجا میان!.. بعله امه‌ای برای من‌فرستادهاند 
و نوشته‌اندکه برای مذاکرات مپمی خواهند آمد 1.. 

دهان‌مااز تعجب بازمانده بود وحالت تردید و ناباوری . 
درقیافه‌ی همهبه ما موج میزد زبوگ زاده‌که این موضوعرا 
فهمیده بود خبلی خونسنرد و آرام دستش را درازکرد و از 
روی همری که بپلوی دو وار :ود نامه‌ای را برداشت و بطرف 
ملابدر عقل کل دراز کرد : 

- بفرمائین .. این نامه .. اینیم مارك دو لتې و مپر 
مخصوصش .. هیتو نید بخونید نخست وزير مرا برادر عزیزم 
خطاب کرده ..» 

ملا بدر عقل کل سرش را برای تعظیم تاروی زانوش 
ڊائینآورد 


۳ جاخان 
- اختهاردار ین و ا اینحرفها چی به .. احتیاجی 

به نگاه کردن نیس.. فرما شات شماسند است ۰.۱ مپردو لتی 
هم به این بزر گی کافی به 1.. 

زبوك داده دشتراصرار کرد : 

تخیر . .آقا.. ها نعی تاره .. آقای‌شپردارشما بگیر ید 
بخو نید .. شنیدم بعصی‌ها هنوز باورشان نمشه . 

آقای حفت بد زاده خنده مخصوصی کرد 

اون آدم‌های" منفی وحسودی هستن .. آسنپامپرش 
از بك فرسخی معلومه .. 

زيوك ژاده نامه را روی مبز درت کرد و گفت : 

- نمی‌دانم درچه 9سمتی کار شان لنگی شده ومرخوان 
بیان بامن مشورت کنن!.. وچون نمی‌شواهند سروصدای‌کار 
در ییاد با ینجپت مخفبانه میآ بند .. به‌این‌جهت دهل‌وزرنا 
ویشواز لازم نیس .. 

مالا بدر عقل کل بازم تعظیم کر د 

- چشم هرطور میفرمائین .. بالاخره خواستیم کسب 
تکلیفی کرده باشیم . 


زبوكزاده باد به غیفیشانداخت : 


عزتز سین > ۱۳۷۳ 
- تمام کارها روبراعه . . شماها بريد خیالتان 


راحت باشه .. 

از جا بلند شدیم واجازه مرخصی خواستیم .. طوری 
فحت تأثیر قرار گرفته بودیم که انگار در حضور پادشاهی 
هستیم. . ا ملابدر که اسمش‌را اسان گذاشته چبزی 
لمانده بود دست ویای ز بوگزاده را ببوسد . 

عقب عقب از در بیزون دفتیم .۰ زبوگزاده تا حلوی 
دراطاق‌مارا بدرقه‌کرد.. از آ نجا مکسربه‌باشگاهآموزگاران 
رفتیم .: ملابدرعقل کل گفت : 

۳ حالاقپمید ین تمام <رفپایا ین بی ناموس‌دروغها.: 
چیزی‌نمانده بود دوتاشاخ روی سرم سبزشود .. نمیدانستم 
این ملای احمق‌چرا اینقدر زود زود رنگ عوض‌میکند؟! 

ان 

ملا منظورت چی به ؟! 

- اگرواقعا نت دولت به خانه‌ی اوماد چرا برای 
استقبا لشان نرفته ؟۱.. چی‌کشکی .. چه بشمی .: مرتیکه 
خجالت نمی‌کشه . میگه هیثت دولت برای مذاکرات 
مخفیانه بمنزل من‌میان ۱ . . شما را بخدا نیگا کنین این 


۱۷ چاخان 
پی‌ناموس‌می‌خواد باابنحرفها مارا کول بز نه.. دراین‌مملکت 
به‌این بزرگی جائی برای‌کنفرانس‌ومذاکرات محرمانه فحط 
شده که همت دولت باد توی این قصبه دورافتاده با یك آدم 
چاخان ومتقلب ما کرء کنه! نکنه‌تویمملکت‌ها آ دم نما نده1.. 
بخدا دروغ میگه ۰ به پیغمبردروغ میگه .. 

جواب دادم : 

- باباجان خیال‌کردی ما باورکردیم ؟1.. 

و حمزه شپردار خیلی جدی‌گفت : 

- اون حرفپا که روبروش زدین چی‌بود ؟.. این بد - 

گوئی‌ها چی به ؟! 

(ملا بدر) بدجائی گیر کرده بود نمی‌دانست چی‌جوابی 
بدهد . بالاخره برای انکه ح<رفی زده باشد گفت : 

- واله چهمی‌دونم.. این بیشرفاده‌را جادومیکنه.. 
واله .. بالله من همانجا هم فیمیدم دروغ میکه اما چه 
بکنم دست خودم نبود . نمیتواستم اعصابم را کنترل کنم 
| گردوتا تف توصورتش‌می| نداختبچلیزجوردور بر نمیداشت. 
بخدا تظیم هم میکرد قربان صدفه‌ی ما هم میرفت که 


آبرویش را ثر یز یم .. 


عزیز نسین ۱۷۵ 
منهم که قلباً حرفپای ملابدر را قبول داشتم گفتم: 
- بدا راست هکی منم بت دوری شده بودم که 
فمیتونستم حرفی بزنم .. ولی | گرشما يك تف برویز بوك - 
زاده می‌انداختی من چنان باسیلی‌بیخ گوشش‌می‌زدم که برق 
از چذمش‌می‌پربد! وشیری که ازمادرش‌خورده بود ازدماغش 
رون می‌رد : 
ملایدر باحالت تسلیم جواب داد : 
- انطو رکه معلومه تمام تقصیرها بگردن منه ؟:. 
- بعله .. شما حرفپای درو غ او را باورکردی 
ما هم نتوستیم حرفی بز نیم.. ندبدی‌چطور بما! لتمای‌میکرد: 
«شما را بخداکسی از ورود هیکت دولت باخیرنشه ۱ .. > 
علتشو نفهمیدی ؟ آزترسش اینحرف رومیزد ۰ . میترسه‌این 
دروغ شاخدار بین مردم پخش بشه مآمورین مخفی موضوع 
را به عرض آقای استاندار برسانن ويك کاری دستش بدن که 
چند سالی برهآب خنك بخوره ۱.. ۱ 
بقیه هم حرفپای مرا تصدیق کردند و هر کدام مثل 
اینکد! لهام‌تازه ی‌گرفته‌ا ند و گوشه‌ای ازاسرارمشفیرااشف 
کرده‌اند مطالب مپمی پیرامون این‌وافعه به‌ز بان آوردندا.: 


۱۷۰ ۱ چاخان 


vw 


ضحت‌های ما بقدری گل انداخته و چنان سر گرم 
گفت و گوها بودي که حساب وقت از دستمان خارج شده و 
نمی‌داستيم چه ساعتی است .. ہوا کم کم اريك می‌شد و 
ما همچنان توی باشگاه آموزگاران نشسته و ضمن صحبت 
چپار چشمی ازپشت پنجره مواظب جاده بودیم که پبینیم کسی 
ہیآ ید با نه .. 

هرماشینی‌وارد فصبه‌می‌شد می با مست از جلوی باشگاه 
عبور کند .. وهر لحظه ماشینی ازپشت پنجره می‌کذشت ولی 
بطرف خانه زبوك زاده نمی‌رفت . . | 

ش‌های e‏ در این موفع هیچکس نوی باشگاه 
بیداش نمی‌شد.. معتمدین و بزر گان‌فصه عادت دار ندشیپا 
زود بخانه‌ها یشان میروند ولیآ نشب کسی‌ما بل نبود بخانه‌اش 
برود .. همه منتظر هتگت «ولت بودیم ۰. 

(شکری بی‌باشنه) که | تشش از همه‌ی ما تبزتر بود . 
برای‌احتیاط بیشتری‌پسرش‌را سرپیچ کوچه دیده‌بان گذاشته 
بود تااگر ماشینی‌جلوی‌خانه ز بولزاده توقف کرد فورا بیاید 
ویما خبر بدهد ... 


آذان مغزب هم گفته شد ۰ ملا بدر برای ادای نماد 


عزبز سین ۱ روز 


رفت .. من از بنجره بیرون را .نگاه کردم غلغله عجببی 
بسود ۱.. تمام مزدم قصبه از مبحله‌‌ای پائین برای تماشای 
هیثت دولت به اینطرف آمده بودند .. مردهاتوی‌قپوه‌خانه 
های سرراه اجتماع کرده و زن‌ها بشت ینجره‌ها و روی 
پشتبام‌ها جسع شده بودند .. چشم همه بطرف جاده بود .. 
بمحض اینکه صدای بوق‌ماشینی‌شنیده می‌شد با نوراتومبیلی 
روی جاده می‌افتاد یکدفعه همه تا کمر بطرف کوچه خم 
می‌شد ند. ومی گفتند «حکومت أهد.. » درقصمه‌ی ماتا بحال 
چنین جریانی اتفاق نیفتاده بود . 
ملا بدر خنلی زود از نماز بر گشت . معلوم شدچون 
تمام فکرش پیش‌هیگت دولت بوده ومی‌ترسیده ازدبدن] نها 
محروم شود نماز را کوتاه‌کرده 1.. ۱ 
انتظار ما خیلی بطول انجامید سنگینی خواب رفته 
رفته داشت مارا ازیا درمی آورد ..]قامر تضی‌خد‌اسلامت کنه 
سرش را روی میز گذاشته وخور .. خورش بلند شده بود .. 
و بقمه هم چرت‌های کو تاه و بللد می‌زد ند ناگپان سرشکری 
بی‌باشنه پرید توی اطاق و باخوشحالی ونوق زده داد کشند: 


2 آمدن ا.. > 


۱۷۸ چاخان 


می‌دا نید او لین کسی که ازخواب بربدکی بود؟ همان 
کسی که خور. . خورش تاا نطرف قصبه میرفت . . 


- خب» دسرجان» تعر دف کن بينم چی دیدی ؟ ۰ .۰ 
چند نفرن ؟.. 

دو تا ماشین برآدم بودن . . رفتن طرف خانه‌ی 
ابراهیم و جلوی در که رسداد دو تا لنگه در وا شد 
رفتن توحاط ودرهافور آبدته‌شد. من فوری‌بدو.. بدو بها نچا 
آمدم خبر بدم . 

پسره اینتحرفها را می‌زو وازس ها پاش عیرقمید 1 
بعدم کي رک کے ی اهدو : و 
همه بصورت نگ نگاء میکردیم 1 هایس صداش 
در نمی مد .. بعد هم آرام و صدا از باش‌گاه رون آمدیم 
وظاهراً بطرف خانه‌هامان راه افتادیم . 

امامن‌دام پیش‌نمی‌رفت.. هر کاری می کردم اسیتو نت 
بخونه‌ام برم.. پاهام بطظرف خاندی ز برزاده گید ٢‏ 
از طرفی ترسندم کسی مرا بد بنه و برام حرف درست کان 


که برای حاسوسی خا نه روك ك زاده رفته‌ام .. 


عز یز نسن. ۱۳۹ 

همینطور که آرام . . آرام از کنار دیوارها میرفتم 
صدائی بگوشم خورد : 

- سالام‌غدزی بی.. خسته نباشی. . کجاازا بنطرفها؟.. 

نکه‌ی شدیدی خوردم .. این دیگه کی به ؟.. وقتی 
بطظرف صدا و وم ديدم آقای مدبر هتل است .. لبخندی 
زدم وجواب دادم : 

- هرسی .. داشتم مثل شما هوا خوری می کردم و 
فدم می‌زدم . . 

به اتفاق رفتیم حلوی خانه‌ی زيوك زاده .. چندنار 
دیگر از رفقا هم آنجا بودند . . از سوراخ در داخل باغ 
را تماشا کردم .. دوتا ماشین توی باغ ابستاده بردند .. اما 
کسی توی‌باخ نبود .۰ پرده‌ی تمام‌پنجره‌هائی که بطرف کوچه 
بود کشیده شده ولی بازهم نور چراغ از کنار پرده‌ها به 
ببرون می‌تابید .. فقط برده‌ی یکی ازینجرههای طقه بالا 
کمی نیمه‌باز بود . 

چون‌پنجره بلند ورو برویش هم خانه‌ای نیست بها ږن 
جهت داخل اطاق دیده نمی‌شد . 


بش | مان هت دولت صڪج بود ومعلوم می‌شدخا نه 


۱۸۰ جاخان 
را برای مذاکرات محرمانه خلوت‌کرده‌اند . 
احسان باز نشسته گفت : 
خوب نس ماها اینجا جمع شده‌ایم 
برو بچه‌هارا که جلوی در جمع‌شده بود ند متفرق کرد.. 
منهم‌که دیدم صلاح نیس بیش‌از این درآ نجا به‌ایستم بخانه 
پر گشتم. تازه توی‌ر ختخو آب‌رفته بودم که د بدم‌در خا نهر امیز نند 
باخودم گفتم : 
«این نصفه شی کی ده در میزنه ؟..» 
با ز بربیر آهنی‌وشورت رفم در را باز کنم  .‏ آزشت 
در پرسیدم : ۱ 
- کی به ۰۱۹.۱٩‏ 
- بازکن عمو غدبر .. 
رسیم : 
- این نسفه شبی چه خبره ؟1.. 
در را بازکن تا بپت بکم ِ 
- در را که باز کردم شناختمش پسرشکری بی‌پاشنه 
بوذ نفس زنان‌گفت : 
آفای شپردار سلام رسوند و گفت تشریف بیارید 


عز یز نسبن ۱۸۱ 


شپرداری کار تان داریم !.. 

از تعجب دهانم باز ما ند چه‌کار مپمی به‌که نصف شب 
حضورمن‌لازم شده؟ پرسیدم : 

- چکار داره ؟1.. 

-نمی‌دو نم‌عمو امینو مد برهتل‌ومللا بدرو | قای‌شپردار .. 
هم توی شهرداری جمعند ومنتظرشما هستن . 

رفتم لباسپامو پوشندم و راه افتادم . . توی قصبه‌ی 
ما بعداز نیمه شب چراغ‌ها خاموش‌ميشه.. وقتی‌به‌شهرداری 
رسیدم دیدم دوتا چراغ زنبوری روشن کردن و رفقا دورش 
نشستن . . ملایدر تامرا دید گفت ۱ 

- بفرمائن غدیربی..کار خبلی خراب شده . . با 
بنشین به‌بینيم نظر توچی به ؟۱.. 

نمیدانستم جریان چی‌به . . پرسیدم : 

چه اتفاقی افتاده ؟.. 

- قضه خبلی مپمه ۱.. بای شرافت و ناموس‌مملکت 
در مىانه ۱.. بااینکه میدانیم تو بانظرما هخالفی. وتابحال 
درکارهای شپرداری وحز بی دخالت نکردی .. ولی ایتکار 


يك کار ۱ ۱ وارتتاطی به‌کار های <صوصی و حزبی ما 


۱۸۲ جاخان 


نداره . . بايد مخالف وغیرمخالف چپ و وٍاست .. دست 
به دشت هم بدیم و يك تصمیم جدی برای رفع این مشگل 
بگیريم ِ 
البته هنوز اونا اصل موضوع را نگفته بودند ولی‌از 
فحوای کلام حدس میزدم که موصو حتما مربوط به زوك 
زاده‌اس ۱.. چون در قصبه‌ی ما غبر از اون مشگل دیگری" 
وجود نداره ۱.. باینجپت خبلی جدی وصر یح جواب دادم: 
- مخالفت هن باکارهای غلط مك بحث دیگه‌اس :. 
هن با شما جدائی ندارم . هر امری بفرمائین با کمال میل 
حاضرم همکاری‌کنم . . وقتی اساس مطلب درست باشه : 
دست به دست هم میدیم وبه‌امید خدا پیش هی بر یم .. 
_ خدا ددرت را بیامرژه .. یه مر بوط بهز بوگزاده 
اس . . آقا غدیر خوب‌گوش‌کن .. هرچه باشد تو بیشتراز 
مادرکار سیاست واردی .. باید‌گذشته راکنار بگذاریم ويك 
فکری برای این بی‌ناموس بکنیم ۰۰ 
EE‏ چطور شده ؟!.. 
- این مرتبکه چاخان مگه بما نگفت «هیشث دولت 
مياد خونه‌اش ؟ تا در باره‌ی‌کارهای مملکت مشاوره کنن؟.» 


عزربز سین A‏ 


هگ تو حودت او نشندی ؟.. 

را وم ب 

- برادر این بی ناموس بدرسوخته تمام هردم قصبهرا 
«قرمساق» کرده . 

عنی چد؟.. منظور تین چی ده ؟۲.. 

- خونه‌ی ز بوك زاده عننپو فا حشه‌خانه‌شده ده‌یا نزده‌تا 
هرد گر دن کلفت ورن حو ان تو :لهم اقتادن !. دارن‌مسراصن 
ومی‌خورن و کارهانی می کنن که‌خحا لت می کشم بگم!.. 

از شنیدن این حرفم! تا بناگوشم عرق کرد : « تف 
نکنه مرد توی قصمه‌ی ما نما نده که‌کار بها نجاها کشده ..» 

دراینموقم بلال ساه سر دالا پدر عقل گفت : 

- شماها آجازه بدین من‌ظرف بکدقیقه دخل‌هه‌شون 
رو میارم .. باچند :اگلوله این لکه‌ی ننگ را ازقصبه‌باك 
و 

جوان‌عائی که جلوی. درا ستاده بودن همه از جا بلند 
شد‌ند .. «قدری ات ]مه بودند که فقط يك اشاره‌کافی 
بود . قا خالك منزلز «ءگزاده را باتوبره ببر ند !.. 


ما بدر عقل کل گفت 1 


۱۳ چاخان. 


- یال جوان‌ها بلند شین به‌بینم چکار می‌کنین ۰ . 
اما مواظب باشین از راه قانون پیش برین . . زبوك زاده 
بد جوری توی تله افتاده کاری نکنین که وضع خراب تر 
بشه ۱.. یك صورتمجلس تپیه کندد و ببرید پش‌فرما ندار.. 
اکن اقا تکزه شاوی اموننرا ازسرمانکنا روف 
خودتان هر کاری بلد ید تک ! امشب باند به خانه‌یز بوك 
زاده شبیخون بز نیم . . و زن‌های رقاص وبسر‌های خوشگل 
راکه به اسم هیئت دولت سپمان کرده دست‌گیر کنیم.. با ید 
فرصت نذین شلوارشان را پوشن ! . . فوراً دستهاشونو از 
پشت ببندین وارونه سوار الاغ‌بکنید ودورقصبه بگردا نین. ۱ 
وفتی قانون هست چرا از بیراهه برم .. ۱ 

ملا روشو کرد بمن و ادامه داد : 

- غدیر بی این فکررا می‌پسندین ؟.. 

من یکه‌ای خوردم وباخودم‌گفتم: «نکنه اینامیخوان 
بمن‌كلك بزنن و دست و بالم را بند کنن ۱ . .> بکدفعه 
دیدی زبوك زاده باز یکجوری آنپا راگول زد وعچشان‌را 
کرفت وتمام‌تقصیرها بگردن من افتاد .. اونوقت بدر مرا 
درمیارن ۱.. جواب دادم : 


عزربز سین _ ۱۸۵ 

- پرده‌های اطاق‌ها که بسته‌است شمااز کجا دندین.. 
اون‌تو چه خبره ؟ ۱ ۰ . اول برم مينم .قطیه حقبقت داره 
او نووت تصمیم بگیر یم ۱ 

د بعله بریم به‌پينيم ۰ . 

دستجمعی رفتیم بطرف مدزل ز بوك زاده . . وسایل 
کار را قبلا فراهم کرده بودند ( بلال سیاء ) از تیر تلفنی که 
جلوی ساختمان ز بو زاده فرار داشت رفت الا . توی‌اطاق 
را دید زد .. ولی هرچه اشاره می کردم پائن‌نمی‌آمد 
چند نفر از دائن گفتند : 

ور وا ان ٠‏ 

«چی داری تماشا می کنی؟..» 

«بلاگرفته چرا بالای تبر. خوابت برده؟..» 

ولی او جواب نمی‌داد د گوشش بده‌کر نبود.. بالاخره 
چپار پنج نفری پایه تیر را گرفتند وتکان دادند . تیر تلفن 
«فرج .. فرچ .. »صدا هی کرد چیزی نما نده بود از کمر 
کهآ سا قرو مک سر و 
تبر تلفُن چسبیده بود ۱.. اکر تبر تلفن را می‌شکستند بازم 
جدا: نمی‌شد 1 


۱۸2۶ جاخان 

یکی دادکشید : 

باسنگ بز نید بسرش تا بداد پائین ..» 

تا جوانپا رفتند دنبال سنکک.. بلال‌ساه که معر که را 
دس میدید فوراً ۳۳۹ بائین و روی زمین دراز کشید !.. 

آقا مرتضی خدا سلامت‌کنه رسد : 

پسر اونجا چی دیدی ؟.. 

- عمو مر تصي نمي‌تولم بکم .. 

چرا ٩‏ هگه چه خبره ۳ 

- خجالت هی کشم !.. 

جوان‌ها :طرف تیر تلفن دو یدند اما هیچکدام 
نمیتونستند برن بالا . . (نوری کور) سفیدگر فوری رفت 
از دکانش بك فرقره وکمی طناب آورد به بلال سیاه‌گفت : 

- برو بالای تبر سر این طناب را اونجاگیر بده .. 

بلال سیاه با زحمت وخسته‌گی ازجاش بلندشد وبا 
تقلا رفت بالا ۰ . واتعاً که نوری کور عجب ابتکاری بخرج 
داده بود . به سر طنابی که روی زهمن بود يك سبد وصل 
کرد نک ناست توی سبد . بقمه‌کشیدنش بالا .. حالا 


دبگه او نی که می‌رفت الا دامن آمدنش‌دست خودش نبود. ۰ 


عز یز سین ۱۸۷ 
وقتی چند دفیقه‌ای تماشاشو می کرد طناب را شل می کرد ند 
فوری سبد می‌آمد پائین . . ونفر بعدی می‌نشست توی سبد 

پنج قروش می‌داد بچه‌ها می کشیدش بالا .. 
هر کسی که می‌|مدداثین بقیة ازش‌می‌برسدند : «اون 
توچه خبره؟ا» طرف فقط فحش میداد ولعنت هی‌فرستاد.. 
«قف .. شرف ..آبروی قصبه‌ی مارا پباةذادا..» «پز کت 
از این قصبه رفت ۱ 
ببشتر او اتی هم که از بالا میآمدند بائین‌سدو یدند 
بطرف خانه‌هایشات و بعد از نیم ساعت دوبره:برمی‌گشتند 
حلوی خانه‌ی ز بوزاده !.. ۱ 
منم باین‌که تقر سأفهمیده بودم قصیه ا 5 زاره واز 
حوانها ۳ می کشیدم دام طاقت نیاورد این 
جالب را نه بینم .. رفتم جلو یك پنج قروشی گذاشتم کف 
دست تا نا و کشیدنم بالا . . از گوشه برده‌ای که باز 
دچی بینم خو به؟اتف! رذا لتو پدرسوختگی را از حد گذرا نده 
بود ندتویاطاق‌مردهای‌جوان‌وز نهای‌جوان لخت‌وعود بهم« گره» 
خورده بودند 1.. وجلوی چشم یکدیگر !!!۱ 
ملا بدر از پائین صداکرد : 
۳1۳ غدیر چیزی . می‌بننی ؟۱ 


A4‏ چاحان 


اصلا جوابشو ندادم .. چنان سر کرم تماشا بودم که 
حیفم می | مد وفتم را صرف اینکار بکنم | 

نوری سفیدگر گفت : 

- وفت شما تمام شد.. بيا پائین . 

پاالتماس جواب دادم : 

تم به اماتنوری من‌هنوز خوب تعاشانکردم 
چشمم خوب نمی‌بینه يك کمی صبر کن .. 

ولی آنپا سید را بائین کشدند .. مشت سرمن‌عثمان 
قصاب دورد جلر وگفت : 

ا 

«اروونجمین دفعه بودکه میرفت بالای تیر وهمش‌هم 
می‌گفت : «من چہزی ندیدم!» 

ما بر کشتيم به شهرداری تاصور تمجلس نهیه‌کنیم!.. 
ملا بدر فلم و کاغذ برداشت بنوسه ولی از شدت هہجان 
دست وپاش هثل بیت بهاری می لرزید . بالاخره بهرزحمتی 
بود صور تمجلس تهیه شد زیرش را امضاء‌کردیم و بکراست 
رفتیم منزلآقای فرماندار .۰ نزدیکی‌های ضبح بود چیزی 
نمانده بود هوا روشن بشه .. جناب قرماندار بقدری همست 


عزبز نسن ٩۸۵‏ 
بودکه نمی توافت شودش‌راکنترل کنه!.. بزحمت چشمباشو 
باز نگه می‌داشت ۱... 


وضع فرما ندار تغییر کرد و داددشید : 

- بازم اسم ز بوك را آوردین ؟ ۱ .. مکه مردم این 
قصبه بغیر از اسم زبوك حرفی بلد نیستن ! خدابامن گرفتار 
چه مردمی شدم ۱.. وای .. وای .. بعد از عکعمر خدمت 
به چه بلائی گرفتار شدم ۱.. مرده شور زبوك وطرفداراش 
را ببره که مرا دیوانه‌کردین . . توی این قصبه جوانی و ` 
عمر من تاه شد و از بسن رفت!.. 

فرماندار بااون هیکل گنده‌اش روی زمین ن#ست و 
مثل زنپای بچه مرده های . . های شروع به گریه کرد 
طوری ضجه می‌کرد که ما زبوك زاده را فراموش‌کردیم و 
برای تسلی فرماندار و آرام‌کر دن اوبه دست ویاافتاد م۱.. 
خدابا چیکار بکنیم.. همه دست وپامون راگم‌کرده بودیم.. 

نوکر فرماندار آمد وفتی وضم ما را دىدگفت : 

- ناراحت نشین .. جناب فرماندار اخلاقش اینه .. 
هروقت مست می کنه آزاین. چرت و برت‌ها مبکه دجوانیم 


۱۹۰ چاخان 


از بین رفت .. پیرشدم ..»و فلان و بهمان . . چند دقبقه 
قبل ازاینکه شما بیائین گربه‌اش قطع شده و به رختخواب 
روه دود . . 

نوکر فرما ندار زیر بغل اوراگرفت وکشان‌کشان برد 
یوخ اش وا اا 

ملابدر عقل‌کل‌گفت : 

- حالاکه ابنطور:شده بریم پیش‌رئیسژاندارمری.. 

- ملاجان فرماندة ژاندارمری که هثل فرما ندار گر به 
نمی کنه اون چوب را ورمیداره و بپمان حمله می‌کنه !.. 

- هرچه‌میثه بشه.. ما که نمیتر نیم کارهای بی‌ناموسی 
این مرتیکه را ببینیم وساکت بنشینيم . 

مازن دارم . . دختردارم .. جوان‌های ما بعد از 
این »خوان توی این قصه زند گی کنن . . سحت ان 
وارد ژاندارمری شدیم ..گروهبان را از رختخوابش بلند 
کردم :. وقتی از گیجی خواب در آمد وصور تج 


گفت : 


حق باشماس .. 1 مك و طمفه احتماعی ده و دا ید 


همین الان جناب سروان را بیدار کنم و بیش گزارش بدم.. 


عز یز نسين ا AN‏ 
از حرفهای سرکار گروهبان فرمیدیم که دل پری أز 
زبوك زاده داره !۱.. 
دستحمه ی دفتیم جلوی خانه فرما نده ژاندارمری . 
گروهبان تنپا رفت تو .. به اندازه بك سیگارکشدن نشد 
که‌آمد ببرون وبالحن مخصوصی گفت : ` 
جناب سروان‌مدتی به عقب چذین چیزی می‌گرده!.. 
وفتی‌صور تمجاس را دید بقدری عصبانی شدکه اگرز :وك دم 
دستش بود درسته می‌خوردش !.. ل باد ازرختخوات آمد 
e E‏ 
چبزی طول نکشد که فرما ندهی Ed‏ ازخو نه 
آمك بیرون در حالی که دستهاشو به کمرش زده بود و از 
فا نک لهاو اف خود به گروخان کت 
- فوری هیری منزل زبوك زاده و این مرتیکه 
چاخان.را که مردم راگول‌زده و به‌اسم هت دولت بکمده 
رقاص و .( ا ) به خانداش آورده توقمف می کنی و 
اما موانلب باش باید تمام قواتین ژاندارمری اجرا بشه . 
اول تحشتات کا ا. بعد بمن گرارش مبدی.: 
a‏ سلام نظامی داد و گفت : 


۱۹۳ جاخان 


e 


اطاعت ميشه قربان .. 

دو سه تا زاندارم هم برداشتیم و بطرف خانه‌ی ز بوك 
زاده راه افتادیم .. جلوی‌درخانه زبوكزاده سر کار گروهبان 
شروع به تحقیقات کرد !.. بصدای بلند پرسید : 

- این چیزهائی راکه نوی صورتمجلس نوشتین . . 
کی دیده ؟۱.. 

من جواب دادم : 

- قربان این سید وقرقره را تماشاکنین .. همه‌ی ما 
نشستیم توی این سبد ورفتيم بالا و فضایا را دیدیم شما هم 
میئوفین فشریف بر ین ۰۰ 

برق‌مخصوصی توی چشممای‌سر کار گروهبان‌در خشید 
وبطرف فرفره راه افتاد : 

- پعله .. بپتره برم بالا ویینم . . 

سر کاررا دا خل‌سبد گذاشتیمو کشیدیم بالا. ۱ بکدد.قه. ۲ 
دو دقبقه .. پنج دقبقد طول کشید انگار سرکار گروهبان 
نمی‌خواست باد پائین .. می‌ترسیدیم هوا روشن بشه واونا 
از کثافتکاری‌هاشان دست بکشن او نوفت ما نتونیم (مدرك) 


بدست بیار یم .. دوسه ناو | هه تر کر را صدا کردیم و ای 


آعزیز اس ۱ ۱۳ 
e‏ نداد .. 

ملا بدر کمی بلندتر داد کشد.: 

- سر کار بکشیم پائین؟!!. 

سر کار عصیانی شد و گفت 

- يدر سوخته‌ها داد نز ثین بارو ها منشنفن 1 
بکشین پائن ۱.. 

سبد را آوردی‌پائین.. سر کاردرحالی که اشاره‌میکرد 
ساکت باشیم آهسته‌گفت : 

- پیائید بریم ». 

همه هاج و واج مانده بودیم ونمی‌دانستيم منظورش . 
چی‌به .. سر کار ازجلووما از عقب راه افتادیم وقتی ازخانه 
زوك زاده مقدار زبادی دور شدیم گروهبان با ترس و 
لرز گفت ۱ 

- آقایان بیائید ازاین‌شکایت دست‌یکشن!..شببخون 
زدن به‌این خانه بعنی بدبختی تمام مردم قصبه ۰۱۱ . بخدا 
قسم بکی ازما را نمب‌گذارن زنده بمائیم 1.. 

سر کار طوری حرف می‌زدکه همه‌ی ی 
گرفت ملابدر عقل‌کل که ازما شجاعتر بود پرسید : 


۱۹۴ چاخان 

_آخه اه ؟6. درشپرمسلمان.. ز برسایه قالون 
مسلمان‌هااین كثافتكارىها مشه وماجرأت نکنيم حرف بز نیم؟!. 
سرکار مثل کسی که از در و دبوار واهمه دارد اطرافشو 
خوب نگاه‌کرد وجواب داد : 

کثافتکاری‌ها را منم دیدم . . اما زبوك راست گفته 
ومیپمان‌هاش هیثت دولت هستن ۱ . آخه برادرها عقل شما 
کجا رفته ! هچ فکر دکردین غیر از مأمورین عالیرتبه 
دولت کی جرت داره از اینکارها بکنه ۱۱۶ به مأمورین 
دولت هم که نمیشه اعتراض کرد بخصوص که درحال انجام 


وظیفه هستند و برای مشورت در کارهای مهمدو لتی بها ينجا 
آفدن ۱.. بريد خدا را شکر کنید که من خودم آمدم 
دیدم و شناختمشان والا يك کاری دست‌خود:ان‌میدادینا۰. 
خواهش می‌کنم شتر دیدین ندیدین ۱ . . نه شما شکایتی 
کردین و نه مامداخله‌ای کردیم ! ۱ ۱ اسلا حیچکس آزاین 
جربان خبر ندازه ۱۱. 

بعدهم صور تمجلس‌را باره بازه کرد ور خت زمین!!. 
ولی یکدفعه متوجه شد ومحکم زد به پیشانیش : 

- ای داد پاره‌های صور تمجلس را زود جمع کنید که 


عز یز نسین ۱ ۱۹۰ 

کوچکترین اثری از اقدام عليه دولت نمانه ۱۱.. 

خودش‌هم‌دوز نو نشست‌روی زمین‌وشرو ع به‌جمعآوری 
تکه‌باره‌های صورتمجلس کرد : ۱ 

- باید اینارو بسوزانيم وخاکسترش‌راهم به رودخانه 
بریژیم.. آب بره .. 

ما همینجور ساکت و صامت استاده بودیم و 
کارهای سر کار گروه.ان را تماشامی‌کردیم وقتی‌هم‌خواست 
بره گفت : ۱ 

هن هبرم شما را به خدا می سپارم . :الان هیرم 
دیش فرمانده گزارشم را میدم .. ا گر صلاح دانست خودش 
بیا بدهر کاری دلش میخواهد بکند .۰ بمن اصلامر بوط نیس.. 
من زن وبچه دارم و نمی‌خوام آخر عىەرى برم‌گدائی!.. 

سرکاررفت وماهم بی‌سروصدا مثل مجسمه‌های‌ کو کی 
بطرف خانه‌هایمان راه افتادیم موقعیکه من به. خانه‌ام 
رسیدم هوا کاملا روشن شده بود صدای بانك خروی‌ها به 
آسمان میرفت .. ۱ 

ازآن‌تار بخ چندساله می گذره وما هنوزهم نقهمید یم 
میپمان‌های اون شب ز بوكزاده وافعاً هیثت دو ات‌ومأمورین 


۱۹۶ ۱ ۱ چاخان 


عا لیر تبه بود ندا یکعده بی سروپا.. بعله‌فر بان ینز بوك بی ناموس 
حمچهآ دمی‌است بلائی‌نما نده که برسرأهالی اینچانیاورده .. 
معلوم نیست بعدها چه بدبختی‌هائی سرما خواهدآورد !.. 
هیچکاری هم از دست ما برنمیاد بايد جر بكشيم ز تحمل 
کنیم تا ببینیم خدا چی بخواد !.. 


ملا بدر عقل 5ل‌هم خاطر آت‌جا لبی بر ام نقل‌کرد: 
- پسر جان جکر ما از دست این مرتیکه چاخان 
کیابه . . بارو مثل خرازما سواری می کشه .. گرچه تقصیر 
خود ماس که با خواهش وتمنی ازش‌می‌خواهيم که سوارمان 
بشه !. . خر با خریتش وقتی می‌خوان سوارش بشن « پس 
میزنه ..» وحفتك می‌اندازه .. اما ماها که انسانیم حتی این 
کد رای کی ید کل کی زرا رات شک 
درد بکی‌ودوتا نس .. 
موقم انتخابات شپرداری بود . . مخالفن مثل .اب 
جوش به غاغل افتاده بودند .. هیچکس رو برویرقیب‌هایش 
حرفی نمیزد ولی زیر زبرکی سمی‌داشتند سریکدیکر کلاء 
بگذار ند.. رفقا بشنهاد کردند جلسه‌ای تشکیل بدهیم ودر 
باره کا ندیداها یمان تبادل نظر کنیم .. اولم.خواستيم دزمر کز 
حزب جمع بشویم . . ولی رضا پیک منشی فرما نداری 


4A‏ ا چاخان 


کفت : 

- من یکنفر مأمور دولتم بخاطر رعایت بیطرفی 
تمیتولم به حزب بیام .. 

بپمین جپت مجبورشدیم جلسهرا درشهرداری‌تشکیل 
بدیم .. همه‌ی رفقا غرازامینا تجار آمد ند .. مدتز یادی. 
اتظارش راکشیدیم .. آخه ناسلامتی او بزر گ ور یش‌سفید 
ماس | خودش ما را تشویق کرده برای مبارزه با مخالفین 
راه بیفتیم . 

یکنقررا فرستادیم خانه‌اش .. خونه هم نبود .. هر 
جا که خیال می‌کردیم ممکنه باشه عقبش رفتند پیداش 
ثکردند . . 
احسان باز نشسته‌گفت : 

. ممکنه فیلش باد هندوستان کرده و رفته عقب 
عشقبازی ۱.. بیائید ما حرفهایمان را بزنیم .. 

چون احسان باز نشسته سر پرست حزب است مجبور 
بودیم اوامرش را اطاعت‌کنيم . . به صورت حمزه جفت بد 
زاده نگاه‌کردم .. ببچاره اصلاخون بصورتش‌نمانده ..۱ گر 
حزب ما توی این انتخابات ببازد پارو از شهرداری‌بر کنار 


عراز نسین ۱ ۱ 
ميشه .. وفتی هم کسی از رباست افتاد مردم محل‌سکه بپش 
نمی‌گذارن!.. ا گرجفت بدزاده‌ازپرداری‌کنار بره به‌تمام‌ما . 
هم صدمه میرسه .. چون تمام بیکد یگرمتصل هسثیم بهمن 
جپث بحرف آمدم وگفتم : رفقا جساب و کثابهای فدیم را 
پیندین .. کدورنها راکناز بگذارین‌اسب به اسیش‌وفتبکه 
گرفتار حمله گرگ ميشه حم‌شان پپلوی عم جمع شده و با 
انداختن لکدگر کی دغل‌را از بین می بر ند..الان ما هوضع 
همان اسپپا را داریم . . اگر باهم متحد نشویم . مخالفین و 
دشمنان دين و وعلن وملت ازماشوعاستفاده خواهند نمود.. 

۱ اگر ما در انتخابات شکست بخوریم كلك همه‌ی ما 

را خواهندکند ۱.. ما باید اول نقشه‌ای برای بستن دست و 

بای مخا لقن بکشیم . . بعد برنامه ډسشروی خودمان را 
شطمکيم .. 

احسان باز نشته می‌خواست ریاست شپرداری را از : 

جفت بد زاده بگیره چون می‌دانست که ما ا لفن‌خیلی 

وحشت داریم بهپمین جپت اميد داشت که اتحاد ما سیب 

ميشه امتیازاتی به او بدیم .. بهمین جپت جفت بدزاده تا 


موضوع را فهمید گفت : 


E‏ ۱ چاخان 


_دوستان عزیز.. ماهمه‌باهم برادر یم.. کار حزب ای 
شوخی یسو نمیشه انتکار را«سر. ,سری ۰ گرفت..جوانمردی 
بك انسان را در سه وقع هی توان ا زاش در هنگام 
مسافرت .۰ روی منز مار .. وتوی جلبه‌ی حزب . . فا 
بهتره واضحتر صحبت کنیم بین من و دوست گرامم احسان 
بسك هیچگونه گدورتی وجود نداره . . من اقرار ھی کذم 
که آبدان بیشتر از من لباات اداره کردن‌شهرداری راداره 3 
وقتی ايشان باشن من غلط می‌کنم جلو بیفتم . از نظر رفقا 
هم بپترء‌که احسان بیک شهردار بشه .. او بپتر میتونه 
خدمت کنه .. 

از حرفهای او داشت جرم درمی | مد . . ترو خی | 
نگاءکن پدرسوخته توی صورت ماچه درو غ‌های شاخداری 
هیگه .. اگر شپرداری را ازش نتگیزن عینپو ماهی‌که از 
آب بیرون‌بیقته جانش‌درهیره و ریق رحمت را سرهی کشه.. 
ولی حالا برای پیشرفت کارش داره بلبل زبانی می‌کنه . .. 
از مراد رس زا ار یل کر انس رزوی رل که وه 
هدو نه چطوری تاخت وتاز کنه ن از برداشت کارخملی 


ترسم گرفت. چون وفتی| بنکارها ازدردوستی‌شرو ع بشه آ خرش 


عز دز سین .1*1 

به بد جاهائی میکه ... 

ولی این جفت بد زاده از ترس اینکه شهردار را 
e‏ 
حز بی پیش همه اقرار می‌کنه که « فلانکس برای اداره 
کردن شپرداری از من لایق‌تره ۱..» پیچاره خبر نداره که 
اکر احسان بازشته شپردار بشه او را تا سر چوبه دار 
میبره و بعد از اونم مانده به وجدانش .. 

احسان بازشته که از اون کر گ‌های بیابان دیده 
اس بمحض اینکه حرفپای شپردار را شنید مثل سک‌های 
کر گی کوشپاشو بلند کرد و مانند ابلیس پوزخندی زد 
و کت : 

- برادر این حرفپا چی به ۱5.. جائی‌که شما هستید 
من چکاره‌ام که شپردار بشم ؟!. استغفراله . . اصلاموضوع 
رباست ٿو کار نیس .. 

من فوراً موضوع را فهمیدم .. اینا دادن خیمه شب 
بازی می‌کنن . . حالا اصلا معلوم نیس حزب ما بر نده بشه 
انا دارن روی شپردار شدن چانه میز نن !.. 

«اختیار دارین من هیچوقت نمیشم .. جائی‌که شما 


وش چاخان 


هستین بمن لمیرسه .. 

دواله من پیش شما از این غلطها نمی کنم .. این 
چه حرفی:* .. بعد از اشپمه خدمت...» 

دلاا لهالا .. آخر عزیزم می‌کی هستم‌که جاوی‌شما 
قد علم کنم .6 

دترابخدا این تعارفات را زل‌کن . . من اگر بمیرم 
بهتره تا جای شمارا بگیرم .: 

یکدفءه خون به مغز آقا رضا منشی فرما ندار جپید 
وفر یاد کشید : 

«د یو س»هامثل| بنکه‌د را نتخا بات برنده‌شدن..دارن 
ریاست شپرداری بهم تعارف می کنن 1 آخه ای یز هاچ ی چی 
را دارین بهم پیشکش می‌کنین! من‌خیلی‌خودهو کنترل‌کردم 
حرف نز نم چون مأموردو تم نمیخوام در کارهای شما دخالت 
کنم..ولی‌شماها که ازدرو» لمیر ین حوصله‌به من مررفت .. 

مثفجر شدن آقا رضا خیلی اثر کرد ...هردو نفردست 
از تعارف‌کردن وشکسته لفسی برداشتند . 

آقای حمزء گفت : 

- راسته . . اول باید مسثله انتخابات را حل‌کرد . 


عزبز سین تن 

بقفه مهم ایس ۱.. هرکدام از ما شپردار بش فرفن نداره 8 
اجان بکه نظرشما درباره‌ی اتخا بات .چی به ؟.. 

احسان .یگ پاش را روی بای دبگرش انساخت 
وجواب داد : ۱ 

ا گر ازمن سئوال می‌کنید !.. 

ولی بقیه‌اش را نگفت وسکوت‌کرد .. حمزه بیگك 
دوباره پرسید : 

- بعله .. نظر شما چی به ؟!.. 

احسان بسک اطرافشو نگاه کرد وبا شك وتردید 
گفت : 

- باید فول پدین حرفپای ما همینجا بمونه !.. 

- البته . 

- دروهله‌ی اول باین.ك اصلاحاتی درداخله‌ی‌حزب 
انجام بدیم.. توی حرب‌امیکرب هست .. اگراونیکرب 
را از بین نبر یمور بشه فسادرا قطع نکنیم کسی بمارأی امیده.. 
درست میکم يانه ؟.. 

سرش را بطرف ءن بر گرداند ومنتظر جواب هماند .. 
بقدری لجم گرفته ود که می‌خواستم خفه‌اش بکنم د آخه 


۲P‏ ۱ ۱ ۱ چاخان 


فلان فلان شده حالا" موقع سئوال‌کردن از منه ؟ . . خدایا 
چی جوابشو بدم . .. میکربی که توی حزب ما هست 
معلومه دیگه‌کی‌به . . ولی من چطور عیتونم توی آبنهمه 
آدم اسمشو ببرم . . اکر به کوش ز بولگ زاده برسه پدر 
همه‌مو نو درمباره ..»کاررا به سیاست کشیدم و گفتم : 

- درست میفرماشدباید اصلاحات عمیقی‌توی حزب 
انجام شه . . و اشخاص امناسب و خائن از حزب 
رانده بشوند . از قدیم‌گفتن « يك بز مر.ض . بك کله را 
مر ض می کند..» 

بغد منهم سرم را بطرف صاحب هتل بر کردا ندم ۲ 
اضافه‌کردم : 

- اینطور نس ؟..نظر شما درا شاره چیه ؟.. 

بااین ( كلك ) بلا را از سرم دور کردم . . صاحب 
لل کاو یک جرلا وو که اش ار( 
فر) از دماغش نفس همی کشد ٩‏ یمان حال افتاد وگفت : 

- حرف حساأیی جواب نداره ۱ . . | نچه مسلمه در 
میان ما آدم‌های بد هست .. اکر آنا را از حزب بیرون 
تکنیم در انتخا بات شکست خواهیم خود .. 


عز یز فسان ٠.‏ ۱ ۳۰۵ 


اوهم‌ضمن ادای این جمله سرش‌را بطرف پپلودستی‌اش . 
بر گردانید و گفت : 
اقا مرتضی شما در اینباره چه نظری داری ؟.. 
آقا مرتضی خدا سلامت کنه ضمن تائید حرفپای 
صاحب هتل .. مطلب را به اسمعیل بنده خدا تحویل داد 
و اوئم به بغل دستی . 
همه از حجان E‏ داشتیم که این مرتبکه 
چاخان وبی‌حمه چیز را از حزب بیرون کنیم ولی‌هیچکس 
جرأت به ز بان آوردن نام او را نداشت . . اصللا رفقای ما 
آدم‌های ترسو وبزدلی هستند . راکو س 
چرا اسم‌این بی‌ناموس را نمی گید ۱.. تف. برشما بزدل‌ها!. 
همه از هم می‌پرسیدند «نظر شما چی به ؟..» قضیه چرخید 
چرخنه دوباره افتاد بگردن من .. منکه حوصله‌ام سررفته 
پود رومو کردم به ملا بدر عقل ذل خیلی جدی کفتم : 
- آخه ناسلامتی تو سرپرست حزب هستی. يك راه , 
حلی برای انکر 
ابقیه جمله توی دهانم خشك شى لنگه دراطاق‌چنان 
محکم به دیوار خوردکه مثل توپ صدا کرد!.. جلیلدیوا نه ۱ 


8۴ . تج 


خودش‌را بهداخلاطاقانداخت وباعه‌بادت‌گفت: 

- مکه این مملکت صاحب ان ؟.. اینجا یکی 
نیس‌که به داد آدم برسد... اگر هر کی به هر کی نه ما حم 
اسلحه بیند.م و بر یم کاروان‌ها را اخت کنيم ۱.. کو حکوعت 
این قصه . آن شپردار بیعرضه وجاس ؟.. « ... » به رش 
سرپرست حزب .. بلند. شین جل وپوستتان را جمح‌کنین.. 
مسخره بازی در آوردین بااين حزبتان ۱.. 

جلیل دیوونه از قدیم خسل بود حلا واقعاً دیوانه 
ژ نجیری شده بود . شمر هم امیتواست جلوشو بگیره 
چذماش از اا ودهانش کف کرده بود .. اگر 
کسی (جيك) میزد خواش بپدر مبرفت . . بعد از اننکه 
همه را حسابی فحش‌کاری‌کرد و کمی‌آرام شدآفا رضاهنشی 
فرماندار که هر چه باشد دولتیبه و بیش برخورده :ود با 
اخم گفت : 

- جلیل بیگی چه خبرته ؟۱.. این چه جور صحبت 
کردنه ٩‏ . چرا به دولت توهین می‌کنی |٩‏ بکو به بینم 
دردت چی به ؟1. 


عز یز سین _ ¥ 

جلیل دیوانه‌که حسایی جا خورد. بود جواب داد : 

- عمو رضا منظور من که دولت خودمان نیس !.. 

هرد به اون کندگی زد زیر گربه ومثل بچه‌ها های:. 
های .. شروع به گربه و زاری‌کرد !.. 

او رضا برسد : 

- آخه "۳ شده؟ چرا گر یه می‌کنی؟.. 

جلیل دیوانه هم گربه می‌کرد و هم فضیه را شرح 
می‌داد 0 

- زام می‌خواست نان بپزه .. بهم گفت هيز م نداریم 
تنور را روشن‌کنیم برو از کوه یکبارالاغ هیزم ورداربیار.. 
خر را ازطو بله بیرون کشیدم ورفتم از جنگل پشتامامز اده 
چرب ببرم بیارم .: از دامنه‌ی‌کوه‌که بالا رفتم یکداعه يك 
غول بی‌شاخ و دم درآمد جلوم .. عینهو مثل دیوهائی که . 
بالای در حمام ها نقاشی می کنن ۱ . . .كت شلوار سواری 
توسینه و روی آ نم مچ پیچ بسته بود .. بك پیراهن کهنه 
سربازی تاش و یك کلاه نمدی روی مرش بود ۰ . روی 
سینه‌اش قطار و فشنگ بسته و يك تفلک هم روی شانه‌اش 


انداخته بود .. 


Fek‏ ۱ چاخان 


داستغفر اله :. » وقتی که چنین چیزی ديدم اول کمی 
تعجب‌کردم .. اگر بگویم ژاندارم است‌که شکل ژاندارم 
نیس ! اکر بکرم راهزن . شبیه اونم .نیس . : خدایا پس 
این چی به ..٩‏ 

توی این فکرها بودم‌که بارو تفنگش‌را بطرف. گرفت 
و بسرم داد زد: 

- است . . از جات تکان نخور که مغزتو داغون 
و 

. انگار بند دلم پاره شد و قدرت اززانوهام رفت .. 

مثل سیخ سرجایم بزهین چسییدم .. آها الاغه نمیاستاد.. 

با صدای لرزان و دورگه‌ای داد کشیدم : 

هش .. هش .٠..‏ 

بارو یکدفعه خون بسرش‌دوید وفریاد زد : 

- بدمأمور دولت درحین انجام وظیفه میگی«هش» 
بدری ازت در بیارم که حظ کنی !.. 

- قر بان اختبار دارین من‌کی از این (...) خوردم. 
به خرم گفتم «هش» .. نه بشما ۲۱۱ 

سرشو تکان داد ودندان‌های سیاه و کرم خورده‌اش را 


عز.بز نسین ا ۲۰۵ 

نشون داد : 

- هوم .. به خرت گفتی ۱۱٩‏ سیارخب !.. حالا ما 
را خر هم حساب می‌کنی؟! 

وقتی بارو دهنش را بخنده واکرده بود یکدفعه 
شناختمش فوری کور خودمان بود . . ترسم ربخت رفتم 

° سالامآ فا نوری.. بدرسوخته مرا خیلی ترساندی.. ' 
اینکارها چی به می‌کنی ؟۱.. 

خیلی رسمی وجدی جواب داد : 

- سلام .. بی سلام .. باه پنجاه ليره بده به‌پینم:1. 

خیال‌کردم شوخی میکنه‌کفتم : 

- پرو گمشو .. چه بولی بدم ؟!.. 

ديدم خیلی جدی لوله تفنکش راروی قلبم گذاشت: 

۳ نوری حان چرا دیوانه شدی ؟1.. 

هگر نم جلیل. نیستم 14 

می‌دا نید چی گفت ؟ جواب داد : 


۔ زیاد حرف نزن پنجاه ليره را دربیار .. 


۳۹۰ جاخان 


- يك مأمور خوب دولت تباید بین آشنا و غریبه 
فرقی بگذاره .. ۱ 
از این حرفش بیشتر جا خوردم .. چه مأموری ؟.. 
چه وظیفه‌ای ؟ . . بابا تا چن وت دش نوی قصبه دکان 
سفید گری‌داشت..دکانش‌افتاد توی‌خیا بان‌ووستش از کار برد,. ‏ 
کله رفته تو کارهای دولٹی وارد شده .۱٩‏ برسیدم و 
- مال کدام اداره هستی‌که حتی سر کوهپا هم حق 
وحساب جمع میکنه ؟۱.. 
- من حافظ منافع دو لت هستم !.. 
تازه فهمیدم دیوانه حسایی توری.سفید گراست مردم 
پیخودی اسم مرا دیوانه گذاشتن .. اما چاره‌ای نداشتم 
پارو اسلحه تودستش بود و خیلی حرف میز دم حسابم رامیرسید.. 
املاسکتم ‏ ۱ 
- آزاول‌فهمیدممأموردو لت‌هستی امامال کدوم‌قسمتی؟., 
بادی به غیفیش انداخت وجواب داد : 
- من جزء نیروی محافظ جنگل‌ها هستم . 
خنده‌ام گرفته بود ولی از ترس لوله نغنگ که‌رو بروم 
گرقته بود خودداری می کردم‌گفتم : 


عزیز نسین ۳۱۱ 
میارکه ایشاءاله . . ولی اینجاها جنگل که سبله 


بك درخت هم فست .. دس چی ۳ محافظت می‌کنی 1٩‏ 


از حرف من خبلی عصبانی شد .. چبزی نمانده پور 
«ماشه» را بکشه و گلو له‌هارا توی سنه‌ی من. بکازه ۱ 
جواب داد : 
- ازدست شما توی این منطقه جنگل سبز نمیشها.. 
- ما چکارکردیم ۱۲ ازاول تاربخ دنیا دراین منطقه 
" حتی بك درخت هم نکاشتن . 
خیلی جرو بحث کردیم .. . آخرسر نوری‌کور گفت : 
ِ دنام لبره را بده مععالم نکن ِ 
- چه بولی ؟ 
- پنجاء ليره جریمه برات نوشتم !.. 
- جریمه‌ی چی ؟! 
- اگر خیلی حرف بزنی صد لیرهاش می‌کنم ... یال 
معطل نکن دربیار ببینم .. 
آخه آقاجان تقصيرم چی ده ؟! 
- تقصرت بر بسن چوب از جنگل ات2 
نمی‌دانستم تکلیف‌چی‌به .. جواب این‌دیوانه هیچی 


۳۱۳ جاخان 


نفپم را چی بدم .. مقاومت فایده نداشت تفنکه پرتودستش 
نود ویکذفعه دیدی زد .. تیکه پاره‌ام کرد ..گنتم : 

- جناب رئيس کو جنگ لکه من درختشو ببرم .. 

فان آمدی اسنجا چکار ؟.. 

آمدم کمی » کون > و رشه علفهای کوهی بکنم 
بترم سوزام 

هاه ۱.. حالا بدتر شد .کندن ریشه علف‌ها هفتاد 
وپنج ليره جر یمه داره .. 

_هنوزکه نکندم .. 

ولی بارو حرف بخرجش نمی‌رفت هفت تیر را دوی 
سینه‌ام گذاشت : 

یاله معطل نکن .. 

قوی جیب من بیشتر از پنج ليره نبود ۰ ۰ آنپا را 
برداشت و گفت:: ۱ 

- اکر بکبار دیگه اینجاها به بستمت الاغت را هم 
از دستت ھی کیرم ۱ این دفعه بخشدمت زود از ا 
رم کنو 

جلیل دبوانه مثل ابربپاری اشک میر بخت .. مااز 


عر یز نسین ۱ ۳ 
شنیدن اینحرفپا خیلی تعجب کردم .. ۱ 

اقا رضاگفت : 

- عیب نداره .. حالا میریم پولتو ازش می‌گیریم .. 

جلل دیوانه جواب داد : 

نوری از کوه بر گشته.. الان وی قپوه‌خانه نشسته. », 

یکی را فرستادیم دنبال نوری وفتیآمد دبدیم حق. 
با جلیل دیوانه‌اس .. نوری‌کور ربخت وقیافة عجیبی برای 
خورشن درست کرده .. عینیو سر بازان قدیم (رم) آقارضا 

- دسر آین چه ر یخی به ۰۱۱٩‏ 

نوری‌کور خبلی جدی جواب داد : 

- در زیر سایه شما محافظط ل شدم .. 

حرف زدنش خلی طمیعی و ساده بود و لی ربخت و 
قمافه‌اش نشان مداد که دبوانه ز نجبری است ..قارضا وزور 
جلوی خنده‌اش راگرفت و گفت : 

- هس اینطور 1.. در جنکابانی استخدام شدی ؟ 

- بعله قر بان .. 

- خب» بگوببینم کی‌دراین‌اداره‌استخدامت کرده؟.. 


1۴ " چاخان . 


- خداوند بهش عمر طولانی بده . و از شر شطان 
حفظش‌کنه آقای زبوك زاده اینکار را برام درست کرد .. 
جریان روشن شد . . فهمیدیم که بازم زبوك دسته 
گل ا یداد ها ول و وی ار ری ددا 
گرفته و این کلاه گل وگشاد را سرش گذاشته .. . ازش' 
خواستیم جریان را تعر.ف‌کنه او لش حاضر نشد و لی ,عدکه 
اصرار کردیم همه چیزرا تعر یف کرد : 
«قرار بود آقای زبوك زاده به شپردازی سفارش کنه 
دکان مرا خراب نکنن ۰ . البته یك چیز ناقابل بپش داده 
چودم .. شپرداری حاضر نشد خیابان را کج کنه وقتی دکان 
هن وسط خیابان افتاد و از بین رفت گفتم لااقل پولم را 
بده .. همش امروز وفردا میکرد . . بك شب رفتم منز لش 
بدون رو در با یستی گفتم با پولم را بده وبا اینکه با دستهام 
خفه‌ات می کنم.. خندید وجواب داد برو از جیب کتم که‌روی 
جارختی آویزان‌کردم بیست هزار ليره پول هست هزار ليره 
بردار ولی هزارلیره را میخوری وتمام ميشه . من برای تو 
کاری درنظر گرفتم که هرما هزار ليره حقوق بهت مدن . . 
من از بزرگواری اوغرق خجالت شدم وبه دست وپاش‌افتادم 


عز.بز نسین_ ۳۹۵ 
ازبوك زادەگەت بسیار چ حالا که | بطوره بك هفتهد که 
وضع‌استخدامیت را درست می‌کنم . / 

خودش تقاضا مو فوشت و فرستاد آبنکارا منم هرچی 


اثاث داشتم فروختم‌وه راز ليره دیگه برای‌مخارج کار پرداختم» 
3 شد تاحکم از وات اى می‌رسد بشت امام‌زاده. 
مشغول باشم وهر کس درختی برید با ربشه‌گیاه‌های‌کوهی‌را 
کند جر بمه‌اش کنم ..> 

آقا رضا هنشی سرش را حرکت داد و گفت : 

بس اینطور .. حالا تو شب و روز مشغول انجام 
وطفه هستی ؟1.. 

- بعله خکمم امروژ وفردا مسرسه .. 

اقا رضا د سمد : 

۔ حقوفت چقدره ؟1.. 

ae نس‎ Saas 
. حکم برسد وحتوثم معلوم بشد‎ 

- ةه را چکار می کنی ؟ 

_ مه ز و زاده‌هیدم .. 


از تمجب نزديكك بود دوتا شاخ روی سرما سبز بشه.. 


مکی ۱ جاخان 
مرتنکه چاخان بسن چطور مردمرا آلت دست کرده همحق 
وحسا بش راگرفته وهم روزانه‌کلی عایدی داره ۱. 

نوری کور وجلیل‌دیوانه را ازجلسه رون کون و وت 
مذاکره پرداختيم . احسان باز نشسته کفت : 

- موضوع روشن‌شد.. میکرب خطر نا کی که‌توی‌حزب 

همه به‌جنب وجوش‌افتادند وسروصدائیراه انداختند؛ 

«آقایان تاوقتی ی توی حزب‌است 
مايكث رای حم نمی‌تو لیم بیار یم . 

«بعله... منکه ۳ تف برو یم اگرتاوقتی 
آون توحز به رأی‌بدم..» 

«بخاطراین بی‌ناموس همه‌ی ما بدنام شدهایم ..» 

«باید همین الان يك شکایتی بنوسیم و هنکن حزب 
بفرستیم تکلیفش زا هکره کی ٤.‏ 

همینطور که داشتیم باحرارت حرف میزدیم . . من 
نگاه‌کردم ديدم احسان باز نشسته سبش زده و نست .. از 
بسکه دچار هیجان شد. بودیم هیچکس متوجه نشده بود 
اون‌کی بیرون رفته .. فهمیدم بك‌کلکی توکار هست چون 


عز یز نسین ۱ ۳ 
امین التجار هم اصلا نیامده ۹ . . فا مرتضی خدا سلامت 

_ رفقا فرصت را از دست ندیم . . . ژودلر تصمیم 
ا کون اک ای زیو زاو اجا رنه بام 
نقشه‌های ما خراب مشه .. 

حمزه جفت بد زاده پرسید : 

- چکارکنم ؟.: 

آقا رضا منشی جواب داد : 

- آقابان بلند شین بریم پیش‌فرما ندارجربان‌جنگل 
واستخدام نوری را و بپش اطلاع بدیم . فورا آحکم توقفش 
رأ هیده . 

همه رفقا تأ مید کردند : 

«موافقیم ..» 

«زود تر. برریم فرمانداری ..» 

صاحب هتل واسمعیل بنده خدا را پعنوان نماینده 
| نتخاب کردم برو ند پیش‌فرما ندار وقضیهرا بعرضش بر سا نند. . 
وبقیه مشغول مشاوره وتبادل نظر شدیم .. 

آفتاب غروب‌کود وهوا تاريك شد . ما هنوز مشفول 


۳4 چاخان 


تهیه‌گزارش برای‌کمیته حزب در آنکارا ہوم که مرکز با 
زبوك را از حزب اخراج کند با استعفاء ما را بپذبرد ۰ . 
اعلام کرديم شرکت ما باز بوك در ىك حزب موجبلکهدار 
شدن شرف ما خواهد شد .. 

همینطورکه داشتیم جر وبحث می‌کردیم وکلمات و 
جملات کزارش را تغییر میداديم . اسمعیل بنده خدا و 
صاحب هتل از فرمانداری بر گشتند : آقا رضا با تعجب 
پرسید .: 

۱ - چقدر زود اومدی ؟1.. 

- نپرس برادر فرما ندار ما بہحض اینکه هوا تار يك 
ميشه عقلش را از دست هیده . . وقتی بحضورش رسیدیم 
حنوز کلمه ز بوك زاده ازدها نمان‌در نيامده بود که دیوانکیش 
(گل) کرد .. می‌خواستیم بگیم «زو..»که حمنهرا دردها نمان 
خفه کرد .. چنگت توی موهاش انداخت وشروع به داد و 
بیدادکرد: 

دوای.. بیچاره شدم.. بازهم زبوك ۱.. آخه بابا شما 
حرف ذیگه بلد ننستین ؟۱..» 


روی زمین‌چمباتمه نشست وزار.. زارشروع به‌گر ده 


عزربز سین ۹۹ 

کرد .. عم گر به می کرد وحم بها فحش میداد : 

«از دست شما ذله شدم .. جوانیم از دست رفت . . 
توی این کوهها بیچاره شدم ..» 
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غدیر مخا لف گفت : 

- بسیار خوب » بنشینید . . دلایلی عليه زبوك زاده 
ات 

دلایل تمام شدنی نبود صفحه‌هاپشت سرهم پرمی‌شن.. 
دراین اثنا امین‌الجار وارد شد : 

آقا امین کجائی ٩‏ مگه نم‌یدانستی امروزجلنه 
داشتیم.؟۱. شک و رهیرما نستی ؟۱.. 

امین | لتجار مثل خری‌که به‌مقصد میرسد وبارش را 
خالی می‌کند ۷ خستگی خودش را روی صندلی انداخت 
وا 

- شماها از اوضاع خبر ندارین . نمیدونین بیرون 
چه خبره .. اسجا نشستین حرف‌های‌مفت میز نین هیچکدام 
نمیپرسین‌من کجا بودم وچه بسرم آمده .. 

را .. راستی کجا بودی ؟۰. 


۳۳۰ جاخان 

- کجا باشم خوبه ؟.. شما دراینجاجمم شدین جلسه 
حزب تشکیل‌دادین.. فکر نمی کنینز بو زاده کجاس؟ تا حال 
همچه چیزی امکان‌داشته که جلسه.حزب بدون حضورز بوك 
زاده تشکیل بشه ۱۱۱ 

همه بروی هم نگ ەکردیم . . راست می‌گفت . . 
به‌حال سابقه نداشت اگر از در بیرو نش می‌کرد: e‏ 
می‌آمد تو .. امین المجار گفت : 

چطور به این فکر نیفتادین ؟! 

حوصله‌ی همه‌ی ما سررفته بود : 

- ترو خدا زودتر یگو به‌بینم چه خبر شده ؟.. 

ك ربوك راوه مواد ازعر ت ها اسعفا نکم ار 

- چی؟.. جدی میگی؟۱.. 

- بعله .. من این‌خبررا از بك منبع هولق شنیدم.. 
برای اینکه از دهان خودش بشنفم رفتم پیشش . . بسکه 
حرف زدم نافم تر کید :.. 

حمزه جفت بد زاده باخوشحالی گفت : 

_کور ازخدا چی می‌خواد دو چشم بینا .. ماداشتیم 
برای اخراج او ازحزب نقشه ميکشيديم. حالا خودش‌داره 


عز یز سین وی 

استعفا هیده .. ۱ 

صدائی از پشت سر گفت : 

- شما | یشجورخال کردی ۱۱۱ 

وقتی بر کشتم دیدم احسان بازنشته اس . . ای نکی 
آمده بود ؟.. بواشکی رفته و بی‌خبر آمده پود . . عینپو 
عروسك‌های خیمه شب بازی داشتند رل بازی می‌کردند .. 

امین‌التجار گفت : 

- رفقا زبوك را شما بپتر از من میشناسین واحتیاجی. 
نیس من.او را معرفی‌کنم.. . پارو بیخودی از حزب استمفا 
نمی کنه .. این بی‌ناموس اگر کوچکترین سودی در اینکار 
داشته باشه ولکن حزب نس ۱.. حالا ببینی چطور شده که 
استعفا می‌دهد ۱.. ۱ 

صاحب هتل حرف او را تصد. ق‌کرد : 

ا ورا شار یک رای دنت 

احسان باز نشسته درسید : 

5 ربو زاده تاز گی‌ها [ نکارا بوده ؟۱ 

-بعله.: دیروزاز[ نکارا بر گشته وحالاهم میخواداستعفا 
بده .. چرا؟ . تما وول رفن ها . و حزب ما بوی 


r۲‏ جاخان 


از همه استه‌ذاشو بده و دره توحزب مخ لف.. 
اسمعیل ننده خداگةت : 


-کاملا درسته وغیر از این دس . . رفقا راستش منم 
دیروز ازحز ب‌استعةا داده‌ام .: 

اقا مر تضی حرف او را فطع کرد : 

- ,چه‌ها این حرفپا روبگذارین کنار ّ بافکر کردن 
کارها درست ئمیشه .. زبوك زاده دم وز از آ نکارا آمده و 
بد خبرهای مهمی‌داره . بهتره بریم پیشش وحقیقت را از 
زبان او بشنویم ۰ تا اگر متلاشی شدن حزب حضقت داشته 
باشه ما هم زودتراستعفا بد.یم . 

- بعله باید بریم هنزل ز بو زاده . 

دستجمعی راه افتادیم و رفتیم منزل ز بوك ژاده . 
خیلی باسردی ازما استقبال‌کرد . قیافه‌اش نشان مداد که 
خیلی ناراحتد . . سام وعليك مختصری‌کرديم و نشستیم .. 

چند دفبقه به سکسوت گذشت حوصله‌ی ما داشت 
سرمی‌رفت آقای حمزه جفت بدزاده سکوت را شکست: 
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عز یز نسین ۲۳ 

زبوك زاده زف وشمرده شمرده جواب داد : ۱ 

- هیچ .. خبرهای مپمی نس .. 

ترو خدا این بی امرس‌را نیکاکنین.. بايد حرفرا 
بااتبراز دهانش ببرون کشید .. حزب داشت متلاشی میشده. 

دولت رفتنی بود . خود بسشرنش می‌خواست استعفا 
کنه .. بااینحال می‌گفت «خبرهای مپمی‌نیس..» بی ناموس 
پس خبرمپم چیبه؟1.. حتماً بك کاسدای ز برنم کاسه حس‌که 
اینطور سکوت‌کرده .. اگروقت‌های دیکه بود مهلت‌نمیداد 
کسی‌حرف بزنه صد هزار راست ودروغ پشت سرهم (ریسه) 
می کرد « با فلان وزیر دعوا کردم . نخست وزير پیشانیم . 
را بوسید .. وفلان‌سفیر دعوتم‌ کرد وازاین چرت وپرت‌ها.. 

تا بحال دیده نشده پود اینمرد از آنکارا برگرده و 
اسطور سکوت‌کنه . . 

رفقا به ترتیب این سوال را تکرار کردند . . اما 
ز بوك در پاسخ همه می گفت: «خبری نس . .» بعد از چند 
دقیقه بازحم سژال‌ها تکرار شد : 

«خب , آقای ابراهیم بی 1 نکارا چه خر بود ؟..» 

سیم .۰ 


د خب » ابراهیم آقا دیگه چه خبر؟..» 
,. هيج . .» 
«خب » ابراهیم بی هرچی توی آنکارا کف کردی 
هال خودت تعر یف کن به بینیم.. چی‌دیدی؟.. چی‌شنیدی؟.. 
«واله چی بک.. نمی‌دا نم .. گفتم که هیچ ..» 
بعله .. وضع زبوك زاده مثل‌روز روشن ابت‌میکرد 
که خبرهای خیلی داغ وداغی هست .. 
E‏ به خانه ز بوك زاده بن 
خودمان«قرارومدار» گذاشته پود يم | قای‌حمز ءشپردار شرو ع به 
صحبت کرد : 
-آقای ز بوك ابنطور که ما فپمیدیم سر برستان حزب 
ماکارها را بکلی خراب‌کردن .. مثلی است معروف «ماهی 
از سر کنده گردد . .» و حالا ( بو) به ( دم ) رسیده و 
چیزی نمانده « گند 4 کارها در بیاید . . به نظر شما 
اینطور فیس ؟ 
زبوكزاده‌گردنش راکج کرد وجواب داد: 
- واله چیبگ ۱۱.. 


عز یز نسین ۳۳۵ 


از این همه خونسردی ولجهازی زبوك داده بقدری 
لجم‌گرفته بودکه اگز سنگ وآجر وآهنی جلوی دستم بود 
می‌زدم توی سرش و مفزش را داغان می‌کردم . پدرسکث 
اگر وقت‌های دیگه بود مثل بابل جپچه می‌ژد . . حالا 
دنم وبک» عنپوسنگک گورستان سکوت کرده 

بعد از شپردار اقا مرتضی خدا سلامت کنه دنبال 
و 

آقاحان توی حزف ما دیگه آدم حسابی نمانده .. 
اسنطور حزب نباشه «پتره .. ملت همه از حزب مارو گردان 
شدن . . مخالفن روز به روز زبادثر میشن . . اینطور 
نس ز بولگ بی؟.. 

_ واله چه عرض کنم ..شماها بپتر آزمن می‌دانند . 
ماشااله همدتان اهل فصل و كمال هستنن . 

د نکه قضه صد درصد برای‌همه‌ی‌ماروشن‌شدازحواب 
ندادنش وحرف نزدنش‌معلوم بودکه از حزب استعفاء خواهد 
کرد وما را تنا خواهد گذاشت ۳ 

همانطور که قبا با رفقاگفت و گوکرده بودیم برای 
اینکه موضوع کاملا آشکار باشد رفقا بمن اشاره می‌کردند 


۲۶ چاخان 


که پيشنهادم را بکنم .. منهم بعد ازاینکه سیندای‌راصاف 
کردم گفتم 

- ابراهیم‌بی.. ماهم فکرهایمان راکردیم و صدیمان 
را گرفتیم ولی نمی‌خواستيم قبل از مشورت با شما کاری 
انجام بدم .. هرچه باشد اطلاعات شما ازما بیشتره ودائم 
بارهیران حزب‌تماسی داری .. ما همیشه تردبان ترفی هیکت 
حا کمه هستیم و دراجتماع نقش (ابر) را بازی می‌کنیم.. 
هر وقت مشکلی برای هیکت دولت دش هباد دای ما را په 
وسط می‌کشن و مارا سپر بلا می‌کنن . .و بمحض 
اشکه‌کارها فصله بیدا کرد ماهم فراه‌وش هیشیم.. بعقیده‌ی 
شما اکر ما از این حزب استعفا بدیم رحق نستیم ؟ .. 
خیلی ببخشید که مزاحم شدیم .. ولی توی هم ولایتی بودن 
ونان ونمك خوردن بدران ما . .این بك وظفه‌ای به که 
شما با بدا نجام بدید ومارا راهنمائی‌کنید .. 

در صورت بی نور زوك زاده کمترین حرکتی دده 
لشد .. سرش را یائین انداخته وچشم‌پاش را به دگل» فا ی 
دوخته‌بود.. ا گر سرشا بلندمی کرد اقلاازفیافه ش‌می‌شد بث 
چیزهائی فہمی. بالاخره بعد ازيك‌سکوت طولانی بحرف 


عز یز سین ۱ ۳۷ 
آمو وغ ا را گنت ۱ 

-] قابان شما همشه اینطور هستید .. از این حرفها 
زباد هر 3 ولی آخرش هیچ کاری انجام نمی‌دهید . . 
یعنی روی حرفتان نمی‌استید.. برادرهای عز رز از گفتدهای 
من‌ناراحت نشوید ۱.. شماها هیچکداه‌تان دلوجرأت‌انجام. 
کار ندارید .. کسی که میخواد ازحزب استعفا بده دیگه‌شور ۱ 
ومشورت نمی کنه .. شماها عقل داز ید .. درك دارید .. از 
حوادئی که اتفاق می‌افنه متوجه جر بان کارها می‌شو ید .: - 

رفقا سرتا پا کوش شده بودند . از حرفیاش معلوم 
بودکار حزب تمام است وخبلی‌چیزها بدا ند وبما نمی گو بد. 
واستعفاء خودش هم حتمی است . 

صاحب هتل گفت : 

- ما مردیم وهرحرقی می‌ز نیم نجام میدیم . .الان 
یك ورق‌کاغذ بده تا سینی چقدر دل خرأت دارم .. 

زيوك زادء که انگار قبلا همه چیزرا |ماده‌کرده بود. 
از بالای (رف) چند ورق‌کاغذ آورد بین ما تقسیم کرد . 

صاحب عثل‌گفت : ملا بدر خط وربط ٿو خوبه ۰ . 
ازطرف هام بك استمفا نامه پئویس بفرستم هام روزنامه‌ها 


۳۳۸ جاخان 


چاپ کنن تسا ملت بفیمد سربرستان ما چه جور آدم حأئی 

۳۹ غد بر مانع شد : 

رفقا ببتره کمی بیشتر فکرکنید . . خوب نیس آدم 
در کاری اسنقدر عبحله بجر ج ده ۰۰ 

ز بوك زاده که دید کار ها داره خراب هسشه لبخندی 
زد و گفت : 

- دىدىن!. نگفتم شماها مردکار نستین و فقط حرف 
میزنین . 

این حرف زبوك زاده خیلی بما اثر کرد اول همه من 
قلم بدستم گرفتم وشروع به نوشتن کردم : 

«ریاست محترم حزب .. 

چون‌سا لپاست‌مااداو لمایحزب فمل وعده‌شنیدها م وتا 
به حال‌هیچکدام ازوعده‌های شما حامه عمل‌نیو شده . بلکه 
برعکس اعمالی برخلاف مصا لح مردم ومملکت انجام‌گرفته 
و کشورا بدروزی انداختها ید که بارستی‌مردم درمیان و 
های‌کارهای‌شما باشمع بد نمال‌روزهای گذشته بگرد ند با شجهت 
کلیه امیدهائی که دردل داشتیم‌خاموش‌شده است و بدینوسیلة 


عر نز سین ۱ ۱ ۳۳۹ 

استه‌فای خود را تقدیم ھی نما ریم 

تقاضا را خوندم. همه بسندبدند .. ز بوكزاده‌گفت: 

- هر کس باند جداگانه بنوسد وزبرش‌راامضاء‌کند. 
انگار همه هیپنوتیزم شده بودیم.. هردستوری‌میداد 
کورکورانه اطاعت می کردیم .. تقاضاها را نوشتيم امضاء 
کردیم ومهر زدیم وبه زبوگ زاده دادیم .. وقتی تقاضاها را 
نوی گنجه گذاشت و درش را ففل کرد و کلیدش را نوی 
جیش‌گذاشت بکدفعه حالش‌عوض‌شد . آن حالت خمودی 
N od‏ 
و فعالیت تبدیل گشت . . من از خواب غفلت بیدار شدم و 
فهمیدم چه‌کلاء گشادی سرمان رفته برسیدم : 

- ابراهیم بسک شما بعدا استعفاء می‌کنید ؟.. 

- چرا استعفاء کنم ؟.. من کی گفتم از حزب استعفا 
می‌کنم ..٩‏ آ با من همچه حرفی زذم ٩‏ . . توی شما کے 
این حرف را از دهان من شنیده ؟!۱. من اگر بدانم بافدا 
تردن جانم حزب بکقدم پیش میره بك انیه هم تأخیر 
دبی کنم . 


تف .. این بی ناموس ببین چی کلکی نما زد . . ها 


۳۳۰ چاخان 


را توي وگ (هل) داد وخودش سالم جست !. 

وی سک گر نگاه‌کردیم.. زبانمان لال‌شده بود.. 
نمی‌داستيم تکلیف ما چی‌به .آقای حمزه شهردار گفت: 

- ابراهیم بیگ من از اینعمل شما خیلی خوشم 
آمد .. مردم حرفپای زبادی پشت سرشما میز نند البته ما 
باور نکردیم ولی قرار گذاشتيم شما را امتحان کنیم . . 
آفرین زنده باشی .. واقعاً جوانمرد هستی .. ثابت کردی 
در حزب مردن هست ولی باز گشت نیس ! ۱ . نعله انهمه 
نقشه‌ها وکارها برای امتحان‌کردن شما بود .. 

ز بوك زاده بازهم خندید .. از اون خنده‌هائی که از 
صدتا فحش بدتر بود : 

- خبلی خب » من حرفی ندارم . . شما مرا امتحان 
گردین.. منم شما را امتحان می کنم . . شما حرفهانون را 
زدین . حالا اجازه بدین منم حرفهامو بزنم . . 

روشو به حمزه حفت بد زاده‌کرد و ادامه داد : 

تو که اسمت را به زحمت مینو سی و بجای امضاء 
نقاشی می کنی روی چه حسابی شپر دار | جا شدی ؟ اگر 
بخاطر حزب نبودترا هیچ کجا بهحما لی‌هم‌قبول تمیکردن!. 


عر.بز سین ۳۳ 
تاچه رسد به شپرداری .. مثلی‌است معروف «سککیخوابه 
سابه دبوار میگه چه مرد هتزمندی‌یم > آقاهم با ین‌سابقه 
درخشان برای ما نقشه می کشه ۱۱.. 

حمزه جفت بد زاده از ترسش تمام حرفپایز بوك را 
تصدیق کرد .. زبوك روشوکرد به طرف ملابدر . 

-کی ترا از پیشنمازی يك‌کوره ده به‌ابنجا آورد و 
آیت‌اله کرد ؟۱.؛ این حزب نبود ؟ ! . حالا دیگه شکمت 
دیه ز ادی گرفته وازحزب استعغاء میدی . حق داری .. 

و اه و مار ای ر سا 
حزب چه بازار سیاهی برای لاستيك راه انداختی ۰ . آه 
نداشتی که باناله سوداکنی از صدف. سر لاستيك‌های دولتی 
حالا اگر موجودی حسابت را ازهرانکی بگیری‌اون‌با نك 
ورشکسته همشه ۰ 

امین لتجار جواب داد : 

- اون لامتيك‌ها را با بدر خدا بیامرژ شما شريك 
بودیم. ‏ خدار حمتش کندتو با بن حرفهات رو ح‌اورادرقبرمذب 
می‌کنی .. ماسالها پاپدو تونان ونمك خوردها... اینکارها 
درست لیس :. ۱ 


۳۲ جاخان 


تمام حاضرین حرفپای امین | لتجاررا تصدیق کردند» 
هت حمزه حفت بد زاده برای که شروش روی 
کثافتکاری‌هایش بگذارد سشتر ازهمه تصدیق می کرد !.. 

اها ربوك زاده اصلا توخبی به حرفپای] نپا مداشت 
روشرا به طرف صاحب هتل بر گر داند و گفت : 

-آقا مثل يكآدم حسابی سبیل هم‌گذاشته . . مرد 
حسابی تو که تا چند سال بیش شا کرد کاروانسرا بودی این 
هل و دغ رو تام را ای کیا | وزیی ا تام ری ا 
شپرداری بند و بست کردی محل کاروا نسرارا بخر ج‌شهرداری 
ساختی وتبدیل به (هتل توربست پالاس) کردی .. 

خلاصه طولش ندم این ز بوك زاده حرام زاده. همه 
ما را حسابی شست وگذاشت‌کنار.. درآخرش هم گفت: 

- من به سن شما احتر ام می‌گذارم وچون در خانه‌ام 
هیپمان هستید حرفی نمیزنم والا بلائی‌بسرتان می ورد م که 
تاا خرعمرفراموش تکند .. 

هیچکدام از ما جرت نداشت حرفی بزند . . بارو 
حق داشت اهمه بماتوهن کند .. مدرك جرم را ازما گرفتد 


وتوی صندوق‌گذاشته بود بهدست وپایش‌افتادیم.. خواهشو 


عز یز سین ۳۳ 


تمنی کروی که استعفا نامه‌هارا پس بدهد ولی ذیر بار زفت 
و گھ ت : 

۹ هیچ داراحت نشین استعفا نامه‌های‌شمارابه حزب‌رد 
نمی‌کنم . . پیش خودم نکه می‌دارم . اگر لازم نشد که 
هیچ اما اگر یکروز به‌بینم پایتان را از گلیم‌تان درازتر 
کرده‌اید وای‌بحا لتان ۱۱۱ ك آشی‌برایتان می‌پزم که یکوجپ 
روش روغن داشته باشد . ۱ 

چاره‌ای نبود . می‌بایست تا آخر عمر غلام حلقه 
به گوش او باشیم و هر دستوری مي‌دهد: کورکورانه اطاعت 
کنیم سرمان را زبرانداختیم و مثل‌کره خری که توی آب 
افتاده و خس شده باشد لرزان لرزان از خانه‌اش بیرون 
آمدیم . 

هیچکس صداش درنمياهد .. وقتی ازخانهز بولگزاده 
مقدار زیادی دور شدیم غدیر آقاسکوت را شکست و گفت: 

- آخه ای ناکس‌ها مگه من به شما نگفتم با این 
بارو نمیشه طرف شد .. نگفتم اوبالاخره پشت مارا به‌خالد 
میرسانه ۱۱.. نگفتم‌کمی فکرکنید .. ای بی‌مفزها . ۰ ای 
خرفت‌ها .. حالا تکلیف چی‌به ؟1.. 


۳۳۴ جاخان 


ریشمان را خوب به دست این بی‌ناموس دادیم . 
پارو بعد از این ریش مارا بجای افسار الاغ گرفته هرجا 
بخواد می کشه . 

هر ا الا ها رود 
از سیاست‌هائیآمر یکائی به!۱۱ 

هوأ تار يك شده پود و ما وی توی کوچه‌ها وله 
می‌رفتيم وصحبت‌می کردیم.. بکدفعه دیدیم یکنفر که قوچی ` 
را به دوش گرفته جلوی ما e‏ : 

aS 

- عليكالسلام .. اوغور بخبر .. 

وقتی بصور تش‌نگاه کردیم دیدیم آقاصبری‌او لوجانی به 
پرسیدیم : 

- صبری بی کجا میری ؟.. 

ب هیرم خو له‌ی آقای زبوك زاده .. ان هدیبفرا اهل 
آبادی براش فرستادن . 

از حرفهای صبری .یگ فهمیدیم ز بوك زاده بجای 
آ نکارا بهآ بادی «اولوجان» رفته بوده ویادست (صبری)ز ای 
صیغه‌کرده وانمدت درا نجا ءشغول کیف بوده ۱ ۰۱ . اون 


عز یز سین ۳۳۵ 


بیچاء‌ها را م‌گول زده و بپشان وهده داده که همین‌چندروزه 
حکم زمین‌هاشان ازآ نکارا میرسه .. 

همه به خانه‌هاشان رفتند ۰ . من به اتفاق اسمعیل 
بنده خدا به حزب آمدم .. اسمعیل خیلی از این‌اتذاقات 
(كوك) بود گفت : 

-عقل جن‌هم بها بنجاها نمی‌رسه.. ببین| ین چا خان‌بدر- 
سوه ور هی رن را شتا رن عم را شا 
احسان باز نشسته وام‌التجار استمثا نامه نئوشتند ؟۱.. 

تاآون موقع من‌اصلامتوجه این‌موضوع نشده بودم :. 
وقتی‌اسمعیل یکا بنحرف‌رازدیکدفعه بیادم آمدجواب‌دادم: 

-آره .. راستی چرا ..؟ من اونوقت متوجه نشدم .. 

- چرا نداره .. ماهمیشه ابنطورهستیم .. وفتی‌کار از 
کار گذشت عقلمان بسرمان میاد .. احسان‌بیگ‌دید نمیتونه 
ر یاست‌شپرداری را ازدست د ع ا هکره ...كفت 
حالاکه من‌شپردار نمیشم بگذار زبوك زاده بشه.. بواشکی 
ازجامه دررفت, به ز بوك خبرداد که میخواهیم از حزب بیرو نش 
کنیم اوم این نقشه هارا کشید ووسیله‌امین! لتجارخبر فرستاد 
که می‌خواد از حزب استعنا بده وکار را طوری پچ در پیچ 


۳۳۶۰ چاخان . 
کردکه ما گیج شذ یم . عوض اینکه بارو را از حزب برون 
کنیم اون‌مارا اخراج‌کردا.. بزر کہ ین‌سیاسته‌دارانگلیسی 
هم‌عقلش بها زنجا نمیرسه و با یداب بر بزه‌دست!ین بی ناموس1.. 
بعله دوست عزیزا ینز بوگرا نمشه باحرف‌شناخت.. 
باید توی تله اش بیفتی تاخوب بشناهیش بادست خودمان سئد 
احمقی‌مان را امضاء کردیم بدستش دادیم ... این سند از 
چکای بانك معتبرتر است و هر وقت دلش بخواد ميتو نه 
زندگی‌مان را زیر و روکنه . . 


شهر داد ش کنید راحت شیم ۱ 


آقا اسمعیل بنده خدا بقیه داستان‌را بزام تعر یف کرد: 

- برادر بد کلاهی سرمان رئته بود . زبوك ژاده 
هروقت هوس می‌کرد می‌تونست ما را هثل خرس‌برقصا ند:. 
اینبود کد رفتیم پیش آقا رضا منشی فرماندار و دست به 
دامان او شدیم :افکری برای اینکار بکند .. 

رضا بیگ وقتی از این جریان خبردار شد مثل 
گندم برشته به ورجه ورجه افتاد وسرمان داد زد : 

ای احمق ها آدم مره خونه‌ی اون الدنگ 
قرمساق !.. شما که می‌دونستین ۰ +تان راگول میزنه‌چرا 
رفتین او نجا ؟۱.. 

آقای حمزه شپردار حواب داد : 

- چه‌میدو نستم‌شلوارمارا ا شحوری بائین‌می کشه! .. 

احسان باز نشسته گفت : 


۶ 


۳۳۸ تسیب ۲۳ 
- رضا بک از این حرفپا گذشته . : سرزنش و ملامت 
فایده‌ای نداره .. بنائشد بك فکری برای انتخا بات بکنیم ۲ 

آفا زضا سرش را تکان داد : 

- بقول هثل ءعروف « ویتان را باختین دار ین با 
شنلتان بری می‌کنین ۱ . : » برادر سند احمقی را ۳ 
دست بارو » با چه جرانی می‌خواهن در اتخابات 
مداخله کنن ۱.:» 

حمزه جفت بد زاده گەت : 

- همش تقصیر احسان ہگ است .. ما را دست سته 
تحو بل ز بوك داده حلا چشم طمع به رباست شهرداری 
دوخته ۱ ۱ . 

ملا بدر عقل کل هم از ترس اینکه احسان پگ 
ریاست حزب را از او نگیرء داره ازش‌طرفداری هکنه!.. 

اقا مرتفی که مثل آدم هی ورشکسته رواش 
را کج گرفه و دستهارش را توی بغلش گذاذته بود 
گفت : 

- واه چه می‌دانم .. مثلی است معروف ا گر پاڻین 
تف‌کنم ریش است .. بالا اف کذم سبیل است . 


عز.بر سین _ ۴۹ 

من ديدم کار داره خراب هش ۵ ۰۰ ما جمع شدیم 
جاره‌ای در بازه انتخادات بكنيم .. انپا میخوان حسابپای 
شخصی را صاف کنن گفتم : 

رفقا .. این حرفپا برای چی به . . فحلا که ما و 
ز بوكزاده همه توی بك حزب هستیم و بقول‌قدیمی‌ها«نميشه 
ناخن را از گوشت جدا کرد !. .۰ .. بباشید بجای 
بد گوئی و کار شکنی بك نقشه‌ای بکشیم و رقیب را به 
زمین بزئیم ۰ . 

احسان باز نشسةه که کویا منتهار ابن حرفپا بود 
خبلی خوشحال و خندان دنبا له حرف مراگرفت : 

خدا را شکرکه یکنفر حققت را می‌بینه . . آخه 
عمی جه ۳ أسقدر از زيوك زاده بل گوئی می کنیم ۰ ۰ 
چرا ما اباقدر بی نصاف هستیم 2 زيوك زاده تا به حال 
خدماتی به حزب ماکرده . . همون جربان آمدن استا ندار 
یادتون رفته اکر زبوك زاده نبود کی میتونست جواب خشم 
استاندار را رده 6 هاه ؟ . از شماهی برس ؟ ۰ حالا بقمه 


کارها r‏ ۰۰ ۳ 
غدیر مخالف هم کفته‌های احسان باز شسته را 


۳۳۰ چاخان 
کرد : 

]بان غير از زبوك هیچکس نمیتونه ما را نجات 
بده ببائید شپردارش کنید راحت بشیم والا کلاهمان پس 
معرکه اس ۱۱.. زبوك زاده اکر بفهمد شرردارش نمی کنیم 
به حزب مخالف میره و دیگه ما بپیچوجه نمیتونیم رای 
بیاریم . . راستی بیائید کلاهمان را قاضی‌کتيم ز بوك زاده 
عبش چیه ؟.. درو غ‌های شاخدار میگه ۰ «بافلان وز بر 
رفیقم ..» . «نخست وزیر مرا بوسید: «هیثت دولت بخانه‌ام 
میاد ..» و از این چرت وپرت‌ها باشد بگذارین بکه . . 
دولت خودش هر روز اینهمه دروغ تحویل ملت میده مگه 
چطور شده ؟ چرا هیچکس صداش در نمناد ؟ ولی‌درو غ‌های 
ز بولگ زاده اننقدر ما را ناراحت کرده !۱.. اصلا شما هعنی 
سیاست را نمی‌دانید . . سیاست عنی (یکی) را (حزارتا) 
نشون دادن .. يك موقع ایجاب می کندکه سیاستمدار يك 
(كك) را (شتر) نشرن بده .: با برعکس کوهی را بصورت 
کاه جلوه‌گر می‌کنه . . | گر در مبان ما کسی زر نگ‌تر از 
زبوك زاده بیدا مشه که بتو نه‌مخا لفن‌را بزمین بز نها نگشتش 
را بلندکنه .. 


عز یز نسین I‏ 
صدا از کسی درننامد .. غدیر مخالف خنده اب 
داری کرد : 
- دیدین . . چرا همه‌تون خفه خون گرفتین . . 
وطفه ما اینه‌که از هر راهی دولت میره بریم . این ابا 


فعلا مورد توجه دولت است . الحمداله همه باچثم خودتان 
دیدین که استا ندار چطور دست تو دستش انداخت و رفت 
منزلش .. بابد اورا جلوبيندازيم وپشت‌سرش برای‌پیشرفت 
مقاصدمان و بردن انتخا بات صف آرائی‌کنيم ۰ . اصلا خود 
ما باید حرفپای او را بزر کتر کنیم و هزارتا شاخ و بر کگگ 
بدیم و به رخ مخا لفین بکشیم . . مثا اگرز بو گفت: 

«فرما ندارسلام داد ومن‌جوا بش‌رانگرفتم ..> ما پاید 
به دیگران بگیم « وزیر کشور بهش سللام داده زبوك محلش 
نگذاشته ۰.1 حتی بايد قسم بخورم که با چشم خودمان 
دیده‌ایم ۱.. بعله رفقا قانون حزب این‌است ۱۱۱ والابین ما 
مرد مدان مخالفین بیدا نمیشه .. 

احسان باز نهسته بقدری احساساتی شده بود که مثل 
وکیل‌ها بامشت کو بید روی هز و دادکشید : 

-آفرین غدیر پیگك.. آفرین.. واقعا که شمایکمرد 


rer‏ چاخان 


سیاسی ويك حزبی متعصب هستی ۱.. 
یغ کنا قار اسان از شت را 

ساکت کرد : ۱ 

- آقای احسان حرفهپای شماها کاملا درسته ولی 
اینو بدونید | گر شهرداری را به‌دست این بی ناموس‌بسپاریم 
دیگه هرگز نميتونيم ازش پس بگیريم ۰ . 

بعك باانگشت خطی روی دوار کشد واضافه‌کرد : 

- هاه!.. من|,نجاعلامت می‌گذارم. اگرفدرت‌بدست 
زوك زاده بفته سند مالکت قصه را بخودش انتقال هیده 
وهمهٌ مارا از اینجا بیرون می‌کنه .. ما با باید بعدازاین‌سن 
وسال مهاچر بشم ۰ دادرخانه‌ی او نو ری ثنيم 2 

امنا تجار که ثابه‌حال‌ساکت بود سرش‌را با ناامبدی 
تکان داد وصدای مخصوصی ازدهانش خارج شد : 

- پف ۱۱.. مالکیت قصیه‌که سپله .. تمام آ بادی - 
ای اطراف واه شروش فان تم دول کار 
بکنیم .. چاره‌ای دییگر نداریم . . بقول معروف : « یا از 
این شترمواظبت می‌کنيم وبا از این ديار کوچ می‌کنیم..» 
ہا باید زبوك زاده را شهردار کیم و در انتخابات بسرنده 


عز یز سین ۳۴۳ 
بشیم با ننک شکست را قبول‌کنيم .. رفقا درحزب مخالف 

ما یك وکیل پابه یك داد گستری هست . که غیر از خدا 
و زبوك زاده هیچکس نهیتونه در مقا بل زبانش ایستادگی 
کنه .. با حرف تمام‌مردم رابه‌هیجان‌میاره . فقط‌چاخان‌های 
زبوك زاده اس که میتونه حرفهای منطقی .ارو را خنثی 
کنه .. ما فقط بك راه داریم ز پوكزاده را شهردار کنیم ودر 
انتخا بات برنده بشیم و بعد‌ها همه باهم زبوك زاده را در 
کارهاش به راه راست هدایت کنیم .. همین وا لسلام .. 

بعد از فکر ومشاوره زباد دبدم جز این راهی‌نیست. 
وما نميتونيم کسی بی‌ناموی‌تر از زو زاده پیدا کنیم . . 
وا گر به شرق و غرب عالم هم سفارش بدیم بی‌ناموس‌تر از 
او بیدا تشه ۱!.. 

همه به اتفاق آراء این نظربه را قبول کردیم وفرار 
شب قاتا از یرف رامیت و مرحم را تر ررش 
مطرح كنم i‏ 

آقا رطضا منشی فرماندار از شنیدن اینحرف ناراحت. 
شد و گفت : 

مثل اینکه شماها واقعاً دبوا نه شدین ا.. یکنفعه 


۳۴ چاخان 


رفتید منز لش سند حماقتتان را گرفت ! اگر ایندفعه هم 
برید عقدنامه زن‌هایتان را به اسم خودش ثبت میکنه ! 

آفا مر تضی‌خدا سلامتش‌کنه گفته‌های منشی‌فرما ندار 
ر افد کرد : 

- درسته .. مانباید بخانه‌اش بریم.. بك راهی بدا 
کنین به اینجا بیاربمش.. 

وسیله پسر شکری‌بی‌پاشنه پیفام فرستادیم «بیادحزب 
کارش دار یم ۰ حواب داده بود : 

«چشم ۰ الان خدمت می‌رسم..» مدتی| نتظار کشید دم 
تيامد . . دوباره فرستادیم . . بالاخره بعد ازییغام چپارمی 
نزدیکی‌های عصردرحالی که لباسپای نوپوشیده و کیف :زر گی 
زیر بغلش‌کرفته بود آمد .. 

وفتی توی اطاق وارد شد تند تند توی جیبب‌هاش 
دلمال چیزیمی گشت .وهیزرلی‌غرو لندمی کرد: «عجب!!. 

کجا گذاشتم .۰ ۱ 

۱ همه زیر پاش بلند شد.م و خیلی بیشتر از همیشه 
احترامش کردم و لیز بوك اصلا توجپی‌نداشت تمام حواسش 
دتبال گمشده‌اش بود . وجببپاش را حستجو هی کرد ... 


خر ای یت 

ملا بدر عقل‌کل شروع به‌تعریف جربان‌کرد و گفت: 

-ا براهیم پیگماه رچه گشتيم ن خودمان | دهی لابق تر .. 
کاردان‌تر .. درست‌تر از شما بیدا نکردیم! با ینجپت تصمیم 
گرفته‌ايم شمارا سمت شپردار | تخاب کنیم ۹ 

همه فکر می‌کردیم وفتی ابن خبر را به ذبوك زاده 
بدهیم ذوق‌زده خواهد شد ولی او کوچکتر ین توجهی نکرد 
وتوی جیبپایش را می کشت ۱.. 

ملا بدر بازهم مدتی از «حاسن ز بوكزاده صحبت کرد 
ولوت ی 

خب » ابراهیم بیگ نظرخودتان چیست ؟ ! این 
خدمت اجتماعی‌را فبول می‌فرمانند ؟!.. 

ز بوك زاده که داشت توی کفش را برای دا کردن 
چیزی که‌گم کرده بود می‌گشت جواب داد : 

- معذرت میخوام ملا متوجه نبودم چی‌می گفتین1.. 

ملا بدر از عصبانیت رنگش‌تیره شده بود » اکر کس 
0 ی این‌جواب را می‌داد ملابدرهرچه فحش‌چارواداری 
از پچگی شنیده بود تحوباش میدادکه فلان‌فلان شده منگر 
تابحال بیخ کوش خر ( باسین ) میخواندم ؟!. ولی اینبار 


۴۶ چاخان 


جرأت نکرد حرفی بزند ومثل سنگه صبور موضوع را از 
(سر) شروع کرد ۱.. 

- بن ما آدمی لابق‌تر و کاردان‌تر از شما نیس 
رفقا تصمیم گرفته‌اند شما را به شهرداری انتخاب کنند . 
البته بشرط اینکه درانتخابات برنده بشویم . . نظر شما 
ڪس ۱۳ 

زبوك زاده اینیارهم توجهی به موضوع نکردا هنوز ‏ 
داشت توی کیفش را می کشت ۱.. از شدت ناراحتی داشتیم 


خفه میشدیم مسن بدرسوخته چطورهمه‌ی‌مارادست نداخته‌و 


هسخره می کند ۱.. ۱ 
ما بدر وك است‌فاری کرد واز لو شروع به تعر بف 
کرد !!. 


نمی‌دانم پس از دفعه چپارم با پنجم تعریف ملا بدر 
بودکه زبوك زاده کمرش را راست‌کرد وگفت : 

. خیلی متشکرم ملا پدر . . وال خیلی دلم 
می‌خواست که اوامر شما را اطاعت کنم ولی با کمال 
اسف نمی‌تونم ۰.1 

دود از کله‌ی ما بلند شد | معنی‌چی ؟.. زبوك زاده 


عر.بز سین FY‏ 
ریاست شپرداری را رد می‌کنه ! . . ماها با این ضوع و 
وخشوع دارم ازش خراهش می‌کنیم ولی اون حاضر نمیشه! 
دستجمعی‌شرو ع کردیم بها لتماس‌و لی‌فا بده نبخشيد درحا لیکه 
هنوزهم با کیش وره‌یرفت گفت : 

_ آزهمه‌ی شما خحالت می کشم و لی نمیتونم آمرتان 
را اطاعت کنم بابد سری به | نکارا بز نم دو باره نخست وزير 
مرا خواسته ۱۱.. نمیدانم بازم جربان چی‌به ۰.11 

بازم التماس کردیم . فربان و صدقه‌اش رفتیم ولی 
اثر نکرد : 

عرض کردم از این کار معذوزم بدار بد . . باید به 
1 کارا برم . . بخدا خودم هم از این رفت و آمدها خسته 
شده‌ام امانمیتونم از كمك وهمکاری با نهاخودداری‌کنم ۱.. 
چە کنم تمامشان از رفقای حونی حونی‌ام هستن !!!.. باود 
زودتر e‏ 

| نحرفهاراگفت وبلندشد خدا حافظی کرد و_رفت!.. 
هه ها یی سا یی وکا کردم . . ارو خیلی بد 
جوری همه‌ی مارا (مات)کرد . درمقابل نقشه‌ی ماچنان 
پامپارت بازی کرده بود که فرصت هیچ عکس‌العملی پیدا 


۳۳۸ چاخان 
اند تج 

اطمینان داشتیم که قبول تکردن پست ذهرداری يك 
کلکی است ولی چه منظوری از ابنکار داشت هبچکس 
سر ونی اور 2 

موقعی که شا کردقهوهچی‌استکانچائی‌را جلوىملابدر 
می‌گذاشت گفت : 

- عمو ملا اینا چی‌به زير مبزافتاده ۱٩‏ 


ملا خم شد مقداری کاغن وبا کت وچندتاعکس ازروی 
زهین برداشت.. انناهمون‌حائی که زبوكزاده چددفقه یش 
نشسته ,ود افتاده ومعلوم بود اون موقعی که زبوك با کیفش 
(ور) میرفته از ماج اون افتاده . . با نگاه کزدن 
کاغذ ها و عکس‌ها چ چشم حای ملا چپار تا شد بی‌اختمار 
گفت : 

دیا مولا ..» 

عکس‌ها را از دست هم (فاپ) میردم وهرکس‌نگاه 
میکر د دها نش از تعجب باز می‌ما ند ودست و پاشوجهعوجور 
هی کرد ۱ امین لتجار گفت: 

«استغفراله ربی..» 


عزربز سین ۳۳۹ 
هنم پریدم عکس‌ها راگرفتم ونگاه‌کردم ۰ چی به بینم خوبه؟ 
زبوك زاده‌به ما که ضلطان بی‌ناموس‌هاست با نخنت وزير 
دست به گردن عکس گرفته بود ۱۱۱ بکدست را روی شانۀ 
نخست وزیر انداخته و نخست وزير هم دست به کمر زبوك 
کرفته بود !۱ جالب اینکه نخست وزير بااون هیکل‌چاقو 
و گنده‌اش پپلوی ز بوك ما مثل جوجه بود ! در ذیز عکس 
نخست وزير با خط خودش نوشته بود : 

«به دوست‌گرامی‌وارجمندم جناب | براهیم بیگ تقدیم 
می نمایم‌که همیشه بیادم باشد ۱۲:..» 

توی یکی از عکس‌ها نخست وزیر پشت هیزهشروب 
نشدته وسر گرم توشیدن بودند | . . پاکت‌ها هم مر بوط به 
وکلا و وزراء بود . . اتگار زبوگ زاده تمام دولت را توی 
کیفش جمع کرده ۳ 

احبدان باز نشسته به حمزه جفت بدزاده گفت : 

خب ؛ حالا چی میگین؟۱۱.. 

حفت بد زاده شانه‌هاشو بالا انداخت : 

- با این مدارك زنده شکی نمیمونه که ز بوك زاده 
واقعاً بك شخصیت برجسته‌اس. وما قدر وقیمتش‌را لمیدانیم. 


۳۵۰ ۱ چاخان 
بضت وزیر وهیثت دولت آدمائی نیستن‌که با هرکس‌عکس 
بگیرن .. مثلی به معروف « سم دوستت را بگو تا بکم 
چکاره‌ای .. » 

آقا مررتضی‌خدا سلامت‌کنه افزود : 

- با باجان وقتی ما اسم نخست وزير را با زار سلام 
وصلوات بهز بان میاریم. چرا زبوك زادهرا پسند نمیکنیم.. 
اينکه دیگه درو غ نیس پارو بانخست وزور نثسته مشروب 
میخوره ۰۱: ما بسخود معطلیم ۰ فوری بفر ستیم سرآغش تا 
سوار ماشین نشده و نرفته برش گردانيم . . بايد بر نحوی 
شده راضیش کنیم رباست شپرداری را قول کنه .. 

- بعل . . معلوم ميشه زبوك حق داره رباست 
شپرداری را قول که آخه کسی که با نخست وزس 
هم پیاله اس هیچوفت راضی نميشه توی این قصبه کوچك 
شپردار شه .. 

من ساکت بودم .. نمی‌دانستم چی بکم . . حرفهای 
ایناروقبول‌کنم ؟. سابقه‌اش را نگاه کنم ؟.. 

توی این حرفپا بودیم که زبوك زاده وارد شد 


و درسید ٤‏ 


عزیر نسین e‏ ¥0۱ 

- این«چیزه‌های من انا افتاده ۰.۱۶ 

عکس‌ها و کارت‌هارا بش داد م 

- بعله .. بفرمائید ابراهیم خان .. 

نگاهی به عکس‌ها انداخت . : صورتش ترش شد 
و گفت : 

- له بابا انا به درد نم.خوره .. 

تعجب ما پیشتر شد عکس‌های امضاء کرده نضست 
وزیر براشاهمیت‌نداشت .. باکت‌ها وعکس‌هاراتوی‌کیفش 
انداخت و بازهم مشغول جستجو شد .. 

ی 

- ابراهیم بسک دنبال چی‌می گردی ؟۱.. 

يك‌شماره پرونده اس روی يك‌نکهکاغذ نوشته‌بودم. 
مر بوط به کار يك‌هموطن.. بخاطرهمین میخواستم برمآ نکارا.. 
تمیدانم چکارش کردم .. 

همه روی زهین‌دولاشد بم وعقب شماره برو اده دشتمم ٠۰‏ 
وضع همه‌ی ما درآن موقع خیلی تماشائی بود . . ملا بدر 
طوری روی زمین خم شده بود که ریشش زمین را جارو 
می کرد .. یکی از رفةاکاغذ را پیداکرد و دادکشد : 


Yer‏ چاخان 


ابنه‌ها . . پیداش کردم.. 

زبوك کاغذ راگرفت وراه افتاد .. امین‌التجار جلوی 
او را گرفت .. احسان باز نشسته دستشوگرفت : 

- براهیم بیکه تو-آقای ما هستی ۰ ۰ نمیگذاريم 
بری ...باید بموئی نوی این شپر وسرپرستی‌به ما را بعهده 
گنز ۰ ما می‌دو نیم رباست شپرداری اینجا لابق تو 
قبست ولی تو اهل اینجائی و باید بخاطر این.مردم فدا - 
کاری کنی !.. 

خیلی خواهش و النماس کردیم .؛ ملا بدر ریشش را 

- ابراهیغ خان در سایه‌ی تو این قصبه بايد ینش 
بره .. بیا وخرف مارا زمین نینداز .. دل مارا نشکن!.. 
رباست شپرداری را ول کن .. 

دوقطره‌اشگ از چشم‌های ز بوكزاده جاری‌شد.. سرش 
را بلند کرد و گفت : 

-. پسیار خب » قبول می‌کنم ۰ . 

این جمله‌ی‌کوناء مثل‌خبر نجات بك محکوم پای‌دار 
بهمه‌ی‌ما اثر کرد.. واقعاً که چه‌مژده‌سر تبخشی بود. «متأسفا نه 


عز یز تسین ۲۵۳ 


خوشحالی ما زياد بطول نیانجامید چون زبوك به دلبال 
قبولیش گفت : 

- ولی .. 

حمله‌اش را تاتمام گذاشت ت وکمی مکٹث کرد هل 
است معروف : «دم‌های عاقل‌هر کلمهرا مدتی می‌سنجند..» 

َة رمائید | براهیم‌خان .. چرا ساکت شدی؟.. 

زبوك زاده بازهم کمی پشت چشم نازك کرد وگفت : 

- ولی شپردار شدن من چند شرط داره .. 

بحمزه جفت بد زاده که رباست شپردار ش زا ازدست 
رفته می‌دید . . می‌خواست کاری کند که لااقل میانه‌ی او 
با زبوك زاده خوب باشد بپمین جپت با هیجان و علاقه‌ی 
زبادی گفت : 

- هر شرایطی داشته باشن اجان ودل‌قبول داریم.. 

زبوك زاده که بخودش فث میآورد یکی دو قطره 
اشک از چشمش ش جاری‌کند حواب داد : 

- رفقا اولین شرطم اینه که مرا درکارهایم راهنمائی 
کنید و اشتباهاتم را صریح و واضح بخودم بگوئید . 
همه‌ی‌ما اسان هستیم و بقول معروف «بشر جا :زا لخطاس۱..» 


ap‏ چاخان_ 
شتباء‌کردن انسان ارئی است ! مقام انسان را کیج وه ور 
می‌کنذ . . اگر من خودم را گم کنم و شما برویم نیاوز بد 

امرد هستید ! 
نمی‌دانم در صدای این بی‌ اموس چاخان چه اثر 
عجسی بود که انسان‌راگج ومست می‌کرد .. صدای بهتر ین 
خوانندگان اپرا پیش صدای این نامرد هیچ بود .. همدی 
ها دچار هجان شده واشگی ی از چشمپای ما می‌چکید ا. 
حمزه جفت بد زاده بی‌اختبار گفت : 
ب محیح است .. نامرد هستیم ۱۱۱ 
امین‌التجار ازسن وسالش خجالت نکشید و گفت : 
- امری دیگه ندار ین ؟۱.. 
- استغفرالله.: شرطدومم ابنه.. که هیچکس بیخودی 
ازکارهام تعریف نکنه .. من از چاپلوسی وتملق بادمجان 
دوز قاب‌چین‌ها خیلی بدم ماد .. تعرف و تمجید آدم را 
زود از راه بدر می‌بره ۰.۱ . شیطان از درواژه تملق 
واردهمشه !1.. ۱ 
استغفراله . . عیناً مثل پیاه‌برها و بزرگان دين 
صرطیت هی کرد ۰.۱ : 


عزربر سین ۱ ۲۵۵ 

9 ثبا دکاری کنمد که من‌مغرور وازخود راضی بشوم!.. 
اکر راه راست را بمن نشان ندهید ازهمه چیز کمترهستیدا 

اینبار نوبه‌ی من بود شعار بدهم بی‌اختبارداد کشیدم: 

- بعله ازحمه.چیز کمتر هستیم .. 

_ شرط سوم من انه‌که .. 

زبوك زاده باز هم سکوت کرد و ما دوباره اصراد 
کردم ادامه بدهذ : 

«خواهش می‌کنیم بفرمائین ..» 

- دستورات مرا مویمو احراکنید .. 

ملا بدر ریش بزی‌گفت : 

۔ هر کس ازاوامر شما سر چی کند بی‌و جدان‌است.. 

ز بوكزاده باحرکت سر تشکرکرد : 

همه مہ دانید مخا لفن‌ما خیلی‌قوی خد وا 
سرپرست آ نپا برهان‌|لدین که وکیل دادگستری است مرد 
پخته وسیاستمدار زیرکی است . شکست دادن آ نپا به این 
سادگی‌ها نیس . . جز با اتحاد و اتفاق نمی‌توان بر آنها 
غلبه کرد . . 

پدر سوخته طوری حرف میزدکه آب توی دهان ما 


as.‏ چاخان 


ی 


خشك شده بود .. صدای مخالف از کسی در نمی آمد . همه 
حرفهپای‌اورا تصد یق‌می کرد ند. .وازا ینکه بخاطرملت‌شپرداری 
ما را پذیرفته و از رفتن به آنکارا صرفنظر نموده بکدنما 
خوشحال بودیم :. 

زبوك زاده بخانه‌اش رفت تا سرفرصت بز نامه همارزه 
بامخا لفین‌را تنظیم کند. بمحضانکهاز اطاق‌خارج شذ احسان 
باز نشسته گفت : 

رفقا خیا لتان راحت باشه .. این زبوك نامرد که 
ریاست شپرداری را قبول کرد حزي ما پرنده اس ۱ . . ما 
هیچوقت لمیتوانستیم ازپس برهانالدین بربيائيم ۱۱.. حالا 
بیاید درمقا بل زبوكزاده به‌بينيم چه غلطی‌می کند ۱.. ز بوك 
بلائی بسرش میاره که برهان‌آلدین بمرگ راضی ميشه . 
اگر گواهینامه وکالت را ازدستش نگرفت وحلوی داد کستری 
به عریضه نویشی نینداختش من سبیلم را ازته میتراشم ۱۱.. 

آقا غدیر مخالف‌گفت : 

کی ها از من نمدونه .. کاری دکنه که 
دل مرغ وه‌آهی بحال برهانا لدین کباب بشه .. اگرتمام دنا 


را زير و رو می‌کردیم آدمی بی‌ناموس تر و چاخان‌تز از 


عزیر سین ۱ كٍِِ 

زبوك زاده پیدا نمی کردم . . 

به اتفاق احسان بازنشسته از حلسه بیرون آمدیم 
وقتی اطراف مسجد رسیدیم با فرهاد عکاس روبرو شدیم . 
سلامی دادیم و جوابی گرفتيم . . مدتها بود فرهاد به شهر 
رفته وبیش یکی از عکاس‌های معروف‌کارمیکرد پرسیدم : 

کجائی ؟ وطن را بکلی فراموش‌کردی ؟1.. 

واله کارها زناده .. فرصت پیدا نمی کنم ا : 
حالا هم يك‌کاری داشتم .. 

- خر داشه ؟.. 

- خیربه‌بینی عموجان .. راستش با زبوك زاده يك 
حساب وکتا بی دارم .. دنبال اون آمدم ولی ازصبح‌تا بحال 
هرچی می‌گردم پیداش نمی کنم .. 

احسان باز نشسته برسد : 

- چه حسابی داری ؟1.. 

0 واله چن ووت بیش آمد بش اراب در حدود 
۰ لیره عکس سفارش داد .. به آشنائی هن عکس‌ها را 
بردکه چند روز بعد بولشو بیاره الان دوماهه خبری ازش 
نیس .. ده روزاوستام‌گفت «یامیری پول‌عکس‌ها را میگیری 


۸ __ ۱ چاخان 


نای .. با مرخصی |..»› 

فرهاد عکاس از ناراحتی به کربه افتاد . . سؤال 
کردم : ۱ 

- پسر جان این چه عکسی بود که ۲۵۰ ليره 

پولش شد ؟۱.. 
تا فرهاد تعریف‌کرد فهمیدم اون عکس‌های‌کذائی‌را 
چه جوری درست‌کردن ۱.. پس خریان این بوده‌که جناب 
عکاس باشی هنر ( مونتاژ ) صورت نخست وزير و زبوك 
زاده را روی عکس‌های دیگری چسدانیده و درست 
کرده ۱ ۱ . . و الا نعست‌وزیر با اون مقام وعظمتش هرگز 
نمياد با زبوك چاخان ما سر بك میز بنشینه و مشروب 
بخوره . 

فرهاد عکاس باالتماس گفت : 

- خموجان گمك‌کنین‌هن این پولرا از زبوشزاده بگیرم 
وال نانم پر دده هشه .. ۱ 

دام بحالش سوخت جواب دادم : 

سان اک مها ون روک ارا تدده 
از اینجا میرفتم و از این پول صرفنظر مې کردم . برو 


عز.بز سین ۳۵۹ 
دست استادتو موس وخواهش‌کن ۲۵۰ لره را از حقوقت 
کم ا 

- بعنیچه؟.. بگذارم جلوی چشمم‌پول‌را بخورن؟!. 

جیگرشو درمیارم .. 

از بسکه جدی صحبت می کرد خندهام‌گرفت .. گفتم:: 

- پسرجان تونمیتونی جیگر او نودربیاری .. جیبت. 
را هم میزنه وهرچه داری ونداری ازت میگره ۰ . بيا و 
حرف بزرگترها را گوش‌کن .. 

فرهاد عکاس زیر بار نمی‌رفت . . دیدم فایده نداره. 
ق - خودت «بدو نی .. حالاکه حرف سرت نمیشه اقلا" 
پولهات را پیش یکنفر امانت بگذار بعد برو . 

فرهادعکاس گوش نداد ورفت.. احسان باز نشسته ( کر ..- 
و ..کر) میخندید .. پرسیدم : 

- چرا میخندی ؟.. 

- نخندم چکارکنم ؟.. فکرش را یکن اینز بوك زاده 
چه عقلی داره .. جن را هم گول میز نه . . بارو اول آمد 

متا « ریاست شپرداری را قبول نمی کنم ۱۱ کر از اول 


se‏ چاخان 


قبول می کرد شاید بین ما کسی بیدا می‌شد کد مخالفت 
کنه . . بعد هم با بك کلکی عکس‌ها و کارت‌ها را 
ریخت رو زمین . . واین صحنه‌ها را ساخت که عقل آدم 
مات میمو نه . 

کم 

- با همه‌ی انا بدنشد .. لااقل یکنفررا پید! کردم 
جلوی برهان‌الدین بگذاريم .. غیرازز بوك زاده هیچکدام 
ما مرد میدانش نبودیم .. 

- از هم جدا شدم . . رفتم قروه خانه صاحب هتل 
او نجا بود جربان عکس‌ها را براش تعر یف کردم .. صاحب 
هتل هیچ تعجب نکرد وخیلی خونسردگفت : 

من از اول فممیدم .. 

.۔ از کجا فیمندی ؟.. 

9 توعکس‌هارا ندیدی توی بکیش تخست‌وزیر 
خیلی بزرگ بود و زبوك زاده کوچيك بود و توی دیگری 
ژ بوك زاده بزر گ بود و خست وزور کوچيك !۱.. 


عز یز سین ۶9۹ 


غير از من جریان را حدس زده بودند ولی بخاطر اینکه 
زبوك زاده برهان الدین را شکست بده و ما در انتخابات 
بر نده بشیم حرفی نمیزدند . 

فردای آن روز شنمدم فرهاد عکاس په ۱ 
و در قصبه‌ی ما مغازه عکاسی از می‌کنه . . احسان 
باز نشسته می‌بینه نراد عکاش یك تیکه (جیگر) زو دستش 
گرفته و داره مبره بشدال اینکه جبگرز بوك زادهاس‌جلوشو 
می گیره و هیپرسه : 

۱ فرهاد این چی‌به :.. نکنه ج گرزبوكزاده‌اس؟1.. 

فرهاد عکاس باترس ولرز اطرافغو نگاه میکنه : 

- هيس . . عمو احسان بوانتر حرف بزن . 
نة بکوش ابراهیم خان برسه . . من تا به حال 
نمی دا نستم این مرد چه شخصت مهمی‌به . . زبوك زاده 
دك نعمت خدائی است که قدرش‌را نمی‌دانید .. خدا رحم 
کرد اسم پول نیاوردموالا آ بروم پاك میرفت میرفت ۱!! تا 
مر | دیدگفت : 


sr‏ ۱ چاخان 


رسو ند .. خوب‌شدآ مدی؟..» 
تصمیم گرفته بك دکان عکاسی به خرج خودش 
برای من درست کنه و من اینجا بمانم و از اخبار 
حزب و جریان انتخابات عکس بگیرم : : وقتی هم 
می‌خواستم ازمنز اش‌بیرون بیام این‌جیگررا بهم داد و گفت: 
«پسرجان اینرا برای مادرت ببر .. » ترا بخدا اسادت و 
اقائی را ین . . 
بعله آقاجان جه درد سرت بدهم . . حزب ما 
زیر سایه‌ی زبوك زاده در انتخابات برنده شد و جناب 
اپراهيم بیگك باسلام و صلوات روی صندلی دیاست 
شپرداری نشست ۱.. ۱ 
باور کن برهأن الدین وکیل دادگستری را خام 
خام خورد ۱۱ . . اماچه فایده که بد بختی‌های زیادی 
ˆ خودش به سرمان آورد . .کاری کردکه همه‌ی ماازدست 
او دق مر کی شدیم و خون استفراق‌کردم ۱۱!.. 
در این کار هیچکس مقصر نیست . . هر بلائی 
به سرمان آمد از بی‌فکری و احمقی خود ما بود . 
صر ما را پناید با تخماق کوبید و خود کرده دا تدرر 


عزیز نسین ۱ a‏ 
نیست . . پسرجان از ما گذشته تو مواظب خودت 


بت ا میادا يك روز با او تماس بگیری که فاتحقات 


خوانده می‌شود ۱ ۱ ! 


مسخر هاش کردم بد تر شد 1 


صاحب هتل | بنطور تعر یف می کند : 

- کاش این فاکس را شپردار نمی‌کردیم . . با دست 
خودمان بلا برای جانمان خریدیم . . بارو وقتی شهردار 
شد یك جنس خرابی ازکار درآمدکه نگو .. دیکر شمرهم 
جلودارش نس ا.. 

عکشب‌تو ی رستورآن‌هتل نشسته ومشروب میخوردیم. . 
تازم چند استکان بالا انداخته و داشتیم شنگول می‌شدیم که 
زبوك زاده (عشق) ما را بهم زد . 

بی‌بدر مادر سرراهی نه گذاشت و نه برداشت و بدون 
مقدمه گفت : 

- در زمان پدر بزرگم عبدالنظیف پاشا این فصبه 
توی جنگل فرار داشته ۱۱.. 

انگار بیخ گوش من بمب بزرگی منفجر کردند ! 
او ش خیال کردم کوشپام ءوضی شنمده .. صورت سایررفق 


عز یز سین ۶۵ 
نگاه کردم دیدم اونا هم مثل من هاج و اج شده‌اند .. 
خدام باشا ؟ پدر بزرگ این بابا را که نصف بیشتر مردم 
قصبه به چشم دیده‌اند . . کجاش پاشا بود ؟1.. نوا نستم 
خودم را کنترل‌کنم پرسیدم : 

- ببخشید ابراهیم بی فرمودید در زمان‌کی ؟۱ 

بدون خجالت ورودر با ستی‌خبلی حدی ومحک تو ی 
چشمم نگاه‌کرد و جواب داد : 

- در زمان پدر بزر کم عبدا لنظیف باشا ۱۱.. 

مادروغ بزر گه‌شنيده بودیم.. امادروغ به‌این‌بزدکی 
تا بحال‌کسی بباد نداشت .. آقا رضا منشی فرما ندا ر گفت: 

ابراهیم بسگ منظورت چې به ؟۱ 

بدون اینکه دست وپایش‌راگ کند جواب داد : 

- داشنم توی کنا بخانه‌ام دنبال مطلبی هی کشتم . . 
دستخط مرحوم پدر بزرگم عبدالنظیف پاشا را پیدا کردم 
خدا بیامرز تار مخچه این‌فصبه را نوشته.. وافعاً خیلی جالب . 
وخواندنی است . . در زمان قدیم فصبه‌ی ما پا یتخت دولت 
«جانوولیز» بوده .. 

همه‌به صورت هم نگاه‌کردیم بسراین‌چی‌هگه .: 


yy‏ ۱ چاخان 


جانوو لیز چی‌به ؟.. پابتخت کدومه ؟ . . عبدا لنظیف کدام 
احمقی به ۹ 

آقارضا منشی فرما ندار ورسد : 

- این کتابی که میکی بچه زبانی نوشته شده ؟.. 

آقا رضا از خوب جائی چجسده بود . چون بو - 
زاده به‌حروف عربی آشنائی نداشت و مسلماً کنایی که در 
زمان بدر بزرگ او نوشته شده به زبان عر .ی است . . اما 
زبوك زاده این دفعه هم خودش را نباخت و بدون تأمل 
جواب داد : 

آقارضا این چه سئوالی‌به .. البته‌که به زبان‌عریی 
قدیم نوشته شده .. اون وقتبا که حروف لاتین. نبود . بارو 
پشت سر هم دروغ می‌بافت .. تمام مردم قصبه اصل و نسب 
این جانور را می‌شناختند بااینحال خجالت نمی کشد ۱. . 

من خود م کامالا ادم ماد با نزده .. شانزده ساله بودم 
که ازطرف‌شپرستان(فارس) بکعده مپاجر به اینجا آمدند. : 
دو لت به هر کیام اونا مقداری زمرن داد تا کار کنند و نان 
زنو بچه‌شانرادر ببارن.. تویاینعده قبافه مکنفرخیلی‌جا لب 


و تماشائی‌بود دستهای بلندی داشت گردنش عینهوخروسلند 


عز بز لسن ۳۶۹ 


و کته بود جنك شال اس که من سیگار می‌کشم و 
ملو نپا سکاو کش د یدام ولی نظبرآن تا حالا دیده نشده 
زست مخصوصی بخودش می گرفت که آدم از خنده زوده‌بر 
می‌شد ..کنش‌را همیشه روی شانه‌اش می‌انداخت وخلاصه 
ژست و قافه‌اش نشان می‌داد که یکی‌ازجاهل‌های‌گردن. 
کل ات ۲ + 

یکروز یکی از جوان‌ها ازش پرسید : 

- به‌بخشید . . سئوال کردنش عیب نباشد . . اسم 
شما چی به ؟1. 

بارو از این وال بکه‌ای خورد: 

بس اینطور ؟.. شما هنوز مرا نشناختین . . تف : 
برشما ! . . چطور بزرکنرین جاهل مملکت خودتان زا 
نمی‌شناسن ؟!. 

بعد دستی به سبیل‌هایش می کشد وادامه می‌دهد: : 

- بمن میگن جاهل ماندار بوسف سیاه 1 . حالا 
شناختمن 14.. 

البته با این معرفی هم باز کسی اورا نمی‌شناسد:. 
بوسف سباه زبك‌زاده خنده‌ای می‌کند نظیرهمان خنده‌ای 


۳۶۸ چاخان 
که عا لم‌ها به روی حاهل‌ها می‌ز ناد و ازصدتا فحش بدتر 
ا 

بعد از آن روز توی قصبه‌ی ما تغرات بز رکی 
روی داد .. تمام مردم قصبه بد بیروی اززبك زاده باژست 
راه می‌رفتند . با ژست سیگار می‌کشیدند و با ست 
سرفه هی کردند 1 . . و مثل او دائم سبیل‌هایشان را تاب 
می‌دادند ! | . . 

بقال‌ها و آجیل فروش‌های قصبه به تمجب افتاده 
بودند . و نمی‌دانستند علت چی ده که فروش فندق اننهمه 
بالا رفته . . سایق‌ها سالی ىك کناوفندق‌را به زورمبفروختند 
از پسکه فندق‌ها توی (بانکه) ها می‌ماند خراب می‌شد 
و دور می‌رشختند ولی حالا از بس فروش فندق بالا 
رفته بود قیمتش چند برابر شده و توی بازارهما دا 
تشن کی و 
تو نگو چون چربی فندوق سوخته برای رشد مو 
نافع است و اثر خیلی خوبی در رنگ و جلای مو دارد و 
آن را سیاه وبراق می‌کند پیر وجوان حتی بسرهای پانزده 
شانزده ساله با مالیدن روغن فندق مسخواستند سبیل‌ها را 


عز یز نسین ۳۳۹ 
چشماقی کنند 11.. ۱ 

قشبیه کردنش عیب است سبیل مردان قصبه‌ی ما از 
شاخ‌کوزن‌ها هم بلندتر شده واز بس جوان‌ها سبیل‌هابشان 
۳ تاب می‌داد ند روی انگشتا نشان « بینه » سته بود ۱ ۱ ] 
دخترها به نست سیاهی وبلندی سبیل جوان‌ها قر و قمزه 
می‌ر بختند ۱ ۱ ۱ 

بکش علمان قصاب خدا بیامرژ بوسف سیاه را به. 
شام دعوت کرد . . تمام جوان‌های قصبه به جنب و جوش 
افتادند آرژو می کر دند در این حلسه باشند واز نزديك‌مدتی 
باموسف سباه صحبت کنند ! ! ۰ 

يك میپمانی بود که تا آن روز در قصبه‌ی ما کسی 
فظبرش را نه دیده و نه شنیده بود . . همه به دهان زسك 
زاده نگاه می‌کردند که چه حرفپای خوب‌وعالی‌خواهد 
زد ! اما او اصلا دهانش را باز کرد مرتب سییلپایش 
را می‌تایید ! ! .. 

بعداز شام مفصلی که خوردیم پوسسف ساه زييك زاده 
صدر مجلس روی تشك نشست وشروم به صحبت‌کرد : 

«قابان داستان من خملی مفصل است ۱۱...» 


از حرفپاش فهمیدم هنوز چپارده سالش تمام نشده 

بوده قپرمان کشور شده ! ! و در بست ول راهمزن 
کوهپا شده ۱!:. و درسن سی سالگی ا دوات باغی شده!!. 
هر وفت از کوه پائین می آ مده زاندارم ها به مر خصی 
تفه اا.. 

هرقدر زيمك زاده تعر یف می کرد دهان ما از تععت 
شەر باز میما ند ! 

زييك آنشب قا صبح از کا دای عجیب و غریب 
خودش .. از دزدی‌ها و بی ناموسی ها تی که درعمرش کرده برد 
حرف زد !.. 

بارو چپل سال خواب وخوراك را به او 
حرام کرده و تعجب اینکه ما تا آن روز اسم اورا نشنرده 
بودیم ۱ ۱. 

واقعا که مابه تعجب است ! ما ملت مثل لاك بشت 
سره‌ان را توی لاك خودمان فرو رده و از هچ چیز 
خبر ندار یم ۱ 

یکی از بپترین خانه‌هائی را که از ارامنه بافی 


مانده دود به زىك ژاده دادیم وحرج ومخار ج او را يبه 


عزبر سین ۳۷ 


و اهالی قصبه بعپده گرفتند . . نمی گذاشتند بوسف سىاه 
دست به آب سرد وگرم بزند .. اگر یکدستش توی روغن 
دود دست E‏ نوی عسل بود 1 ! . . اضالی هی ترسدند 
SE E‏ 
را به همه سباه‌کند 1.. خانه‌ی او هثل انبار سر بازخانه پر 
از آذوقه بود . . بااینحال هر کس هر چه بدستش می‌رسمد 
برای او می‌برد میادا یك چنین جاغل‌نامداری از دست‌مردم 
دوز و ان 

بالاخره هم برای اینکه از شر او راحت بشوند و 
وخبالشان آسوده باشد زباترین دختر قصبه را برایش عقد 
کردند ۱.. گرچه با سر وسامان‌گرفتن زندگی بوسف ساه 
ازشرارت ومردم آزاری او کاسته شد و مردم چند صباحی 
نفس راحت کشیدند ولی وقتی خداو ند بهاو دسری عطا کرد 
وابراهیم شش وهفت ساله شد شیطنت‌های او و ناراحتی‌هانی 
که این بچه یکوجبی برای اهالی ایجاد می‌کرد غیر قابل 
سمل گردید .. ابکاش همان زوزها بك شیر بالك خورده‌ای 
این‌بچه‌ی حرامزاده را خفه می‌کرد و دا او را بدل‌پدرش 


می گذاشت .. تا امروز این دزد زاده بی ددر ومادر اینقدر 


YY‏ جاخان 


(رو) پیدا نمی‌کرد که توی يك جمع به‌نشیند و از مرحوم 
پدر بزرگش که پاشای بز ر کی بوده حرف بزند ۱ ۱ ۱ 

حالا بيا و از کوره در نرو .: خلاصه نتوا نست‌طاقت 
بیارم و گفتم : 

- ابراهیم بیت این عبدا لظیف پاشا . . پاشای 
کجا بود ؟1.. 

زبوك زاده بدون اینکه خجالت بکشد جواب داد : 

- جد پزرگگ ما سزدار سلطان مراد پادشاه قدبیم 
عنمانی بود .. تمام زمین‌های این منطقه را جد من‌ازدولت 
«جائوویز» گرفته .. 

- تف !| پدر سگ پدر بزر کش‌را پاشا کرد به‌جپنم.. 
ی اش ا (ر دارع رتم ف اک 
حرف نز نیم خودش را به مقام «ژنرالی» خواهد رسانید!!! 
و کم کم صدزاعظم خواهد شد ۱۱ 

ما منتظر بودیم آقا رضا منشی فرماندار . . زبوك - 
زاده را مثل اسکناس تضمین شده خردکند » اما اون چی 
بگه خوبه ؟؟.. 

نه گذاشت و نه برداشت گفت ۳ 


عز یز نسین ۳۷۳ 
- بعلة صحیح می‌فرمائین ۰ . هن پدر شما را كاملا 
یادم میاد .. چه مرد بزرگی بود . . خداوند رحمتش کند 
درست بادم میاد روز تولد شما پدرتون يك دهکده 
بزر کث را به دهاتی‌ها بخشید .. اصلا آدم‌های,قدیمی چیز 
دیگری بودن .. سفره پدرت هميشه باز بود ۰ . دائم يك 
فقبر ومستمند روی سفره بدرت‌بودند .. چه روزهائی بود.. 
تمام اها لیا ین قصبه مرهون‌عنا نات مرحوم بدرشماهستند!!.. 
امینا لتجار خم شد وبیخ گوشم گفت : 
- مسخره‌اش گرده؟. نمس؟! 
- چکار بکنه 1۱۶ چاره‌ای ندازه ؟! 
زبولزاده فپسد ما چی دارم میگم . . به صدای 
. - عموامین تو پدر بزرگم عبدا لنظیف پاشارادیدی؟! 
- نه .. من اون موقع بچه شیرخوار بودم و لی‌پدرم 
خیلی ازش تعریف می‌کرد . . 
داشتم از تعجب شاخ درمی آوردم.. خدا باخداو ندا.. 
این مردم چرا اینقدر متملق و دو رو و ابن‌الوقت هستن 
بك دقیقه پیش بیخ گوش من‌گفت : «مسخرء‌اش کردن!»حالا 


۷۴ چاخان 
داره انحور منگه 2 


باآر نجم زدم ET‏ ره 


کردم 2 با اشاره جواب داد : دس‌ش انداختم 1 

ولى هن اه پمندم آس دد حور دست اند احانی ید ۰۰ 
توف سم را باشا کرد ند ‌. جدی را سر دار "گر دند 1 من 
توی!.ن‌فکرها ودم که ٥ا‏ بدر شرو ع بههحبت کرد.. دون 
انکه کسی چیزی ارش برسیده باشد گفت : 

وت خداو ند هر حوم‌بدرت را بیاهرژه ۳ هنوز که هنوزه 
دو نمو تسده حای او را تدر 8 

زيوك زاده از توی کف بغلش کي زاو و دما 
نشان. داد 

ت‌ این عکس ددرم :رسف سے اہ باشاس [.. 

عکس را گرفتم نگاه کرد ۰ هک از صدر اعظم- 
های فدرم ود 3 اون لداس‌های م<صوص و ماه دوزری و 
گوچکتر بن‌شباهتی به بوسف‌ساه نداشت ر بولگزاده ازه بر سید: 

~ چطوره ۱ حخوبه ؟.. 

نمی‌دا نستم جوا شو ی ددم 7 ۳ دو این ده 
انتگواف از همه هن هستم “٩‏ جواب دادم : 


عز بز سین ۱ ۳۷۵ 


- البته که خوبه . . درست خودشه . . قنافه‌اش 
کاملا بادم هس ۱.. مثل آینکه این عکس‌را درزمان‌مبارژه 
ملی گرفته ؟۱. 

امین التج ر بازهم خم شد و بیخ گوشم گفت . 

- رفیق تواز همه‌ی ما بیشتر چاحان‌کردی!! .آخه 
سر پودف سیاء را چه بمیارزه علی ؟!! این گور په گور 
شده غیر از سبیل :ا بیدن‌کاری بلد نبود .. 

خند بدم وجواب دادم : 

- دستش انداختم دارم مسخره‌اش می کنم ۱۱ . 

ملابدر سینه‌اش را صاف‌کرد و گفت : 

- دوستان عزیز وطفه‌ی انساننت به ما حکم 
می‌کند به مظور قدر دانی از این پاشای بزرکی و ملی 
عکس بوسف سیاء را به اندازه‌ی خودش بزرگت کنیم. 
ودرمیان قاب طلائی گذ‌اشته بالای‌سا لن کنفر انس‌شهرداریه 
نصب‌کنیم.. تاهمه‌ی مردم به‌پینند .. 

من یواشکی کفتم : 

- تف به ریشت ای آدم سگ صفت . . اآخه 


تسوی مملکت آدم فحطه ۹15 عکس دوسف سہاه 


۳۷۶ چاخان 
بی ناموس را قساب کین و در سالن شپرداری 
بگذارم . . 

سایرین هم يك صدا پیشنهاد ملا بدر را تأٍیید 
کردند : 

- بعله این یك وظبفه‌ی ملی واجتماعی است . 

خلاصه از بودحه‌ی شهپرداری کلی خرج کردند 
عکس بوسف سیاه را توی قاب طلائی ساختند و 
توی سالن کنفراض شپرداری نصب شردند و زیرش 
فوشتند : 

« قپرمان مجاهدین ملی بوسف سیاه پاشا ۰۰ .> 

گر چه همه به هم می‌گویند خوب زبوك زاده 
را سخره کردهایم و دست انداخته‌ايم ! ولی چه فایده 
عارو خجالت نمی کشد و از ( رو ) نمی‌رود . . هر 
میهمانی که به شهرداری میآید عکس را نشانش می‌دهد 
و با آپ و تاب فراوان فداکاری ها وخدمات مرحوم پدرش 
وا شرح می‌دهد . . 


ما هم که این ( ۰.۰ ) را خورده‌ايم و برای هسخره 


حزیز نسین مش 
کردن او عکس پدرش را ساخته‌ايم دیگر نمی‌توانیم‌حرفی 
بزنیم و مجبوریم تمام بی‌ناموسی‌های او را تحمل کنیم تا 


به پینیم خدا چه می‌خواهد . . 


ينجو ر کاو.. ابنجور گوساله هم با د داشته باشه !.. 


احسان باز نشسته خاطره‌ای برایم نقل کزد : 

کی و ی ق 
خرنظام خدمت‌کرده‌ام.. تمام کشور را وجب به‌وجب گشتهام.. 
هزار هرد سوار از زیر دستم گذشته . . اگز سرتاسر کشور 
دا بگردید نمی توانید انگه مرا پیدا کنید . . تعریف از 
خودم نباشد با وك نظر می‌توانم هر کسی را بشناسم . 
حزارها دزد .. قاچافچی .. قاتل دیده‌ام ولی هبچکدامشان 
هثل این زبوك زاده بی‌ناموس نبوده‌اند ! .۰ . این بی‌شرف 
رکورد پدر سوختگی و حرامزادگی را شکسته . . اگر 
تمام کثافتکاری های دنا را جدم خنند مك ناخن زيوك 
زاده تمیشه . 

همه‌اش هم تقصیر مللا بدر عقل کل است : . او این 
خالرا به رادل این فصه روت .. ملا بدر خیلی زيرك 


است همه چیز را می‌داند فقط چہزی که نمی‌داند حمد 


عبر سین ۳۳۹ 


۱ 


وسوره ا ا 
بك روز یکی از چوپانپای قصبه خبر آورد که يك 


هوایما دشت امامزاده سقوط کرده ۱ رن و جه سر وجوان 


به حائی که چوبان فته بود رفتند . . دو سه تفر هم بطرف 
پاسگاه ژانداره‌ری دویدند تا خبر سقوط هواییما را به ' 
دولت برسانند .. 

ده ببست تاژاندارم مثل‌برق بمحل آمد .. اماهرچه 
مردم و ژاندارم‌ها گشتند اثری از هواپیما بدست یامد ! 

ا ا و ا ا 
موقع چرانیدن گوسفندهایش اسکلتی پیدا می کند . فوراً 
می‌دود موضوع را به زا ندارمری خبر می‌دهد . 

اسکلت را به قصبه اوه نت خود منهما قرا د بدم.. 
بك پارچه استخوان .ود : . گوشت‌هاش از بین رفته بود 
اغلام تیوه اسکات جى .هیناه 

ق ر ری و 
مأمور بهداشت داشتیم به اسم ( حیدر تنقیه ) اورا آوردیم 
جسدرا معا ينه کند ولی او چبزی سر درنباوزد .. فره‌تادیم 


دنال مالا ندر که ازهمه چىز سردرمی اورد ۰ 


۳۸۰ چاخان 

محض اینکه ملاچشمش به‌اسکات افتاد گفت : 

این خابان شپید است !. 

کدام خلبان ا . دعوأئی نداشتیم..؟ 

ملا بدر دستی به ریشش کشید و جواب داد : 

یبادتان هست چندی پیش هواپیماثی در اینجا 
سقوط کرد ؟.. 

- بعله .. 

- این اسکلت خلیان‌همان هواپیماس.. بیچاره شهید 
شده ۱۱۱ خلبان نظامی است :. 

همه‌ی ما به عقل مالا بدر آفرین گفتیم !. دو لت‌هنوز 
نتواسته هوایسمای نظامیش را بیدا کند ولی ملا بدر ما 
خلبانش را هم پیدا کرده ۱1.. حالا چکار باید کرد ؟! فوراً 
به ژاندارمری خبر دادیم e‏ هم به استا ندار گزارش 
دادند ! زبوك زاده از این جربان ها اطلاع نداشت » وقتی 
فپمد خبلی ناراخت شد : 

۔ چرا بدون اطلاع من کاری می کنید؟! تف.. ۳۷ 
از نان گندمی که شما خوردین .. 


پرسیدیم : 


عزیز سين ۳۸۹۱ 

- ابراهیم بگ مکه کار بدی کردم به استاندار 
خبر دادیم ؟۱.. 

البته که بد کاری کردین . . يك موقعیت ممتاز و 
عالی را از بسن بردي ۱۱.. 

آزحرفپاش چیزی نفپمیدیم ۰ . به صورت بکدیگر 
نگاه‌کرديم. « منظورش چیه ؟1.. باز چه دسته‌گلی‌میخواد 
به آب بده ؟» 

ملا بدر پرسید : 

- این موقعیت ممتازچی بود که ما خراب‌کرديم ؟! 

_ آخه احمق‌ها سقوط هواپیما و پیدا شدن جسد 
خلراش مابه خير وبرکت قصبه‌ی ماس ۱.. 

تعجب ما بیشتر شد . . سقوط هواپیما و شپید شدن 
یك جوان بیچاره چطور مابه خیر وبر کت ميشه ؟1.. 

ملا بدر بازهم پرسید : 

- آقای زبول زاده ابنکار کجاش خیره ؟1.. 

- من بشما چی بگم که‌هیچی‌سرتان نمشه.. دیوانه‌ها 
اگر مىليون‌ها ليره خر ج کنید بها ندازه‌ی این بسشامدفصه‌ی 
ما را معروف نمی کند ۲ 


AY‏ چاخان 


اسمعبل بنده خدا گفت : 

- پسرجان واضحتر حرف بزن ما هم بفهمیم .. 

ز بوك زاده شرو ع کرد به‌شرح و بسطموضوع که یکنفر 
ژاندارم از راه رسید و گفت : 

- آقای استاندار دستور فرمودن جنازه خلبان شهىد 
را به‌مر کز بفرستیم .. 

تا این حرف از دهان ژاندارم در آمد زبوكزاده دو 
دستی زد روی زانوش : 

- ایوای . دیدی چطور شد ؟ . . حالا ا و 
درستش کن ر 

دو نفر نک هان بالای‌جسد خلبان گذاشت‌ور فتیم به حزب. . 
زپوك زاده تلفناً با رهبر حزب تماس‌گرفت : 

- جسد خلیان شهند را که روی خا قصبه‌ی ما 
سقوط کرده بپیچوحه تحویل کسی نمی‌دهيم . . به استا ندار 
هم اطلاع بدهید پس فردا مراسم تشییع خناژه خابان شهید 
با تشر بفات نظامی بعمل خواهد امد و حثازه را در همین 
جا دفن خواهیم کرد . . اگر چنانچه بخواهند حسد را از 


اجا ببر ند تمام مردم فصبه تعطیل عمومی خواهند کرد .. 


عز یز نسین ۳۸۳ 
تلفن را قطع کرد و بطرف ما بر کشت : ۱ 
حالا دیدین احمق‌های بسواد !.. خدا را شکر که 
کاررا درست کردم والاکلاه سرمان‌میرفت حالا بایدآستین‌ها 
را بالا بزنیم وبرای شهید: فقید تشییع جنازه‌اي ترتیب‌بدیم. 
که تا به حال در هیچ‌کجای دنا انجام نشده باشد .. زود 
به مخمد توپچی خبر بدین توب را بالای کوه امامزاده 
حاضر کند .. 

حمزه حفت ,دزاده که بعدازافتادن ازر باست‌شپرداری: 
هثل‌گر به آب افتاده شده و و از ان ژست‌های سابقش 

خبری یس در حالی که جلوی زبوك زاده خبردار 
استاده بود ورسد : 

-چندتا تیر توپ بایددر کنن؟!! 

ز بوك زاده عصبانی شد : 

- خانه خراب اینهم پرسیدن داره ! برای تحلبل از 
شهید بايد صیح تشن مرتب براش توپ در کرد ! 

زود باشد ازانبار شپرداری (طاق نصرت)هارا ببرون 
پبار ید و آماده کنند . من هم الان میرم شهر ترتیب کارها 
را بدم و عده‌ای دعوت کنم موفع بر گشتنم نداید چیزی ‏ 
کسر باشه . 


AF‏ جاخان 

زبوك زاده رفت وما مشغول‌کارها شدیم .. تمام مردم 
قصبه به جنب وجوش افتاده بودند هرکسی بك‌کاری انجام 
می‌داد .. اممنا لتجار گفت : 

واا ريرك راد یه اه که ا وا وجه ورد 
والاما گنج به این بزر گی را از دست میداد.م ۱ 

وه 

حفیقتا راست می‌گین . . ھقبرە يك شهید برای 
قصبه‌ی ماخیلی خبلیلازم بود! خدا پدرزپوكزادهرا بیامرزه 
که بما فپماند !۰. 

همه چیز را آماده‌کرده بودیم ولی زبوزاده هنوز 
از شهر برنگشته بود به حزب مر کزی درشپر تلفن کردیم و 

-تکلیف جنازه چه مشه ؟۱. 

- هیچی .. اون چیزی نیس خراب بشه .. 

- مراسمی که قراره انجام بدهیم چی ؟ 

- صمر کنین به کارا خبرداد.م وقراره هبت دولت 
ویکغده از مأمورین عالیر تبه‌ی لشگری وکشوری بیان» با 
کمال دقت از اسکلت محافظت‌کنید .. مبادا مکدفیقه‌غفلت 


عزیز نسبن ۲۸۵ 


بشه .. ممکنه مخالفن ما اورا بر ند ونقشه‌های ما را e+‏ 
بزنن . و این افتخار را نسیب خودشان بکنن . . آنرا ما 
پیدا کردیم و افتخارش مال ماس ! 

تلفن را قط ع کردیم .. دیدیم راست میگه .. سقوط 
هواپیما و شپید شدن خلبان چیزی نیس که هر روز و هر 
هفته اتفاق فته . و این مك افتخار بزرگی است‌که تصیب 
همه شپرها نمشه .. 

دو روز بعد زبوك زاده بر گشت... تمام کار ها روبراه 
بود . . طاق نصرت‌ها را زده بودیم. تمام مغازه‌ها با پرچم- 
های ملی زینت شده بود .. عثمان قصاب‌گفت : 

- ابراهیم بییگ قربانی نمیخواد ؟۱! 

ز بوك خنده تمس‌خرآ لودی‌کرد : 

۳ برو بی کارت دسر 2 تو هم دو تا گاو مردنی‌داری 
می‌خواهی بما قالب‌کنی . . فرد! وی قربانی‌ها را از شپر 
میارن بیا تماشاکن ببین قربانی بسی چی .: 

ات هم گفته بود فردا کامبون‌های براز گاوو گوسفند 
پشت سر هم وارد قصبه می‌شد ند وجیوان‌های زبان بسته را 
توی مدان خالی‌می کردنذ تا نزدیکی‌های ظپر بقدری‌گاو 


A‏ چاخان 
و گاو مىش و گوسفند آوردند که مبدان شپرمثل‌چراگاهپای 
عگزاس از گله‌های کاو (موج) هیزد .. از ذبوك پرسیدم : 

- اشهمه‌گاو و گوسفند برای چی به ؟ 

میخوام همه را زیر پای میپمان‌ها فربانی‌کنم .. 

از هر سری یك صدائی درمی‌امد یکعده خوشحال 
و راضی بودند : 

«ز نده‌باشه| براهیم یگ یات گوشت‌سیری می‌خورم..» 

«اینهمه‌گوشت راکی می‌خوره ؟..» 

«زیادی‌هاشو هی کنیم‌فورمه .. 

«هسقر وشم به کا لباس‌سلزها . 4 

چند نفردیگه اراحت بودند : 

« این زبوك زاده بدر موخته چرا انقدر واخرحی 
می‌کنه .. » 

ھک فربانی برای چی‌به . . چرا اینقدر 
اصراف می کنه ..» 

«پول یهگا و کوسفند راک مبده .. شپرداری 

ورشکست میشه .€ 


«چرا این شپردار ۳ د وا له شده .6 


عزیز سین _ ۳۸۷ 


« بابا جسد شپید بپانه‌اس . . میخواد سال دیگه 
وکیل شه . . بزرگان مملکت را دعوت کرده خودشو 

نشون بده ۱..» 

«چرا خرج میهمان را از کسه ی ما میده »..٩‏ 

«نکلیف چی‌به؟..» 

نمی‌دانم ۰ فقط او میدانم دول این کاو و 
گوسفنده! را ما که سپله نوه و نتیجهه‌ای ما هم نمیتونن 
بیردازن ..» 

۔غدیر مخالف بحث را قطع کرد و گفت : 

۱ رفقاکار از کار گذشته و حث فابده نداره .۰ ۰ این 
فکرها را موفعی می‌بایست بکنیم که این بی‌ناموس را به 
شهرداری انتخاب کردم حالا چه فا بده‌ای داره .. اوسوازه 
اس وماییاده .. میپمان‌ها چن‌ساعت دی هیرسن‌و باد بفکر 
پذیرائی اونا باشیم .. 

موقع اجرای مراسم داشت نزدءك می‌شد.. ماشن- 
های شخصی | خر ین‌مدل‌بود که پشت سرهم از راه میرسید.. 
قصبه‌ی ما تا اون روز همچه چیزی ندیده بود .. 


دراین موفع بك ماشین‌هم پراز سرباز آمد وموزيك 


۸۸ چاخان 

نظامی شروع به نواختنآهنگک‌های مپیج‌کرد : 

استا ندار بد اتفاق چند نفر از مأمورین دولتی که از 
آ نکارا آمده بودند شر کت‌کرد .. زبوك زاده رفت جلوخیر 
مقدم گفت .. بعدش‌هم چندجمله‌ایهسته صحبت کردند.. 
که بعد ها فهمیدیم نخست وزير از زبوك زاده معذرت 
خواسته ۱۱۱ 

زات با آهنگ سوزناك موزیك آغاز گشت . 
مدعوین بطرف شنستان مسجدکه جنازه خلبان شپید | نجا 
بود حر کت کردند .. 

ملا بدر عقل کل نماز میت خواند » بعد تابوت را 
به دوش گرفتیم و حر کت کردیم . در جلوی جنازه مارش 
زا نواخته می‌شد . . شهید را به گورستان بردیم و بخاك 
سپردم ۰ . ععد از آن سخثرانی‌ها شروع شد > نماننده‌ی 
آ تکار از همه بپتر صحمت کرد . . از حرفپاش چیزی 
نمی‌فهميديم ولی صداش بقدری سوزناك بود که آدم را به 
گریه می‌انداخت ۱.. 

همه‌ی مدعوین باصدای بلند شروع به‌گربه گردند . 

حمزه حفت بد زاده گفت : 


عزریز نسین ۱ ۳۸۹ 
| گرمعنی‌حرفپاشومی‌فپميديم نور علی‌نور بود .: 
امین لتجار از شدت گربه دلش درد گرفته بود آخه 

بابا ہنی آدم هم مگه اینبمه اشکک داره ؟ آاخر همه ملا 

بدر خودمان رفت بالای کرسی دعا بکند » ولی اونم که 
دچار هیجان شده بود بجای دعا کردن شروع به ابراد 

خطابه‌کرد .. : 
- عجب!.. ما هیچ همچه عرضه‌ای در ملای‌خودمان 

سراغ نداشتیم . بقدری خوب حرف زد که سخنرانی‌های 

آنپا پیش ملا هیچ بود . . گربه‌ای از جماعت‌گرفته. که 

نگو .. نوری‌کور که پیش من استاده بودگفت : 
- خوبه‌که من يك چشم بیشترندارم .. اگردو تاچشم 

داشتم بك قطره آب هم تو بدنم نمیماند !! 
ولی ملا بدر دهانش گرم شده و ولکن معامله نبود. 

لامصب خفه هم نمیشد ۰‫ 
آخە ملا خر سه و نة . ما از بس گر به‌کرده 

خفه شدم َة 
باچشم علامت می‌دادیم . . | برومی‌نداختیم .. حنی 
بکی‌ازپشت عباشو کشید ولی خیرفایده نداشت ! 


ی 


۳۹۰ جاخان 

ملا احساساتی شده ودست بردار نبود .. 

خلاصه وفتی ما تمام شده :ودوم ملاهم روضه زاتمام 
کرد ۰ چی به‌بینم. خوبه ؟ دردریای خون ت شده بودیم 
«این € چیه »۱۱٩‏ هر کس بك کاردی بدست گرفته و 
سما له گو بان‌هرچه گاوو گوسفند به دستش‌هیر سیدب ر هیبر بد.. 
وجماعت پشت سردم صلوات می‌فرستاد ۰. 

منم‌هرچه صدا داشتم تو کلوم انداختم وصلواث غرائی 
فرستادم .. ویکداعه متوجه شدم‌که چشم‌های جلیل دیوانه 
ازحدقه درامده و داد همز نه : 

- هر کس شرافت داره بك چاقو بمن بده !.. 

- دبوانه چاقو می‌خواهی چکار ؟.. 

- میخوام در صواب قربانی کردن شر بك بشم !.. 

وقٹی کار ها :مام شد وممهمان‌هاسوارماشین‌هاشون‌شد ند 
اف شرع کت ور وق هکم ند ار آحفهای کر 
لاستیکی کنار گورستان ترمز کرد..آدم‌ها پیاده شدند ولاشه 
گاوها و گوسفندها را یه داخلکامیون‌ها بردند .. پیش‌خودم 
گفتم : «این دیگه چه‌کلکی به ۰.۰.1 

رفتم پیش کی ازچکمه‌پوشها وپرسیدم : 


عز یز سین ۱ ۳۹۹ 


- داداش‌گوشت قربانی‌ها را کجا میبری ؟۱.. 
- چهفربانی؟.. مگه دیوانه شدی ؟۱.. این حوانها 
راکه می‌بینی مال‌کشتار گاه دو لتی‌به ۱ . ماها سلاخیم ۱۱۱. 
رئيس ما دستور داده بود کشتار فتردا را بیار یم أسجا 
سز ببر یم ۰.۱۱ ۱ 
قربانی‌ها را ریختند نوی کامیون وبردند . . فقیر و 
فقرای_بیچاره شروع به جستجوی محوطه کردند شایدکله 
پچه‌ای . گوشتی ..استخوالی پا کو ولی جز رمان 
که باخاك مخلوط شده بودچیزی گبرشان نمی | مد وآرزوی 
خوردن بك شکم‌سیر گوشت را به‌گور بردند .. 
رفتیم پیش زبوك زاده : 
- ابراهیم خان این چه بازی بود به راه انداخته 
بودی ؟ . . ۱ 
احمق‌ها دلتون می‌خواست از بودجه‌ی شپرداری 
پول قربانی می‌دادیم. . من رفتم بیش ریس کشتار گاه يك 
حق وحساب مختصری دادم کشتار فرداشو آورد ابنجا 
خبر سقوط هواپما و پیداً شدن جنازه خلبان شهید 
مثل توب صدا کرد.. روزنامه‌ها عکس و تفصیلات این‌حادثه 


۹۳ ۱ چاخان 


و اسم قصبه‌ی مارا باحروف درشت درصفحات اولشان چاپ 
گردند و نام قصبه‌ی ما در همهنجا برسرزبانپا افتاد . 

فردای آن روز زبوك زاده‌گفت : 

- باید برای خلبان شپید مجسمه سازیم.. پولش‌را 
اهالی قصبه باین بدهند .۰ 

بيا و اینو درست کن . . جائی که زنده‌ها پول را 
در خواب می بینند از کجا برای‌مرده‌ها پول‌جمع می‌شود؟!! 
ولی چاره نبود مشغول جمع آوری اعانات شدیم . . در 
حین کار شنیدیم بکعده از مرکز آمده‌اند و می‌خواهند 
جسد خلبان شپید را از گور در بیاورند و معاننه 

دبابا چه معاینه‌ای ؟ ۱ ! يك اسکلت خشك و خالی 
معاینه لازم ندارد ۱5..» 

فرمانده هوائی گفته بود :" ۱ 

«تا به حال هيچيك از هواییماهای ما سقوط نکرده 
و ما خلبان شپید نداریم . . این از کجا آمده ؟ 
بابد استخوان‌هایش را آزماش کنيم تا مطوم شود کی‌به و 


حجریان چی ده اُ1..» 


زیر نسین ۳۹۳ 


بزشك قا نونی که از شپر آمده رت وتاك 
زاعارمری وپازپرس دولتی قبر را باز کردند واستخوانهای 
فا سرون ]ون ین تاه 

از بك لحاظ بد نبود چون بالاخره هویت شهید 
معلوم می‌شد وما می‌دانستیم برای‌کی تشبیع جنازه گرفته‌ايم 
ومجسمه کی‌را داریم می‌ساز یم .. 

برهانالدین که رئيس مخالفین است و از فعالیتهای 
ما وموفقیتی که نصیبعان شده بود ازحسادت داشت میتر کید 
فرضتی به دست آورد و شروع به تبلیغات مخالف‌کرد . 

خدا رحم کرد زب وك ژاده بالای سر ما بود و الا 
ماروباك | بروی همه‌ی ما را میبرد و بنام کلاشیو کلاهبرداری 
همه‌ی‌ما را بهز ندان می‌انداخت . 

زبوك زاده برای برهان‌الدین يغام فرستاد : 

کاری نکن بروانه‌ی و کالّت را لغو کنیم و نانت 
را از دستت بگیریم .. برو سر جایت بنشین وخفه‌شو!!.. 
.جود خلران شېد و ته مجسمه‌ی او ۳ از افتخارات 
بز رگ ماس 1.. 


برهان| لدین از این تهدید جا خورد او زبوك زاده 


74 چاخان 


را خوب می‌شناخت ومی‌دانست به هرکاری تصمیم بگیرد 
انجام خواهد داد . . 

ما هم فعالیتمان را برای جمع آوری پول وساختن 
مجسمه شهید بیشتر کردم زبوكزاده در حلسه‌ای‌که برای 
اینکار ترتیب داده بودیم خیلی خوب صحبت کرد و گفت: 

و پنج فروش . . ده فروش بدهد کار مجسمه 
تمام است .. من به نوبه‌ی خودم هزار فروش هیدهم ..» 

دهان همه‌ی حضار از تعجب باز ماند : «ترا به‌خدا 
حاتم بخشی این آفا را تماشا کن .. به خاطر ما و برای‌بالا 
رفتن شرف و افتخار قصیه حاضر است ازیولش صرفنظر 
کند . .> 


مردم هم تحريك شدند هر کس به چشم و هه‌چشمی 


e 


دیگران مبلغ بشتری می‌برداخت . » زبوك زاده درآخر 

«همشپر بان عز یز هیچ ملتی تباید بدون| ار باشد .. 
می‌دانید آثار بعنی چی ؟! آثار یعنی زبارشگاه ا غي 
کارهای قدیمی . . حالا فهمیدین ؟!.. اگر یك کسی از 
شما ببرسه آثار قصبه‌ی شما کو چی حواشو میدین ؟ ! ۱ ۱ 


عز,بر سین ۱ ۳۹۵ 
در شپرها و قصبه‌های دبگه اینقدر زبارتگاه اخس کهآ دم 
نمی‌تونه ازلابلاشان عبورکنه ۱.. وقتی دمگران بیان اینجا 
و ببینن ما زبارتگاه نداریم بصورت ما تف می‌کنن ؟ ۱ آیا 
شما این شک را قبول دارین ؟۱.. ما سربلند ومفتخریم که 
زبارتگاه ما حقیقی‌به و الکی نیس .. بادتان رفته چن‌وقت 
پیش برای گرفشن حاجت و رفع درد وباز چند فرسخ پیاده 
توی‌کوه و کمر جه ز دارت ملا سیاه مي‌رفتید ؟۱1 ۳۹۷ از این 
احتیاج به این فاراحتی و رفت وآمد نیس .. 

توی مملکت همه چیزلازمه .. دمو کراسی مدرسه و 
بیمارستان جای خودش . . دعانو سی . رمل واسطر لاب‌هم 
جای خودش ۱.: مشتری هر کدام جداگانه اس ..» 

بارو بقدری خوب وعا لی‌حرف‌میزد کهآ دم نفس‌کشیدن 
را فراموش هی کرد ۱.. 

وقتی هم که می‌خواست از کرسی بیاد پائین دوباره 
کفت : 

- برای برپا ساختن این مجسمه من پنج هزار 
روش میدم .. ۱ 

اینحرف‌هارا طوری‌ميزدکه انگار دارء اسگناس از 


۳ چاخان 


بش رار و رتیه ف نازوب ول نك وش هه 
نداد .. فقط خوب حرف می‌زد ٩۱۱‏ 

دوسه روز بعدکنار گورستان قصبه به نوری سفید گر 
و جلیل دبوانه برخوردم . . هردو وضع غير عادی ای 
و مشفول تبراندازی با اسلحه‌های‌کمری بودند رفتم جلو و 
مچشان راگرفتم : 

- چه خبره باهم متحد شدرن ؟؟.. هو .۰ 

هردوناشان جا خوردن و به (تته .. یته) افتادن .. 
فهمیدم جریانی هس کفتم : 

ا بیفتین جلو به‌بینم .. 

هردورا بردم حزب .. اسمعیل بناءه خدا حمزه‌جفت 
بد ژاده و صاحب هتل و امین‌التجار او نجا جمع بودند . 
وقتی به نوری سفید گرفشار آوردیم جریان را تعربف کنه به 
الماس افتاد : . 

کارتان نباشه .. مارا آزادکنین.. بگذارین خدمت. 
خوبی به مردم اینجا بکنیم .. 

_ چه کار خبری ؟؟.. 


_ می‌خواهیم وجود کثیف ز بوگزاده را ازمیان بردا.. 


عز بز سین ۲ 


وشرافت وآ پروی قصبه را نجات بدیم !۰.1 

حمزه جفت بد زاده موافق بود .. اسمعیل بنده خدا 
تشویقشان‌کرد اما امین‌التجار راضی نشد : 

- دلمبحالتان هیسوزه ..کاری نمیتونید بکنیذ وتوی 
زندان جان میدین . 

ازحرفپا وحرکات امین‌التجار فپمیدیم که می‌خواد 
سر ما را کرم‌کنه وهرطور شده بواشکی جربان‌را بەزبوك 
زاده برسونه .. 

آقا مر تضی گفت ۰ 

- من این جلیل دیوانه را می‌شناسم اگر تصمیم 
بگیرء بك‌کاری بکنه زبرچرخ هم شده انجام میده .. 

فرار شد بین خودمان سه نفر را انتخاب کنیم برن 
دش زبوڭزاده و هرچی پول از جلیل دیوانه و نوری کور 
گرفته س کر .. اضنالجار و آفای حمزه ومن| تخاب 
شدیم .. به جلیلدیوانه و نوری‌کور گفتیم : 

.شماها اینجا بمونین ...از اینا تکان نخور ین‌تاما 
بر یم‌پو لتان‌را بگیر یم.. 

لوری گەت : 


۳۵۵ چاخان 
احسان پیک بخدا این بی‌ناموس شما را هم گول 
می‌زنه و شلوارتان‌را ازپاتون درمیاره ۱۱۱ 

فر اد کشیدم : 

- خفه‌شوپسره .. این چه‌جورحرف‌زدنی به .۰ (..) 
میخوره .. مکه متو نه همچین کاری بکنه 3 

با این توپ و تشرها نوری را ساکت کردم ولی 
بك دلپره و احساس اراحتی عجیبی سر تا پایم را فرا 

کرفت : 

دنکنه نامرد يك بلائی‌هم سرماییاره ..» 

وفتی می‌خواستیم راه بيفتيم جفت بد زاده‌گفت : 

- بچه‌هامواظب جیبپایتان باشید .. دستهاتون را از 
جیبتان در نبارین .. 

توی راه چیزهائی‌راکه می‌خواستيم به ز بوكزادهببگيم 
دوسه بار تمرین کردیم بایستی بپش‌بگيم :| 

د زبوك این کارها برای شما عبه . . شان شما ننس 

دنبالتان اینحرفها را بز نن.. مردم‌که از حقشان نمیگذرن.. 
شما حالا ریس ماهستی .۰ اگر ما نبودیم جلیل دیوانه و 
نوری کور ترا تیکه تیکه می‌کردن . . بایں پول اونا را 


عز یز نسین ۳۹۹ 
بدی باید از این دوز و کك‌ها دست برداری آ برو 
ریزی سه . . انتخابات مجلس داره نزديك ميشه . . 
اگر راضی‌شان نکنی از شپرداری عزلت می کنیم 4 و 
فلان .. فلان..» 

وقتی به جلوی خانه‌ی ز بوكزاده رسیدیم امین لتجار 
دستش را به شکمش‌گرفت وگفت : ۱ 
وای . من فضای حاحت دارم ۱۱۱ باید به 
مستراح پرم ۱۱۱ شما بريد نو من سری به مسجد بزنم 
es‏ 

شما را به خدا این‌امینالتجار را به ینید .. مثلی 
است‌معروف « تازی موقع شکار ( ...) میگیره !!» میخواد 
خودش از مع رکه در بره ویقه‌ی ها را به دست این‌مر تنکه 
چاخان بده . . 

محکم بازوشو گرفتم : 

- خیرنمیشه بری .. توی‌خاله‌ی زبوك زاده مستراح 
هس . 

- اذیتم نکنین .. خوب نیس آدم وقتی واردخانه‌ی 
مردم میشه مستراح بره !!! 


۳۰۰ جاخعان 


ی 


حمزه جفت بد زاده عصبانی شد . . امینالنجار را 
(حل) دادیم وانداختیم توی دالان منزل زبوك زاده . 

Ns Os 
: وارد اطاق زيوك زاده شد دم‎ 

سلام وعلیکم ابراهیم ببگه ۰ 

بارو اصلا از حاش بلند نشد . . روی کانایه نشسته 
دست‌هایش را توی بغلش گذاشته و در عالم تفکر غوطهور 

د !.. وقتی لشستیم و لقسی تازه‌کردیم بواش.. بواش‌سرش 

را بلند کرده و بطرف ما خیره شد ! تازه صورتش را خوب 
دیدیم ۰ چشمپاش‌مثل‌دو کاسه خون بود .. واشگ همچون 
اپربپار از دیده فرو میر بخت ۱۱۱ 

چی شده؟.. مادرش مرده ؟.. گاوش سقط شده ؟۱ ! 
چه بلائی سرشآمده که اینطور گربه می‌کنه ؟..» 

بعد از مد تی باصدای لرژان وخفه‌ای گفت : 

- خوش آمدید .. عموهای من .. 

_ خدا بد نله . : ابراهیم بی .: چی‌شده ؟! 

- چی می‌خواستین بشه !.. همه می‌دا نید که‌مردن‌امر 
حق است .. ولی دحل اسان تحمل نمی‌کنه .. 


عززیز سین ۳۶۱ 

- سرتان سلامت باشه‌کی فوت‌کرده ؟۱ 

زبوكزاده باگربه تأثرآ لودی جواب داد : 

-کشورما به‌حرمت شپداء ز نده مانده .. استقلال‌ما.. 
شرف ما درگرو جان آنپائی است که در راه میپن شهید 
شئها ند . 

بقدری حزن آلود حرف می‌زد که مرا هم کربة 
گرفت . . بعض توی‌گلويم گیرکرده وقلبم داشت میتر کید 
اکرکمی گربه می کردم خالم بپتر می‌شد.. ولی گر به‌کردن 
برای مردی مثل من عیب بود .. 

آهسته به احسان بار نشسته گفتم : 

مرا بگیر حال منم داره بد منشة .. 

زبوګزاده صداشوبلندتر کرد : 

- هربك وجب ازخاكما باخهن‌شپداءآ بباری شده .. 

دستما لی که اشگپاشو پاك م کرد طوری خیس شده 
بود که اگر فشار می‌دادی بك ء ام آب ازش میر بخت !!۱ 
بالاخره اینقدر گفت و گر به‌کرد تاماهم به‌ گر به افتادم.۰ از 
زیرچشم نگاهی‌بهآقا حمزه اداختم . با دامن کتش اشک 
چشمش را پاك می‌کرد . . بیچاره امین‌التجار ازمناشکه 


er‏ چاخان 


ریخته بود دامنش خس شده بود !!. 

باخودم گفتم :. 

«بسر خودئو نگپدار ۰ ينم یکی از کلك‌هاي زيوك 
زاده اس . می‌خواد سر ما کلام بگذازه سید وی وق 
( بك وجب خاك وطن ) و ( خون شهداء ) را می‌شنیدم 
نمی‌توانستم خودم‌را کنترل کنم .. حمزه جفت بدزاده بيخ 
گوش گفت ؛ 

- بارو بازهم رودست ما زد .. بهتره خودمان راجمم 
وجورکنيم ومطاب را بگیم .. 

. ذبوك زاده که انگار موضوع را فهمیده بود 

پیشدضتی کرد : 

تف برها ملت.. شمداء وطن‌جانشان را فدامی کنند 
ولی ما از ساختن فجسمه‌یآ نها دریخ می‌کنيم .. آخه این 
ول ارزشی داره .. 


امین لتجار فوراً دست. برد توی حیش و بنحاه لىرە 
انذاخت وضط .. جفت ند زأده ۰ ليره گذاشت روش.. 
من فقط دنست لبره داشتم پیست لیره را دادم و گفتم : 

- پول پیشم نیس بقیه را بعداً میدم 11ای 


عزیز نسین ۳۹۳ 

باین‌ وضع رویمان‌نشد حرفی بز نیم بابا ازدرد (وطن) 
داشت میمرد !.ما چطور میتونستیم صحبت پول بکنیم . . 

درحالی که اشک مثل دم اسب از چشمش میریخت 
خداحافظی کردم ورفیم هو . 

افاهر تضی‌پر سید 4 :. 

حجفت اد که هنوز چشمانش اشک آ لود بود و 
گاهگاهی دماغش را بالا می کشید جواب داد : 

- الحمدالهکار مجسمه را حل‌کردیم ۱۱۱. 

- خانه خراب کدام مجسمه ؟. شما برای چه‌کاری 
اونجا رفته بودین ؟! 

تازه متوجه شد که ما برای چه منظوری او نجارفته 
بودیم وقضیه چطور معکوس شد .. 

دوا قعآقار ضا منشی فرماندار واردشد و گفت: 

رفقا هیچ از اتفاقاتی که می‌افته خبردار ین ؟۱.. 

۔ چه اتفافی؟! 

- ستخوان‌های خلبان شهید ر! آزمایشکردن‌مغلوم 
شدہ اصلا اسکلت اسان لیس ۲؟.. 


oP‏ جاخان 


- پس‌اسکلت چی بوده ؟1. 

پزشگ قانونی کتاً کواهی کرده که این استخوان‌ها 
مر بوط به (ماهی کوسه) است ۱۱۱ سقوط هواپیما و فلان حم 
درو خ‌بوده .. کو باهواپیماتو آ سمان‌عملیات] کروباسی‌میکرده 
ومعلق میزده مردم خیال‌کردن سقوط‌کرده  ..‏ . 

- چی می‌گوئی بابا ؟!۱ 


- عبن حعقتّه ۱۱۱ 

همه باهم به طرف ما در عقلکل بر تیم : 

ای ملای رذل .. تف به‌اون ريشت .. ما درمقابل 
ماهی کوسه نماز میت خواندیم ۱ا.. 

ملابنر جواب داد : 

- من چه هی‌دانم .. ابراهیم بی اینحرفها دا بهم 
باد داد .. منم دستور اورا عمل کردم !۲ 

با این تفاصبل و باانکه همه فپمدند (شپندی) در 
بین نست و لی آرامگاه اورا در بالای‌تبه درست کردیم ۱ و 
مجسمه‌اشر اهساختیم!از: اه ی با هه تس 
زنهای‌نازاآدم‌های غثی.. دبوا نه‌هایز نجیر یو اشخاص پدهکار 
و حاجتمند به آنجا میرن وطلب شفا می‌کنن !۱۱ مثلی‌است 


عزربز سين ___ ۱ ۳۵ 
معروف: «اینجور کاو اینجورگوساله‌هم باید داشته باشه..» 
منز بوك زادهرا مقصر نمی‌دانم .. تا ما ملت اینقدو 
کودن وساده لوح و زود باوریم هر بلائی که امثالزبوگزاده 
بسرمان بیارن باز هم کمه . . فقط تو مواظب باش‌گولش‌را 
نخوری . . نو غریمی ممپمان ماهستی.. خدا راخوش‌نمیاد 
بیچاره بشی ۱۱۱ ۱ 


زبوك زاده دقیش دا چطور زنده زنده خورد !.. 


امین التجار شرح می‌دهد : 

آقای عزیز تمام کارهای اینمرد غیرطسعیبه .. کاش 
شپردار نمی‌کرده‌ش . . ولی کار از کار گذشته و بشمانی 
سودی نداره .. 

انتخا بات نزديك می‌شد .. مخالفین فعا لت شدیدی 
می کردند اما ازز بوك زاده‌ی ماخبری نبوذ من تمام‌سرما به‌ام 
را به دهاتی‌ها نسیه دادم تاافلا موفع انتخابات به حزب ما 
رای بدن ولی برهان‌الدین بدرسوخته مگه می‌گذاشت . 
نمیدانم چه تبلیغاتی میکرد وچه حرفپائی به‌دهاتی‌ها میزد 
که پلوی ما را منخوردند و بجان أ نپا دعا هی کردند . . 

سایق دهاتی‌ها می‌گفتند : 

«مردن هست ولی از حزب شما بر گشتن نسس!..خدا 
یکی .. حزب هم یکی .. 


ولی اینروزها ازهرطرف باد بباد بادش میدن.. تمام 


عزبزشین__ ¥ 
این‌حرفپا هم تقصیر برهان‌آلدین نامرد بود . . هرروز که 
به انتخابات تزديك می‌شد جنب و جوش ملت بیشترمیشد.. 
جلسه‌ای توی حزب تشکیل دادیم تا چاره‌ای پیدا کنيم ۰ -. 
همه سروقتآمدند اما از زبوك زاده خبری نبود . . 

ا هتل گەت : 

- بچه‌ها نترسین زبوك زاده این وکل یفیوزرا زنده. 
زنده میخوره .. ۱ 

ملا بذر هم حرفمای او را تصدیق کرد . .همه اين 
موضوع را قبول داشتیم ولی کواینز بوك نامردا میخواستیم. 
مکنفررا بفرستیم عقبش که نفس زنان از در وارد شد . 
بمحض اینکه نشت روی صندلی حمزه جفت بد زاده 
کفت : 

۳ ابرهیم بسكا نتخا بات داره میرسه., چکار کنیم؟.. 
این برهان پدر سوخته بد جوری مردم را اط-ر افش جمح 
گرده.. هیچکس بما رای نمیده.. شکست‌می‌خور یمو ‏ برویمان. 
دش دوست و دشمن سره .. 

زبوك زاده مثل‌کسی که یکداستان فا نتزی‌گوش‌میده 
خیلی خوسرد و مطمثن لبخندی زد و گفت : 


شماهابا این کارهاکلرتون نباشه.: اون بامن !۱ 

از خوسردی وعصبا نیت ز بو زاده لجمان‌گرفته‌بود؛ 

«بابااین باروعجب‌آدم بی‌خیالی‌به ۱.. آ برووشرافت 
ماداره میره این غین خبالش نیس ۱ 

احسان بازشته با عصبافبت‌گفت : 

-آخه چی‌چی باتو؟!! يك‌نقشه‌ای بکش. اهفکری 
بکن ...ب را از سر چشمه يامد بست .. 

- باباجان این بابا قابل این نیس که براش نقشه 
خاکش را به باد میدم . 

اطمینان داشتیم که زبوك اینکار دا می‌کنه ولی از 
چه راه و چه جوری میخواد اشمرد را که انهمه طرفدار - 
دروا یی دا کرو ا ان و رو واکان دی وو ۱ 
هی ترسیدیم خدای نکرده شکست بخوره و خط بشیم ۰۰ ٤‏ 

زبوك زاده‌کمی‌مکث کرد. بعد لبخندئ ور 

- فعلا این حرفا را وش‌کنین . . من تصمیم 
يك‌کار خوبی بکنم .. میخوام به بینم شما موأفقین؟ 

ماهیچکدام حوصله پیشنها دشنیدن نداشتیمو ‌یخواستیم. 


عزن نين ۱ As‏ 
غیر از انتخابات به کار دیگری دست پزایم .. زبوك زاده 
مننتظر نظر ما نشد وادامه داد : 

- می‌خوام بك مسجدی در این قصبه درست کنم که 
لنکه‌اش حتی در شپر هم نباشه .. بجای دو تا مناره چپار 
مناره بسازم هرمنارءاش‌سه طبقه باشد .. هشت گنبد وروی 
گنیدها با آب طلارنگ آمیزی کنم  .‏ داخلش از مرمر 
سقبد .. ودرهاش از صدف ومحراش‌مرمر سباه باشد خلاصه 
باید سچدی بسازیم که از تمام دتیا بیان تماشاش . 
موافقن ؟: ! 

-اختباردار یناب راهیم بیگك کی مضا لف‌همچین مسجد به . 

این چه سئوالی‌به ؟۱.. 

- پاید سازما نی‌بنام(ساز ندگان مسجد) تشکیل درم .: 

داشتم از ناراحتی بخودم می‌بیچیدم .. «آخه بابا در 
این موقع انتخا بات بااینهمه‌کارم‌جد ساختن چی به !» اما 
لا بدرکه برعکس من از شنیدن أین خبر خیلی خوشحال 
شده بود پرسید : 
۰ مخشد پول این مسجد راکی میده ؟! 


- فکراو نم کردم . . بایدبرای ابنکار جلسه‌ای‌تشکیل 


۳۹۰ چاخان 
بدیم .. البته این جلسه بابد در خارج از حزب باشد کار 
دین باسیاست جداس .. اکرما به تنپائی بخواهيم اینکار را 
بکنیم مخالفین قپر می کنن میگن : 
" «مارا داخل آدم حساب نکر دن . 

دراین زوز که انتخا بات توح ما نباب بگذاریم 
مخالفین بپانه پیدا کنن . . برای تشکیل جلسه از همه‌ی 
مردم قصیه دعوت‌کنین : . 

همه حدس زدیم زبوك زاده میخواد به بپانه ساختن 
مسجد پامخالفینش آشتی کنه . . درهرحال‌فکر خوبی‌بود.. 
قرار گذاشتیم جلسه را در کلوپ آموزگاران تشکیل بدیم . 

درقصبه‌اعلان کر دم و به‌دهاتاطراف‌خبر فرستادیم‌روز 
جلسه‌تمام‌اها لی‌قصبه و کدخداهای‌دهات در کلوپآموز گاران 
جمم‌شد ند, . بقدریآدم آمده بود که تر سید یم‌خا نهآ موز گاران 
خراب بشه ۰ کسانی که در سالن جاشان نشد توی حباط 
استادند .. خدا خواهی هوا خوب بود .. 

بلند گوهای حزب را هم توی تاره نان ق 
کردندکه حرفا و نطق‌ها بگوش‌کسبه و ام برسد در 
قصبه تا کنون چنین اجتماعی دىده نشده بود . 


عزیز سین ۳۱ 

زبوك زاده قلا به همه‌ی ما سفارش کرده بود 
« از مخالفین خوب پذیرائی کنید . . جاهای خوب را به 
آنها بدهید .. » 

همین‌کار را کردیم مخالفین را درقسمت بالای سالن 
نشاندیم . . صندلی برهانالدیین را بغل‌دستآقای‌فرما ندار 
گذاشتيم . . پشت سرهم سیگار و قهوه و چائی به مخالفین 
تعارف کردیم .." ۲ 

احسان باز نشسته پپلوی من نشسته بود بیخ کوشم 
گت : 

- معلوم نیس این ربوك ناجنس باز چه نقشه‌ای 
کشله ؟ 1 . 

باآرنج 0 پهلوش ردم : 

- پسر اینقدر,بددگمان باش . . زبوك در کار دینی 
چه نقشه‌ای می تو نه بکشه .. ماخودمان چون‌بدهستيم به 
همه مظنو نیم .. بابا داره به خاطر ما شب وروز جان 
می کنه ۱۱۱ | 

بر نامه شرو ع شد آقایزبوكزاده رفت دشت تر مون ۰.۰۰ 


میکروفن را کفید جلو و خیلی‌آرام و شمرده شروع به 


1۳ جاخان 


- برادران عز یز .. همه‌ی ما زاده‌ی این‌اآب و خا 
هستیم . . در قلب و روح ما حس وطنیرستی ومیپن‌دوستی 
موج میز ند .. درمبان ما حدائی نست .. ما فقط در سایه 
اتحاد و اتفاق می‌توا نیم کشورمان را و زاد گاهمان را حفظ 
کنیم .. بخصوص در کارهای معنوی ودینیاتحادما عیبایست 
فشرده‌تر باشد . کار دین ازکار دنیا جداس . . سیاست چیز 
دیگر اشت . . آنا بجای خودشان کاری باآ نها نداریم .. 
ماامروز آغوش خودمان‌را بروی مخالفین باز کردهایم.. 
دست كمك بسوی شما دراز کرده‌ايم و از شما مدد ميخواهيم 
تا در انجام يك کار اجتماعی بزرگ ماراباری‌کنمد. نظرما 
اینست که‌سازما نی بنام (سازمان‌مسجدسازی) نشکیل بدهیم:. 
اداره این سازمان باید بدست چند نفر از افراد عاقل و 
وبا تجر به و درستکار سیرده شود و سرپرست | نېا بايد واجد 
کلبه صفات حسنه باشد خدا را صد هزار مرتبه شکر که 
چنین شخصی در میان ما وجود دارد . . این شخص آفای 
رم برهانلدین است‌که واقعا مردی متدین .. کاردان .. عاقل 
و درستکار می باشد . 


عز یز شین __ ۳ 


من از طرف تمام حضار از برادر ارجمندمان آقای 
برهان‌الدین تمنی می‌کنم این مسئولیت را قبول‌بفرمابند 
و سردرستی « سازماق مسجد سازی > را عپدهدار شوند . . 
ابشان حتماً قبول میفرمابند ! ومسلماً تمام حضار هم این 
اتخاب را تأیید هی کنند . ۱ 
صدای کف زدن حضار سالن را به لرزه انداخت . 
توی بازار ومىدان قصبه ازصدای صلوات و کف‌زدن.؛ چبزی 
نمانده بود قصبه ازجاکنده شود ۱!! ۱ 
آقای عرفان پیرترین هرد قصبه از شدت. خوشحالی 
به گر به‌افتاده بود دانه‌ی‌های اشک ‌ازر ش‌سفیدش‌میچکید.. 
ملا بدر از جا بلند شد و گفت : 
- خداوندا صد هزار مرتبه شکر نمردیم و ماندیم 
و این روزها را دیدیم که مخالف و موافق یکی شده‌اند . . 
برادران دینی همه مثل یکروح دردو بدن باهم‌متحد ومتفق 
دست همکاری بدهند .. 
صدای کف زدن وصلوات‌به آسمان رفت و درحدود 
نیمساعت مردم هرتب کف می‌زدند . ۱ 
آقای برهان ازجا بلند شد سنگین وباوقار بطرف 


رای ۱ چاخان. 
میکرفن رفت . . اخمپایش توی هم ودا غم ا لودی به 

جمعیت انداخت وشرو ع به صحبت کرد : 

- همشپر بان محترم از ابرازعالاقه‌ی صممانه‌ای که 
بمن‌نشان دادید بیا ندازه سپاسگزارم .. زنده باشید .. اما 
من بااین پیشنهاد موافق‌نیستم . ماخیلی چیزها کم دار یم که 
تبه نپا ازمسجد لازم‌تر است .. 

تا این جمله از دهان برهان‌الدین بسرون | مد کلمات 
اعتراض وتوهینآمیز سالن را پر کرد ۱!! 

یکنفرفرباد زد : 

«خفه شو فر مساق ۱۱ 

دیگری نعره‌ کشد : 

« برو گمشو کافر!۰.۱.» 

سومی : 

«خفه خون تکرش ری اا.» 

برهان لدین سعی‌می کرد بااشاره سرو دست حضاررا 
ساکت‌کند و دلابلش را بگوید : 
«اجازه بفرمائین 1.. عرم‌کنم .. چرا .. ساختن :. 


مت سول , .. > 


_ عزریز سین ۱ ۳۹۵ 


ولی‌مردم خشمگین مپلت‌نمی‌دادند حرفش‌را بز ند 

«نمیخواد حرف بز نی ..» ۱ 

(برو گمشو.. احمق..» 

«بیاپائین ازآن بالا (...) بی‌ناموس ۱..» 

زبوك زاده از حاش بلند شد. پپلوی برهان الدین 
رفت .. میکروفن را گرفت وشروع به صحبت کرد : 

«برادران محترم. . . همشهپری‌های عزیز . .ها به 
افکار عمومی احترام می‌گذاديم . . همکن است دوست 
عز بز ما آقای برهان‌الدین حرف‌های‌دیگری داشته باشند.. 
از حضورتان خواهش می کسنم اجازه بدن حرفشان را 
بزفند . و علت مخالفت خودشان را باساختن‌مسجد واضحتر 
ببان کنند . » 

بار دبگر صدای غروغر و متالفت از اطراف بلند 
شب .. برهان‌الدین دو باره به حرف زدن ادامه داد : 

د ای همشپریان عزیزاگر ایل نیستید حرف بزنم 
ساکت بشوم ..» 

«حرفت را بزن نره خراا..» 


۱ ۰ @. ۰ 
«بگویبینم چه غلطی‌می‌کنی.,» 0 


و۳ ۱ چاخان 


برهان| لدین درحا ل که می کوشید خو سرد ومسلط بر 

اعصا بش باشد ادامه داد : 
- دای بزرگان محترم قصبه . . عربلائی بسر ما هیا ید . 

از ادانی و حپالت ماس . . ما از نادانی خیلی ضررها 
دیده‌ایم 2 تیا در آونده هم خسارات ز بادی متوحه 
ما خواهد شد . . شما می‌گوئید مسجد درست کنیم خیلی 
خب » منم موافقم .. چشم درست می‌کنيم . . ولی هگر در 
قصبه‌ی ما مسجد تست ۱٩‏ ۰ . گر شبپا و روژها اونقدر 
آدم به نماز هی ید که جابرای دیگران نیس؟۱۱ لحمداله 
مسجد خویی داریم که ازپدران مابیادگار مانده.. میگوئید 
یی مخرو به شده .. وداردخراب می‌شود.. بسیارخب 
تعمیرش هی کنیم .. به عقیده‌ی من ساختن مسجد نو صلاح 
نیس پولی راکه می‌خواهید برای اینکار مصرف کنږد بدهید 
برای احدات بك مدرسه ..» 

دو باره صدای غروغرهای <ضار بلندشد. برهان‌الدین 
اا وس ها شخ را سراکت کف اه : 

«اجازه بدید .. درقمبه‌ی مايك مدرسه | بتدائی بیشتر 


نیس..[ نهم ناقص است بر ای بچه‌های ما کفابت نمی کند. . درهر 


عزرنر نسین ¥ 


کلاس شصت هفتاد بچه نشسته از گفته‌های معل‌چیزی 
نمی‌فهمند . . زمستان‌ها توی برف وكولاڭ بچه‌هامجبورید 
از اینطرف قصبه بدا لطرف قصبه برودد . . هم وقت بچه‌ها 
گرفته ميشه وحم برآشون‌خطرجانی داره .. فراموش‌کردین 
پارسال پسر ننه‌گلبدن را گر گه در ید وکشت ۱ ۱ بك کمی 
به فکر بچه‌های خودتان باشید .. بجای مسجد يك مدرسه 
در[ نطرف قصبه بسازید .. اگر پول‌ماکفایت نکرد تقاضائی 
به وزارت فر هنک می نوسيم و كمك می گیریم ..» 
رو كزاده که متو جه‌شدحرفپای برهان| لدین‌داردروی 
حضاراثرمی‌گذارد وخشم وناراحتی نہاکم کم برطرف میشود 
- هم مسجد لازم دار یم.. هم مدرسه .. 
برهانا لدین قاطم وجدی جواپ داد : 
اول مدرسه لازم است .. 
زبوك زاده هم صدایش را بلاقر برد : 
ما مخالفین را دعوت نکرده‌ام که برای ماکارشکنی 
یکت واطمینان دارم هیچکدام از پرادران ما مثل آقای 


بره ان‌الدین فکر لمی کنند.. 


۳۸ ۱ جاخان 


یکدفعه تمام حضار از حزب موافق و مخالف فریاد 
کشندند : 7 

- بعله .. ما اول مسجد می‌خواهيم .. 

برهان الدین از اینکه رفقای حزبیش هم مخالف 
عقیده و نظر او شعارمی‌دادند خونش بجوش‌آمد و گفت: 

. چرا خودمان راگول میز لیم ؟! 

ملا پدرعق کل ازجایش پر ید و دادکشید : 

- شما می‌گوشد. بر ای ,چه‌هامشگلاست که ازراه‌های 
دور بمدرسه بیایند .. فکر پیرمردها نیستید با کمرخمیده 
وعصا زنان چطور بمسجد با ند ؟!.. 

زبوك زاده که موقع را مناسب میدید پشت میکرفن 
رفت وتند تند شروع به حرف زدن‌کرد : 

د هموطنان و برادران عزبز . . حف که در 
این مجلس کوچك ما نمی‌توانيم حسرفهای بکدیگر را 
درك کنیم ۳ 

اقا که وك ادد اى ت ورور ىعرت اتا 
نك هموطنی گفت که خون در رگپای حضار بجو شآمد !.. 
عين بك نخست وزير حرف میزد . . باحرارت . فاطع و 


عزریر نسین ۱ ۳۹ 
آمرانه ادامه داد : ۱ 
« منطور که معلوم‌است‌جناب آقای‌بر هان! لد ین‌مدرسه 
را بپانه کرده مبخواهد جلوی ساختن مسجد را بگیرد .. 
انگار فقط کلمه‌ی مدرسه را بلد است . > 
وقتی این‌جمله راگفت دستش را به‌طرف برهان| لدین 
دراز کرد .. ما خیال کردیم مسخواهد بصورت بر هان| لدین‌سیلی 
بزند ۱1 فر اد کشد : 
« ای‌برهان| لدین‌توی محله مسلمان‌ها جای فروختن 
شت خوك نیست ۱.. مامنظور مخا لفین ر آنخوب‌می‌فپميم.. 
برو خدا را شکرکن که اهل این منطقه هستی والا اجازه 
نمیدادیم یکدقیقه توی قصبه‌ی ما بمانی ۱۱.. مامی‌دانيم که 
این افکار پلید از مرام کمو نیست‌ها سرچشمه گرفته ۰ . بعد 
از اين باامثال توکاری نداریم .. به خواست خداو ند و كمك 
مردم مسلمان مسجد را خواهیم ساخت وهیج نہر وی نمیتو ند 
جلوی تصمم ما را بگیزد . » 
"صدای کف زدن ازسالن وتوی بازار ومیدان قصبه به 
آسمان رسید ومردم فر باد کید ند .: 


«ز نده : باد زيوك زاده ...€ 


۳۳5 چاخان 


برهان! لدین که ہوا را پس می‌دیدبا آخرین نبرویش 
داد زد : 

دای ز بوك زاده تو که اینقدر صحبت ازمسجدمی کنی 
درعمرت به مسجد رفته‌ای ؟۱.» 

برهان لدین راست‌می گفت و لی‌صدایش‌درمیان‌همهمه 
و کف زدن حضار گم شد و به‌گوش کسی رسد . 

مردم بگمان اينکه برهان‌الدین بازهم شعار مخالف 
می‌دهد از گوشه وکنارشروع به اعتراض‌کردند : 

«خفه‌کنید این یورین را .. > 

«ابن‌کافررا از ساث بیرون بینداز بد ..» 

حتی طرفداران حز بی اوشعارهای‌تندوز ننده‌ای‌براش 
می‌دادند : 

«بس‌کن..آ بروی ما را بردی ۰:» 

چند نفری هم بطرف او حمله‌کردند اکر زبوك زاده 
جلویآ نپارا نمی‌گرفت برهان را تکه تکه «ی‌کردند . . 
برهان‌الدین با خفت و خواری تمام از سالن بیرون رفت و 


بزحمت از میان فحش و ناسزاهای مردمی که توی میدان 


آعز.بز سین __ ۱ ۳۲۱ 
قصبه اجتماع کرده بودند‌گذشت وبخا نه‌اش رسد .. 

ما تازه متوجه نقشه‌ی زبوك داده شدیم و فپمیدیم 
منظور او از تشکیل جلسه و ساختن مسجد چه بوده . . 

بس از رَفتن برهان الدین. ربوك زاره سازمان 
مسجد سازی را تشکیل داد و بااصرار سه نفر از مخالغن 
زا واوار کرو وشن ای سازمان زا فول کد 

کارها که تمام شد و از کلوب بیرون آمدیم زبوك - 
زاده گفت : 

بچه‌ها دیدید شکست دادن برهان الدین چقدر 
آسان بود ؟ ۱۱ حالابروید راحت باشید درانتخا بات رقیب 
نداریم .. وبرد ما حتمی است . . 

راست هم می گفت برهانالدین بعد از این شکست 
هفتضحانه حتی نتوانست در قصبه بماند و مجبور شد برای 
مدتی بها نکارا پرود . . 

بعله آقا این زبوك زاد‌ی ما شیطان عجیبی 

است . . رستم زال هم نمی‌تواند درمقابل او استادگی 
کند . کلیه‌ی قوانین نامردی و بی‌شرفی را حفظ کرده 


۳۳۳ جاخان 


و در بی‌شرفی و پدر سوختگی و چاخان بازی توی تمام 
دنم لنکه ندارد . مواظب باشد رش شما نوی دست او 
کر نکد اب 


دست بوس‌ها ز بادند !1.. 


آقا مرتضی خدا سلامت‌کند اینطور تعریف می‌کند: 

«وقتی انتخا بات نزديك شد .. فضیه‌ی معرفی‌کاندیدا 
یمبان آمك .۰ باستی کاندیدای خودمان را معرفی کنیم از 
آ نکارا به مر کزاستان‌دستورداده بودندکه‌هر کس‌قا بلیت وکیل 
شدن را دارد جزء کاندیداها معرفی کید  »..‏ 
همه در ساختمان حزب جمع شدی .. حمزه جفت‌بد 
زاده گت : 

_ رفقا می‌خوأهید رك و پوست کنده حرف بز نیم با 
می‌خواهد بازهم با كلك وحقه‌بازی کار کنید ؟۱.. 

همه‌ی ما منظور جفت بد زاده را می دا نستیم ۳ 
منظورش اینبودکه زپوك زاده و کیل شود و او هم دوباره 
به ریاست شپرداری بر گردد .. چون مطمئن بودکه با بودن 
زبوكزاده شپردار شفن او ازمحالات است .. 

احسان باز نشسته جواب داد : 


۳۴ ۱ چاخان 

= اليتة باون واضح صحبت‌کنيم . . انتخا بات نزديكث 
است وجای رل بازی‌کردن و درلفافه حرف زدن ثبست .. 

جفت بد زاده حرفپای او را تصدیق کرد : 

۔ حالا که اننطور است بابد همه رفقا قول بدهند 
هرصحبتی ابنجا می‌کنیم مخفی بماند . . 

همه قول دادم .. اقا حمزه ادامه داد : 

- باید راهی پيداکنيم تااین قصبه را ازدست زبول - 
زاده نجات بدیم .. این بی ناموس حتی‌حق بچه‌های‌شیر خوار 
را خورده .. ۳۹ تاله بیرژن‌های قد خمده را دراورده ! 

امنا لتجار گفت : 

بابا قرار شد رك و راست حرف بز نیم .. 

ما انمه زجر کشیدهایم وزبوكرا برای همچه روزی 
نگپداشته‌ايم تامخالفین را خردکند .. حالا موقم بدگوثی 
از او نیست .. باید او را جلوی مخالفین تقوبت کنيم ... 

حفت بد زاره جواب داد : 

-. منظور منم همین است ها باید با يك تیر دو 
نشان بزنیم .. هم اورا جلوی مخالفین بفرستیم و هم شرش 
را از سرمردم این قصبه‌کوتاه‌کنيم .. از اینجا و کیل‌شود به 


عز یز نسون ۳۳۵ 
آ نکاراپرود | اجا هرغلطی دلش و نزن بکند. ۱۲۱ 

من توی دلم‌گفتم : 

«ببین به خاطر نفع خودش چه‌کلکی می‌زند .. این 
حرفها را قبلا ببن‌خودشان زده‌اند وهعاوم می‌شود همه باهم 


بند و بست کرده‌اند .. و حتی حرفپائی که جفت بد زاده 
میزند قبلا از ز بوك اجازه گرفته والا هرگز جرأت نداشث 
چنین غلطی بکند 1.. 

البته ظاهر قضیه کاملا درست بود بپمین جپت تمام 
حضار گفته‌های جفت بدزاده را تصدیق کردند.. فقط اسمعیل 
بنده خجدا مخالف بود : 

همچه کاری درست نیس . . شما حق ندارید اسم 
مملکت را خراب کنید .. هرچه اینجا می‌شود بین‌خودمان 
است . ضرر چاخان‌ها و حقهءازی‌های او فعلا دامن خود ما 
را میگ-یرد ولی وقتی و کیل شه و به |نکارا بره به تمام 
سا کت مه شووو ی زائ أ كار افا رها مت همادا 
از همه مناسبتره .. ما از ایشان خواهش‌کردیم EE‏ 
وادارش کردیم از شفلش استعفا بده . او چه نسبتی به ز بو 
زاده چاخان.داره . . بگذارید آبروی ما پیش سایرین 


۳۳۶ جاخان 

محفوظ باشه .. 

احسان باز شته‌گفت : 

- بنظر من بپاءالدین مدیرمدرسه را انتخاب کنیم.. 
او از همه لا بقتره . . ده بانزده سال بچه‌های ها را تر ست 
کرده و به‌گردن همه‌ی ما حق داره .. 

همه‌ی ما بپاءالدین را می‌شناختيم و واقعاً دوستش 
داشتیم وبپش‌احترام می گذاشتیم.. مرد درست‌کاروبا کداهنی 
است درءرص اینمدت حتی یك خانه هم نتواسته بود بخرد 
بهمین جپت درمقا بل پیشنهاد احسان بیگ سکوتی آميخته 
ارات به همه‌مان دست داد . داشتیم راضی می‌شدیم که 
حمزه بنگگ ازا نطرف گنت : 

- رفقا کسی که در مدت سی سال خدمت نتوانسته 
زندگی خودش را درست کند چطور می‌تواند وضع قصبه‌ی 
ما را درست‌کند ؟!.. | یشان سیارآدم خوب و باشرفی است 
اها جه فایده ٩‏ ! بابا بعد از أآیتېمه زحمت تتوانسته يك 
خانه‌ای بخردکه آخرعمری سرش را توی آن کند . هرچه 
هم از بدر ومادرش به‌ارث برده فروخته و خورده . چنین 
شخصی چطور لباقت وکیل شدن داره ؟ ! امثال زبوك زاده 


عز.یز نسین ۳۳۷ 
مایت و کنیل بشه که وقتی باش به مجلس رسید حق ما را. از 
گلوی شر هم شده بیرون بکشه . و قصبه‌ی ما را که خاك 
مرده روش پاشیدن از زیر بار این غم و ناراحتی نجات بده.. 
رفقا بیائید به حرف من کوش بدین زبول زاده را بمرکز 
معرفی‌کنین بقیه‌اش باخودش .. هم از دستش‌راحت هیشیم و 
هم انکه خرش به قصبه‌ی ما میرسه .. 

احسان باژ نفسته جوابشو داد.: 

- برعکس وکیل ما بایدادم درست وباشرفی باشه.. 

حمزه جفت بد زاده اعتراض کرد : 

- با باحان‌شما که اینقدردم ازدرستیو ناموس‌میز ن.. 
میخوام ببینم ناموس پرستی چه ارتباطی با وکالت داره ؟!۱ 
وقتی که از دست کسی کاری برنمیاد بگذار بچابه . . دزدی 
کنه .. اقلاگای‌گاهی خیرش‌به قصبه میرسه. مثل‌معروفی به: 

«هردهان بازی خوراك مخواد ..» آدم حسابی باید 
هم بخوره وهم به دیگران پرسونه ۱.. 

احسان باز نشسته گت : 

حرفپای شما درسته .. ولی زبوك زاده خودش چی 
هس که شما انمه ازش طرفداری می‌کنین ؟ ! . . شماها 


۳۳۸ حاخان 


هنوز که هنوزه يك‌هزارماز کارهای ز بوزاده‌راخبر ندارین. 

حفت بد زاده حرف احسان بسک را قطم کرد : 

- چرا از خوبی‌هاش‌نمیگن ..کی‌عقل زبوزاده را 
داره ؟.. کی تا به حال به قدر اون نفعش به مردم اینجا 
رسیده ٩‏ خودش نیس خداش اینجاس : . زبوك زاده هررچی 
هس کارش‌را خوب بلده .. یادنون رفته شن‌های بالای قصبه 
را کرایه‌کرد وبزر کترین پیما نکار قصبه را ورشکست کرد.. 
پارو صاحب موّسسه نه هزار ليره به شپرداری داد تاز بوك 
گذاشت از رودخانه شن بپرن . . بابا صبح تاشب بفکر 
خدمت به ماس . . 

امين | لتجارهم حرف |قاحمزه را تصدیق کرد: 

- بعله آقای حمزء بیگ صحیح می‌فرماین .. خوب 
را بایه خوب کفت . . ما اکسر عقلمان را جسم کنیم 
می بینیم که از زبوك زاده بپتر ی نس .. . مثلی _است 
معروف . «مار موقع راه رفتن پیچ وتاب می‌خوره و لی‌وقتی 
جلوی سوراخش میرسه راست داخل لانه مره ..» 

زندکی هم ابنطوره وقتی کار به جای حساس رسید 
باید راست شد .. ۱ ! حالا ما در آستانه‌ی انتخابات هستیم 


زز نسین 5 ۳۳۹ 
درست مقا بل سوراخ وسيده‌ايم .. هر کاری که رز بو زاده در 
سایق کرده تادید هی گیر یم آن کارها چیز دیگه‌اس.. این 
کارچیز دیکه .۰ باید بپش رای بدیم و بفرستیمش مجلس .۰ 
اوم باید بما قول بده دم سر براه وخريي بشه!۱.. 

بعد بر کشت بطرف من و گفت : 
- عفیدهیه تو چی یه ؟!۱ 
من این اوضاع و احوال را که ديدم عقل از سرم 
پرید .. نمی‌داستم در مقابل سئوال او چی بگم .. قضایا 
فاطی پاطی شده بود . خواهی‌نخواهی ابنکارانجام میگرفت 
و زبوك زاده وکیل می‌شد ومخالفت من‌ودیگران جزایجاد 
کینه و ناراحتی فایده‌ای نداشت .. جواپ دادم : 
- دوست ودشمن اعتراف می کنند که برأی‌و کنل‌شدن 
جز زبوكزاده هیچکس لباقت نداره .. شما باکاندبدا کردن 
بپاءالدین و آقارضا منشی به اونا خیانت می‌کنین اگر ناد 
این خبررا به کوش زبوك زاده برسونه زندکی هردوشان را 
ساد فنا مىده ..کازی می کنه که تا[ خرعمر گذارشان ازاین 
منطقه نىفته . . من دلم به حال اونا می‌سوزه . . گناه داره 
آن بچاره‌هارا آواره وسر گردان‌کنین. 


° چاخان 

بالاخره همه تصمیم گرفتيم ز بو زاده ر' انتخاب کنیم 
فقط احسان باز تشسته راضی نمی‌شد :. ھر کاری می کردم 
تمیتونستیم او را قانع کنیم .. معلوم بودکه می‌خواد خودش 
انتخات بشه .. هرچی نصیحتش هی کردم : 

دیابا دست بردار .. وکالت بچه بازی نس.. اوسَت 
هی کنه .. > ۱ 

جواب میداد : 

» اگر اون زبوك زاده اس منم احسان باز نشسته‌ام.. 
هرکاری از دستش برمیاد بکنه . . من مدتهاست منتظر 
چنین‌فرصتی ام وحالاباید استفاده کنم .. بپیچ قبمتی‌همعقب- 
ا کون 

روش نمیشد واضح بگه . «مرا معرفی‌کنید .. » ولی 


ون خی یب 

وقتی ديدم نمیتو نیم قانعش کنیم ت ۱ 

«بیتره بریم پیش زبوگزاده واین موضو عرا حضوری 
حل‌کنیم.. اگراون نباشه هرچی ما بكم وهر تصمیمی بگیر یم 
فا بده نداره ۰. » 


احسان بارنشسته‌که نمی‌خواست خودش را از تك و 


عزبز سین ۱ ۳۳۱ 

تا بندازه جواب داد : 

«شما کارخارو بمن محول‌کنیدکار تون نباشه .. ز بوثه 
زاده‌کی هس‌که اینقدد ازش‌حساب می‌برین؟ بكثآ دم‌چاخان 
و کلاهبردار لايق اینهمه حرفها نیس!!.. > 

همه‌ی ما ته‌دلمان بااین نظرموافق‌بودیم .. اماجرأت 
ابراز مطلب را نداشتیم .. 

«دستجمعی‌رفتيم خانه‌ی زبوكزاده . احسان باز نشسته 
اول تند تند میرفت.. و لی‌وفتی نزدیکی‌های درخانه رسیدیم 
عقب ماند .. جلوی در پیغام دادیم کارمپمی دازم ۰ دوسه 
دفقه نگذشت که مادرش آمد و گفت : 

- بفرمائین تو . خوش آمدین . . خواهش می‌کنم 
بك کمی بواشتر آفاا براهیم‌داره با | تکار تافنی‌صحبت می‌کنه.: 
بانوك پا . و پاورچین .. پاورچین وارد اطاق شدیم .. ز بولد 
زاده داشت با تلفن صحبت می کرد . . با دستش اشاره کرد 
«ونشینید .. » خیلی تند وتند حرف می‌زد : 

« برادر شما آفا رو سن .. سلام مرا هم برسان .. 
ما سازمان مسجد سازی را تشکیل‌داديم و دادیم پول جمع 
می‌کنم .. بقیه‌اش را دولت بابد درست کنه .. چی .. !۱ 


۳۲ چاخان 


دوست حزاریرء ..٩‏ سصد‌تا ؟1! بابا صدات نمیادا.: کمی 
بلندتر حرف بزن .. گفتی سیصد هزار ؟ نه قبول نداریم.. 
خیلی کمه .. با سیصد هزار ليره نمیشه بك مسجد آپرومند 
ساخت.. من به همشپری‌هام قول دادم .. از طرف من به 
آقا سلام برسان بگو از يك میلیون کمتر باشه بخدا قبول 
نمی کنم و پس می‌فرستم .. اونوقت آبروی خودش میرء و 
بمن مربوط لیس!!:. چی؟ چی‌گفتی؟۱ بعله .. بسیارخوب» 
ممنونم Co.‏ 

موقعی که زبوك زاده باتلفن صحبت می کرد احسان 
باژ نشسته از آقا حمزه پرسند : 

_آقا که میگه هنظورش کی به ؟! 

جفت بنزاده جواب داد : 

- مکه تو این مملکت چندتاآفاهس؟! خوب‌معلومه 
ددگهه‌نظورش نخست وز یره ۱۱۱ 

را نی وی بات وی اور 
حرف مز نه ؟! 

- پس چی ۱۱۱ 

زبوك زاده هنوز مشغول مکالمه تلفنی بود : 


عزیز نسین ۱ ۱ کدی 

«با باجان‌صدات‌خوب نمیاد .. کمی بلندتر حرف بزن.. 
آها ۰ . حالا صدا خوب شد . . از انتخابات ما خبالتون 
راحت باشه .. ما برنده هستیم .. شما الان وزیر آب وبرق 
را می‌خواهی سلام مرا هم برسان بپش بکو ما بك (اسد ) 
مي‌خواهيم .. قبل‌از انتخابات هم باید آین‌سد شزوع بشه.. 
بامد روی رودخانه‌ی قصبه‌ی مايك سدی بساز ین که در کشور 
نظیر نداشته باشه ۱.. چی‌صد میلیون خرج. داره ؟ا باشه.. 
من این حرفپا سرم نميشه پانصد میلیون هم که خرج داشته 
باشه باید تا چند روز دىگەكار را شرو ع کنین اا.. من‌سد 
می‌خواهم والسلام .. ها ؟!.. خير نمیشه ..» 

1قا امین بواشکی به حمزه خان‌گفت : 

- سر زبوك دیوانه شده .. رودخانه قصبه‌ی ما آب 
نداره‌که براش سد ساژن ۱۱.. 

آقا حمزه جواب داد : 

- فکرآ بشونکن :. زبوك زاده اکرتصمیم بگیرهآب 
رودخانه زاهم از جای دیکه میاره .. 

ز بوك ژادهآرامتر وشمرده‌تر توی تلقن حرف میزد : 

«کوش‌کن ببین چی میکم .. چند روزه دثبال وزير 


سس ۱ جاخان 


صنایع هی کردم و نمی‌تونم پیداش کنم باهش دو کلمه تلفنی 
حرف بزنم .. نمی‌دونم کجاس .. نکنه هنوز ازعیاشی‌دست 
بر نداشته.. چی؟!.. وال خیلی خوبه .. ما دراینجا پدرمان 
دربیاد وشب و روز برای ملت‌جان بکنيم .. شماها درآ نجا 
همش عبش ونوش بکنمد: !. هاه . . هاه . . هاه . . شوخی 
می‌کنم .. بعله به‌وزیرصنایع ازفولءن بکو باد دراین قعبه 
بك کارخانه درست کنه .. او نم قبل از انتخابات .. والا بعد 
از انتخابات دیگه به دردما نمی‌خوره .. چی؟ اکارخانه‌ی 
چی باشه .. چه می‌دونم اونو خودتان اتخاب کنید .. ما 
فقط می‌خواهيم کارخونه باشه .: بقیه‌اش باخودتون .. هر 
کارخانه‌ای خوبه درست کنین ۰.. ما بکارهای دولت دخالت 
نمی کنیم ۱۱1 ما فقط کارخانه می‌خواهیم ..» 

نمی‌دانم از اونطرف تلفن چی گفتن که زبوك زاده 
عصبانی شد وفحش وناسزا داد بعد هم گفت : 
اینحرفپا سرم نميشه . . منتظر شروع کار هستم .. 

کوشی راگذاشت و باخوشروئی بما خوشآمدگفت : 

- خوشآمدین .. چه عجب باد ماکردین ؟۱.. 


عز یز نون ۱ ۳۳۵ 


قبل‌ازاینکه جواب بدیم در حالیکه با دستمال عرق 
پیشا نیش را خشك می‌کرد افزود : 

داشتم با أ نکارا صحبت هی کردم .. البی راب بشه 
این تلفن‌های ما .. اکر می‌رفتم ببالای تەی امامزاده و 
اینطور داد می کشیدم صدام رو بهتر می‌شنیدن !۱۱ با وزير 
"تجارت صحبت می کردم .. درست خو بی به. :رای ها 
کار خا نه اینجا درست کنن .. بشرط سس رفقا ۳۷0 
نکنن وقیمت ذمین‌هارا بالانبرن .. از شما خواهش‌می‌کنم 
این موضوع را جائی نگین والا زمین متری دو لیر میرسه 
به صت لبره . 

مثل‌اشکه چیزی بادش آمده‌کمی مکث کرده و گفت: 

- راستی آقای احسان زمنی که در بالای قصبه داری 
چند هکتاره ؟ 

احسان باز نشسته مه ونر شم را ست دسمپاشو بعلامت 
احترام جلوی سینه‌اش قلاب کرد وجواب داد : 

1 قر بان تقر ضاً هفتاد هکتار هشه .. 

- بنظرمن زمين شما برای احداث کارخانه از همه‌جا 


بهتره .. حساب کذیم بیینیم‌هتر ی صد لره بو لش‌چقدر مشها 


۳۳۶ چاخان 


به این قیمت میدی ؟ 

احسان باز نشته‌که ازاین پیشنپادگیج و فنگ شده 
بود به تته .. بته افتاد : 

- زمین به خود شما تعلق دارء . . هر طور صلاح 
می‌دانید بکنید .. 

زبوك زاده به هررکدام ما يك سیگار تعارف‌کرد . 
مادرش هم قپوه برامون آورد .. بعد زيوك زاده برسد": 

- راستی اول بگید بینم .. موضوع چی‌به ؟.. بامن 
چکار دارین ٿا بعد .. 

احسان باز نشسته از ترا که دنیگ آن حرفی نز نند 
وکار فروش زمین خراب بشه پیشدستی کود : 

- جنابا براهیم بیگ‌عرض کوچکی حضورتان دار یم:. 

۔ خواهش میکنم بفرمائید چه امری دارین ؟1.. 

اسان هزین فان ای از طرق شان ان یا 
تقاضائی از حضور تان داریم!!! ازصبح تا بحال پارفقاصحبت 
می‌کردیم که لایق‌تر از جنابعالی برای و کالت مجلس کسی 
بیدا نمیشه ۱.. چون اطمینان دارم خواعش مارا به زمين 
نمی‌انداز ین آمدیم استدعا کنیم این‌خدمت احتماعی‌را فبول 


عز یز سین __ ۳۳۲ 
بفرماشد .. ۱ 

- اختار دارید آقای احسان .. جاشکه بز ر کترها 
هستند ما چکاره‌ايم ۱۱۱ شماها از من جلوتر هستید 2 
وکالت مجلس حق شماس . . هرکس این خرف را بشنود 
بمن چی مبگه 5 

احسان باز نشسته با قیافه‌ی خجلت زده پرید و دست 
زبوك زاده را وت آ نېم نه بکدفعه . . نه دو دفعه 
پشت سر هم می‌بوبید!!۱ رکد کا ی کید 
ون احسان قا ولکن نبود .. چیزی نمانده بود دست يارو 
از جاکنده بشه .. ز بوك زاده خواهش می کرد : 

- مرسی.. متشکرم.. سلامت باشید ۱۱۱ 

واقعاً که بسی‌ها چقدز بی‌شخصیت ومتملق هستن . . 
ز بوك زاده بجای سراحسان برگ است ولی بیا وتماشاکن 
که ریخست اماب انس ا ۱ 

- ابراهیم بی اگرخواهش مارا قبول نکنی قلب‌ما 
می‌شکنه ۱ ! 

زبوكزاده زیر بار نمیرفت : 

- ته .. . بجان همه‌نان فبول نمی کنم ۱ ۱ نمی‌خوام 


۸ چاخان 


هردم پشت منرم حرف درست کنن و بگن « مقام چشمش. 
را گرفته > من حتی تصمیم دارم از ریماست شهرداری 
استعفا بدم .. ت رجیح امیدم بدون پست ومقام بدهمشپری‌هام 
خدمت کنم ۰.۱۲۱ 

- ترا بخدا ابراهيم یگ این حرفا را نزن . . 
برای ما مردن هست ولی دست‌,برداری ازشما ممن‌لس | 

باخودم گفتم : 

«ترا ,دا این چاخان را نیگاکن .. حالا دیگه از 
پست شپرداری هم سیرشده و میخواد استعفا بده ! آخه پسر 
آملاك بابات بی‌صاجب مانده با کارخانه‌های مادرت 
بی‌سر پرست مانده که می‌خواهی از پست ریاست شپرداری 
استعفا بدی ؟۱۱» 

زبوك زاده با قیافه حق به‌جانبی گفت :. 

- امرشما را بخاطر خدمت به ملت ومملکت قبول 
می‌کنم . . زنده باشید . امیدوارم پیش هفه‌ی شما رو - 
سفید باشم  .‏ 
همه‌ی ما بدون اراده جواب دادیم : 
«پابنده وز نده‌باشی.. البته که روسفید خو آهی‌شدا..» 


عز .یز نسین ۳۳۹ 


ز پواه زاده ما را تا جلوی در بدرفه‌کرد .. وقتی از 
خانه‌اش بیرون آمدیم . احسان باژنشته که از ما خجالت 
می‌کشید سرش را بسزیر انداخته و جلو جلو میرفت . 
منتظر بودیم دوسه کلمه حرف بز ند تا بصورتش تف کنيم 5 
اما چیزی نگفت.. هر كسى بيك طرفی رات .۰ من‌وملابدر 
بطرف فپوه‌خانه رفئیم . . موی میدان قصبه به رئیس پست. 
وتلگر آف‌بر خورد.م بادو ناازمآمورها یش داشت‌صخحبت‌میکرد.. 
دوتا مأمور هم بالای تیرهای تلفن مشغول کار بودند , باهم 
سلام وعليك کردیم پرسیدم : 
شو کت خان خير باشه .. 

باناراحتی حواب داد : 

- ولم‌کن بابا .. ازدسٹاین‌تلفن‌ها دارم دیوان‌میشم.. 

- مگه چطور شده ؟!۱ 

-سیم‌های تلفن‌هاخر آی‌شدهه و کار تمسکنه.. ثمیدا نم کدام 
بیشرفی‌سیم‌هاراخراب کرده! ازمر کز توبیخم کردن..خودمان 
هر چه دش یم نتواستیم محل قطع سیم‌هارا پیداکنیم . ان 
مر کز دوئا او فتاه درستشان کنه .. 

دهاام از تعجب بازما ند:. اکرسیم‌ها خرابه پسز بوك 


Pe‏ جاخان 


زاده باکی داشت صحبت می‌کرد؟!! کقتم : 

با با الان‌ز بو كز اده داشت باوز بر تجارت‌صحبت‌میکرد.. 

رئس ست خنده مسخره‌آمیزی کرد : 

ج چی‌میکی با با الان دو روزه اصللا ارتباط نداریم .. 

دیاءم بازم عجب گولی‌خوردیم . . | گر مردم بفهمند 
ی ما پیش همه خواهد رفت اراینجپت گفتم : 

- شوخی کردم بابا .. چبزی نس . . 

حالا می‌فپمی‌ماازدست آین‌با با چه‌ها کشیدیم وچطور 
راست راست ماراگول زده .. نمیدانم درپیش‌خداو ند ماچه 
کناهی‌کردها یم که گر فتار چنین بلای ناگپانی شده‌ايم .. 


حاجی ۰۰ حاجی مکه ۱ 


آقا مر تضی خدا سلاعت‌کنه . . ماجراهای بعدی را 
برایم. تعر یف کرد : 

«انتخابات آن دوره خیلی اجور شد .. ماتمام کارها 
را مر تب کرده بودیم وا نتظار شجها تخا بات را می‌کشید یم . 
دائم کوش به زنک بودیم .. بعضی‌ها پشت ثلفن.. بعضی‌ها 
پشت رأدیو .. همش خدا خدامی‌کردیم خیط نشیم . . من 
در عمرم مثل[ نروزها سخت نگنراندهام .. ۱ 

نزدیکی‌های عصر بود که اخبار انتخابات از رادیو 
پخش شد . . در استانداری ما تمام شپرها شکست خورده 
پودند . ..همه‌جا حزب مخالف ما برنده بود ... فقطقصبه‌ی 
مابا اکثربت آراء رقیب‌را شکست داده بود.. نمیدانی‌مردم 
اینجا چه (قشقرقی) راه انداختند .. انگار قیامت شده . . 
توی | سمان کلاه‌ها پرواز هی کردندکوچك وبزر کد .. پیر 
و جوان از نوق وشوق کلاهپایشان را به هوا پرت 


۳۳۳ جاخان 


v 


ی کون 11. 

محمد گروهبان توپ قدیمی را بالای تپهی امامزاده 
به‌کار انداخته و پشت سر حم «گرومب» . . «گرومپ» توپ 
خالی هی کرد . 

«ویسل چلاق» سرزورنارا بطرف حزب مخالف‌گرفته 
وآهنگي (رقص کمر) میزد .. آونشب مردم به اندازه‌ی‌تمام 
سال مشروب خوردند و رقصدند .. 

استاندار .با تلفن به زبوك زاده بر دك گفت . . از 
آنکارا مرتب تلگراف تبريك بودکه میرسید .. 

ز بوزاده را باجلال وجبروت تمام بها نکارافرستادیم. 
و منتظر بودیم بمحض اینکه پاش بمرکز رسید با اون 
همه سابقه‌ی" دوستی و آشنائی که با نخست وزير و هیگت 
دولت داردکارهای مارا درست کند.. سد رودخانه‌راسازد.. 
کارخانه را دا بر کتد a‏ 

اما نشون به این نشون زبوك زاده رفت که رقت . . 
اکه شما اونو دیدین ما هم دیدیم . . بدبختی اینجا بود 


که بمحض رفتن زبوك زاده سر و کله‌ی برهان|لدین بیدا 


عزیز تسب ری ۳ 
شدهخا افن‌مارو ز به‌روزفدرت پیدامی کر اه ماساهت بسناعت 
مفتضح‌تر.می‌شدیم .. هر روزی دوسه تاتلگراف میفرستادیم. 
که زبوك حان دستمان به دامنت به دادهان برس ولی هیچ 
خبری نمی‌شد . . با تلفن صحبت هی کردم زنش جواب 
می‌داد « رفته بیش نخست وزير ۱۱ > سا مجلس جلسه 
دارن ۱.۱ . 
ان که ۲ آب وهوای آنکارا بمزاج بابا ساخته و 
چاخان‌هاش مقوی‌تر شده . 
برهان| لد ین‌هرهفته حلسات سخنرانی تشکیل‌میداد.. 
توی‌میدان قصبه میرفت روی کرسی و عرچه متلك بادش 
میهد تثار ماه کر وی 
ما از خجالت وترس جرأت نداشتیم جواب بم . 
می‌رفتيم توی خانف‌هایمان و در را بروی خودمان قفل 
۳ 
بالاخره یکروز دستجمعی رفتیم تلگر افخانه تقاضای 
تلگراف حضوری‌کردیم . . پارو تلگرافچی آ نکارا گفت : 
. زبوك زاده جلسه داره مطالبتان را بگین تا .به 
عرش برسانيم : 


اه ۱ چاخان 


ve 


قبول‌نکردیم جواب دادیم : 

« توی تلگرافخانه متحصن می‌شویم تا هر وفت کارش 
تمام شد بیاید باهم حرف بز نیم ..» 

بست وچپار ساعت تمام توی تلگرافخانه مانذیم .. 
در حدود ساعت چپار بعد از نصف شب بود که در 
تلگرافخانه آنکارا حاضر شد . . شروع به رد و بدل پیامپا 
و 

زبوزاده جواب داد : 

- شماها چرا اینقدر نمك نشناس وزود باورید تااین 
ساعت حضور نخست وذیر بودم وهمه‌اش در باره‌ی‌کارهای‌قصه 
باهیگت دولت مذاکره می کردم!۱..» 

آخد ترا بخدا تا اینساعت هم هیشت دولت هیشه؟۱. 

معلوم نیس (قرمساق) تا به حال توی: کدام‌کاباره و 
مبخانه‌ای بوده .. داره منتش را سر ما می گذاره ۱ 

اس ۳ . بك سری تا قصبه بيا وضع ما 
خیلی خبطه ۱..> . 

دوفتم کجا بوده .. مگه می تون سنگررا خالی‌کنم.:» 


عز بز فسان ۱ Wa‏ ۳ 
۱ «پنر تکلیفه ما چی,به ۰۰,1 ۱ ۱ 5 

«شما بیائیدا نکارا درعرض دوسه‌ساعت تمام‌کازهایتان. 
را درست می‌کنم . سد را می‌بندم | کارخانه را ح‌تحویاتان. 
هیدیم ببرین :ا۰۱:> ۱ 
فرداصیح كعد ازریش‌سفیدان‌صبهبهانفاقملایدن. 
احسان بازشسته: جفت‌بدزاده - امین التجارومن راهفتا يد 


ب وبه تکار رفتیم .: ۱ 

خیال می کر دم بمحض‌رسیدن بهآ تکار .زيوك زاجه 
دست ما را می‌گیره .. از این وزارتخانه به ونوزارتشانه- 
میبره ومشگلا تآب و برق.. :و دستگاه تصفیه وماشینآ نش 
نشانیو آسفالت‌خیابان‌های مارادرست میکنه .. ا ۱ 

رامنت گفته‌اند (اسان شیرخام خورده) خر باهنه‌ی 
خریتش وفنی پاشن نوی يك چاله افتاد دیگه اگر بکشینش 
از اون طرف نمیر» . . ولی آدم که آشرف مخلوقاته عراز 
بار کلاء سرش ضررږ بك کاری‌را مي‌بینهبازم 
دست بردار یس . 

ا چه زجرها کشيدم خدا میتونه . .. این 
بی ناموس يك الم شنکه‌ای بسر ما آورد که در .ذاستان‌ها . 


معنا ۱ چاخان 
باه سجن !!.. ۱ 

من و چند..نفر از رفقا تا آن روز آنکارا را ندیده 
بودیم ولی‌اجسان بازنشته همه‌جا را بلد بود .. بکراست 
به هتلی که صاحبش اهل قصبه‌ی خود ما بود رفتیم .. 

ملا بدرعقل کل گفت : 

ب رفقا ر بوك زاده می‌خواد ها را پیش نخست وزیر 
و هیثت دولت بیره ۰ . با این ربخت و فیافه خوب نیس 
آبروی وکیل ما میره .. بهتره آول وضع خودمان را 
درست کنيم ۰ . 

حمزه جفت بد زاده فرمایشات ملا را تصدیق کرد : 

- صحیح است . . عکس‌ها و خبر ننگارها عکس و 
تفصیالات‌مارا درزوز نامه‌شان چاپ‌خواهندزدا گرسرووضعمان 
خوب نباشه آ بروی همه‌مان میره .. 

وافعاهم‌راست‌می‌گفتن..امین| لتجار کر اوات نزده‌بود.. 
اسمعیل بنده خدا اصلا شلوار حسایی نداشت ۱۱ ملابدر توی 
تااستان وهوای گرم گا اش پوشیده بود !۱ 
۱ دستجهمی رفتیم بازار لباس‌فروش‌ها از سرتا پا یکی 
, یکدست لباس خریدیم .. به ملا بدر وامین‌التجارگفتم . 


آقاجان اقلا , رش 0 ! اصلاح‌کنید تس 

اول راضی نمی‌شند ولی بعد قفزل کردند .. رفتیم 
توی مغازه‌ی سلما نی ۰ سر و صورت‌ها هم تمیز شد برمنان: 
پرسان رفتیم منزل زبوك زاده ... توی بك ساختمان هت 
طقه خانه گرفته بود وقتی آمن‌التجار آبارتمان هفت طنقه 
را دیدگت : 

رفقا واقعاً ها به افتخاره که وکیل ما همچه دم و 
دستگاهی دار و دشمن‌ها: ازحسادت کو ر شن ۱ خدامقامش 
را 1 به روز بالا تر ا ۱ ۱ 

بالاخره زنک زدیم . . خانم ابراهیم بنگ در را 
نمه باز کرد . . همه باهم تعظیم کردم وسلام. 
دادیم . . «ماشاءاله زنش چقدر خوشگل شده بود . . عنپو 
خانم‌های آنکارا .. هیج شباهتی به اون زن چادری و اهل 
" توی قصبه‌ي ما نداشت ۱۱.. هر کس نگاهش‌می کرد می‌فهمید 
زن وکیل مجلسه!!» 

با ناز و کرشمه پرسیڈ : 

- کاری داشتین 11 

ما از قصبهآمدیم . باآقای ابراحيم بیکک‌کار داریم 


PFA‏ ۱ چاخان 


اخماش توهم رفت .. معلوم بود از طرز حرفزدن 
ما خوشش نبامده». تودماغی جواب داد : 

خوله لیستن ۰۰ 

7 خواهرجان کجا میتونیم ملاقا تش کنیم 114 

واه معلوم نميشه . . چند دققه پیش هم جناب 
آقای نخست‌وز بر تلفنی سراغش را می گرفت !! مثل اینکه 
بازم کارشان گنر کرده عقب آپراهیم‌خان میگردن 11 

نمی‌دا ستیم تکلیقمان چی‌به .. ترا بخدا این‌زنیکه 
تازه بدوران رسده را یکا کن . از اون روزی‌که به ‏ نکارا 
آمده آدمیت را هم فراموش‌کرده وبك تعارفی نمی کنه بریم 
و خشگی درکن .. 

من پر دوک 

- وقتی‌مقام وپول آدم زباد میشه‌د.یگه از همشهر بپاش 
پذبرائی نمی کنه ؟.. 

سرش را برد تو ودرحالیکه دررا می‌بست جواب‌داد: 

۳ معذرت مبخوام ی یما لیس.. چندتا 
از خام‌های وزراء منزل ماهستن.۰ والا می‌گفتم بفرمائین تو 


خستگی درکنین ا. 


عز يز نسین_ aS‏ 

- پن‌حالا تکلیف ما چی‌به ». ابراهبم خان راکجا 
پا ید پیدا کنیم ؟.. 

- يك‌سری به مجلس بزنید. اکراونجا نبود .ری 
هم به‌کاخ نخست وزیر بزنید .. اگر پیداش نکردین یرید . 
کلوپ حتماً او نجاس ۱۱.. 

پرسان.. پرسان رفتیم مجلس.. هیچکس اه نجا نبود.. 
دوباره پرسان . . پرسان رفتیم کاخ به یکی از بگهپیان‌ها 
کتیم ‏ 

- خواهش‌می‌کنم بهآ قایز بوكزادةبفرمائین‌همشهری- 
هاتون آمدن .. 

گمان ھی کردم تمام دربان‌ها و .هستخدمین زبوك 
را می‌شناسن والان میرن بپش‌خبرمیدن .. ولی‌بارونگها نه 


بااخ پرسید : 

- زبوگ زاده‌کی به ۱۱۶ 

«خیلی ناراحت شدیم . . احمق پیسواد ارپاپ ما را 
نمی‌شناسه .. ملایدر جواب داد : 

- پسرجان .. شمايك خبری به‌داخل بفرست.. اونا 


۳۵۰ حاخان 


-ا کر کسی‌رامن نشذاسم اون‌توئی‌هااز کجامی‌شناسن؟۱۱ 
تایحال همچه اسمی بگوشم نخورده ! 
-آ فاجان اپراهیم ز بوك زاده وکیل مجلسه .. 
همچه و کیلی نمیشناسم !۱ 
امین‌التجار دها نش را برد بیخ کوشاسمعیل بنده‌خدا 
و آهسته‌گفت : 
- نکنه این یابا بنام وکیل شدن ماراگول‌زده !!... 
۰ اسمعیل بنده خدا عضا نی شد : 
- خفه شوسر.. این چه حورحرف زدنی به .. 
بالاخره از اونجا هم نتیجه‌ای نگرفتیم ۰۰ قرار شد 
بر گردیم به خونه‌اش .. بالاخره هياد خونه ۱۱.. 
تا ساعت ده شب اطراف خونه پرسه زدیم خبری اد 
ربوگزاده نشد . 
احسان باز نشسته گفت : 
- لکنه ماکه اینجا تبودیمآهده رفته خونه .. 
رفتیم جلوی در و زنگ زدیم.. ایندقعه مادرش آمد 
بیرون گفت : 
- لیمتداعت پیش | براهیم للان کرد .. بپش گفتم‌شماها 


آمدین خیلی خوشحال‌شد سلام رسو ند و گفت با بدخبلی ببخشین. 
من آمشب درسفارت آفریکا هستم نمیتونم بیام‌‌نزل‌فرداصیح 


"تشریف ببارن منزل .. 

اونم‌را درهتل ماندیم .. فردا بح خیلی زودرفتيم 
خانه ز بو ك داده .. ۱ 

ایندفعه بك زن بیکانه جلوی درآمد و گفت : 

" ابراهیم خان منزل نىس ! | 

- خانمش کاس ؟۱ 

رفته سلمانی موهاشودرس کنه !۱ 

- مادر کاس 1¢ 

- رفته حمام ۱۱.. 
رفتیم نوی بك ا نه‌صبحا نه بخوریم.. امین لتجار 

3 حتماً ارواچبی, داشته به این ذودی رفته برون:. 
عیب نداره ظهر می‌بینیمش !۱ 

ظپرهم لد ید بمش .. شب هم ندیدیم .. فردا صنح‌هم 
رفتیم لبود. تون او تفت روپ دبا 
دویدیم موفق. به زبار شش بشدیم .. 


۳۵ ۱ چاخان 


پیراهن‌های سفیدی که خربده بودیم کشف شد : . 
دوباره یکی یه پیراهن خر یدیم .. اونم چرك شد . ديدم 
خبرفایده‌ای نداره فرار گذاشتيم هر کدام آزما بهنو بت جلوی 
خانه اش نگپیانی بدیم ۱۱۱ 

یك بیت وچهار ساعت هم ایتجوری‌گذشت ولی‌باز 
عم ندیدیمش گفتیم : « نکنه این مرتیکه از راه و با لوله 
۱ بخاری داخل وخارج ميشه ..» 

بکلی‌امیسان فطع شده بود تصمیم‌گرفتيم به فصبه 
بز گردیم.. بکروز در قبوه‌خانه نشسته و صحبت میکردیم.. 
من گفتم : 
- مگه این بی‌ناموس پاشو توی قصبه نمیگذاره ؟.. 

ملا بدرکه از بس توی هتل پول خرج‌کرده جا نشب 
لب رسیده بود اضافه کرد : 

- اینقدر به صورتش تف می‌کنم‌که آب ببردش ۱۱۱ 

امین لتجار خنده تمسخر آ لودی‌کرد : 

- بخدا هیچ‌کاری نمیتونيم بکنیم .. شرط باشه مد 
از این همه کثافتکاری بازهم سرخمه‌مان کلاء بگذاره ويك 


چیزی هم طلیکار بشه 1.. 


عز .از نسین ۳۵۳ 

ا قېوه خانه که داشت ۳ ماگوش‌میداد 
دلش بحالمان سوخت وپرسید : 

- درد شما چی به ۰۱۱. 

ما هم از اول تاآخر قضیه را شرح دادیم .. صاحب 
قپوه خانه‌گفت 

- علاج درد شما پیش منه . . من الان راهشو 
پیدا می کنم 

- چطوری پیدا می‌کنی ؟ 

بخانه‌اش تلفن هی كنم . 

- |قاحان ما صبح تا عصر در خونه‌اش نگپبا نی‌دادیم 
اصلا به خونه نمبره !!. 

صاحب قپوه‌خانه بمنزل ز بوك زاده تلفن زد : 

ابنجا مجلس‌شورای ملی‌به.. ابراهیم بیگ‌هستن؟.: 

زبوڭ زاده فوری مد بشت تلفن .. صاحب قپوه‌خانه 
گوشی را داد دست احسان بازنشته و اون شروع به 
صحبت کرد : 


-سلام! براهیم بیگك. : خدارا شکر که پیداتان‌کزدم.. 


۳۵۳۴ ۱ جاخان 


صدای زبوك زاده بطور وضوح از گوشی تلفن 
شنیده می‌شد : 


او .. احسان‌جون .. خوش آمدی .. صفا آوردی.. 

آمدی 4 ۱ 
ابراهیمآقاما يك‌هیئتی هستیم. چندروزپیش آمدیم 

2 داریم در بدر دنبال شما می‌گردیم . . 

- چی عیگی بانا :. عجب ۱۱. ال کب که من 
شما ورن خانه‌ام را نداده بودم ؟ ۱ ۱ پس چطور بیدا 
نکردین؟!.. واه .. واه .. بیچاره‌ها .. زود تشر یف‌بارین 
منزل منتظرم .. 

چیزی نمانده بود سرم را ببرم جلوازتوی‌گوشی تلفن 
چند تا فحش آبدار بیش بدم . . اما بازم صلوات فرستادم 
بلند. شدیم رفتیم به خانه‌اش .. یكث‌بشوازی ازما کرد که‌خدا 
میدونه .. یکی‌مان‌را فیبوسند .. بکی‌مان‌را بغل‌میکرد.. 
مادرش ازخودش بیشتر بما محبت می‌کرد .۰ 

زبوك زاده دو باره همان چاخان‌های اولی‌به را 


شروع کرد : 


عز هزین _ rea‏ 


دتمام‌کارهای دولت را من‌انجام هیدم c.1‏ :. «بنون 
وت من هیچ کار | نجام تمیشه c!‏ ۱ 

بیچارء از بسکه به دولت عقل داذه دیگه برای 
خودش عقلی نما نده ۱.. تمام کارهای مملکت زا درست‌کرده 
ولی ازسد وکارخانه ولولهکشیآب قصمه‌یم۱ خىرى لبودا!.. 
اسلا حرفش را هم نمیزد ۱۱ .. پس ما برای چی به اینجا 
آمدیم ؟ ۱.. 

,ا نقدرحرفهای بی‌ربط زدیم که شب شد وموفع رفتن 
به هتل رسد .. > 

۔ خوبآقای براهیم بیگ بمااجازه بد بدمر خص بشیم.. 

اختیار دارین این چه حرفیه .. چېلسال‌یکبار 
شما را هی بینم .. اونم می‌خواهید برآ بد ۱.. من‌اگربگذارم. 
شما برین‌مردم چی‌میگن ؟۱. امشب باید شمارا ببزمآ نکارا 
را تماشاکنین ۱ ۱ 

خودش افتاد جلو و ما هم پشت سرش از خانه‌خارج. 
شدیم .. يكاتومبیل کفایت نمی کرد دونا ماشین گرفتیم‌سوار. 
شدیم و راه افتادیم 

زبوكزاده پول خرد نداشت امینالتجاربمن گفت : 


os‏ جاعان 


- دسر با نزده لبره ره رائننه‌ها بده بعدحساب‌می کنیم:. 
پول را دادم و رفتیم توی يك بار .. مستخدم‌هائی که 


اسای عب وزیی امه س ا که ربوك را 
می د ید ند نا کمر خم می‌شدند وتعظیم هی کردند .. 

زبوك زاده جواب اونا را می‌گرفت و به طرف ما 
رش كفت : 

- می‌بینید تمام آینا منو میشناسن !.. 

پیش خودم گفتم : 

دبازو ما را خیلی خرحساب کرده .. خوب وظیفه‌ی 
کارسن اینه‌که تعظی کنه .. > 

بالاخره درا نجا خوردیم وشنگول شدرم.. زبوكزاده 
چشمکی زد و گفت : 

- حالاپاشین بريم يك‌کمی‌هم تفریحاکنيم .. 

گارسن صورتحساب را آورد . همه دست کردیم تو 
بغلمان کیف‌های پول را در آوردیم . . هرکس به سایر ین 
تعارف همی کرد : 

«توبمىرى نمىشه ..> 

«نمی گذارم حساب کنی ۰.۰ 


عز یز نسین ۱ ۱ ۳2۲ 

«جون خودت ممکن فیس ۱» ۱ 

زبوك زاده دادکشد : 

- صبر کنین.. بیخودی باهم تعارف نکنین 

با ژست مخصوصی بك‌هزار لیره‌ای درآ ورد وانداخت. 
رو هيز ! 

«ای‌ونه بابا.. باروچهآقا شده !..› 

گارسن پول را برد بعد از لحفه‌ای بر کشت : 

- خیلی معذرت میخوام (خورده) نداریم.. لطفاً پول 
خورد بدین .. 

زبوك جبپاشو کشت . وای :. داد و بیداد دیدی پول 
خورد نداره .. 

امین لتجار بطرف من بر کشت : 

_ شما مادر حسایی . . ایثرا هم بده بعدا حساب 
کت 

من از او زرنکترم .. تا این حرف را زد قبافه‌حق 
بجانبی گرفتم : 

تو بمیری ندارم.. شما لطف کنین. .حساب‌می کنیم!۰۱. 

امین لتجار مجبورشدپول‌را بده.. از نجا بیرونآمدمو 


 ناخاچ‎ ۲۵۵۸ 


سوار ماشین‌ها شدیم . چون زبوك زاده پول خورد نداشت 
مور شدیم پول رائنده‌ها را بازما بدیم. . آنندفعه يك‌جائی ‏ 
رفتیم که درست مثل‌بپشت بود زن‌ها نیمه‌برهنه وعریان زیر 
دشت وبا می لولیدنن ۱.. ماکه تا اون شب بار وفلان ند یغه 
وديم احسان بازشسته هم که ادعامی کردتمام سوراخ‌سنبد 
۱ ای [ کارا را بلده گفت : 

منم تابحال ابنجوری‌شو ندیدم .. 

هلا پدر بقبری هاج و واج شده بودکه اگر انگشتش 
وا هم می بر یدند خبردار فمیشد ۱۱.. 

گارسون‌هادوتاهیزرا بهم چسبا ندند و لشستیم. زبوك 
۱ ".زاده د بررسید ۱ 


۔ آقایان هرچی میخوآأهین بخورین.. تعارف معارف 


e‏ ,حمزه ۳ اينکه این‌کلمه را ازدهان‌من 
- هنم ویسکی میخورم 11.. 


عر یز نین ۱ ۱ ۳-۹ 


امین التجار با لبخند مخصوصی گفت : 

- آدم باید تاع رأی اکثربت باشه . . منم ویسکی 
می‌خورم ۰۰ 

ملابدر پرسید : 

دف چی به ؟ ! | آدم حسا بی از این مزخرفات 
نمی‌خوره ۱۱۲ 

- مرد نباید اصل و نسبش را فراموش کنه . .من . 
مخلص همون عرق‌های شرافکن کد جد وآ بادم می‌خوردند 
هسم .. من فییکی.. میسکی درم ميشه .۰ 

امین لتجار که بپلوی (احسان باز نشسته). ۰ نشسته 
بود هر تب به بپلوی او هرد وآاسته می گفت : 

۳۹ ترا ںا بگو زودتر بیارن !.. ونم ازمشروب‌های 
گرانقیمت 1 بارو توجییش هزار لره‌ای دازه اگرحایمان 
کم بشه بازم ما باید بدیم !! ۱ 

ديدم راست‌میگه :. شرو ع کردم به‌خوردن» ویسکی 
را مثلآب توی لیوان‌ها پرمی‌کردیم وسرمی کشیدیم 


۳۶۰ چاخان 


e 


- من از این فیسکی چیزی نفهمیدم . دستور بدبد 
شیر شیرآن بیارن . 

تکدفعه 1 نشد کی خبردادکه د برها بر 
از خانم‌های جورواجور شد .. 

اسمعیل بنده خدا ازآمدن زنپا خیلی خوشحال شد 
و گفت : 

خوب شد حساب ما به هشتصد نپصد ليره میرسه و 
هزار لیره‌ای زبوك زاده خورد مىشه ۱:. 

ملا بدر عقل کل باك عقل و هوشش را از دست داده 
بود. خانم‌مو بوری داشت بار یش‌های‌مللا (ور)می‌رفت ودستش 
انداخته بود : 

- حاجیآقا .. هنو صیغه می کنی؟! 

ملا بدر بقدری خورده بود که حلال را از حرام 
قشخیص نمی‌داد 4 ون هم که‌گیرمن افتاده بود خبلی نمك 
داشت هم زمستانی بود .. هم تااستانی .. بپر کجاش که‌دست 
می‌انداختم کف دستم پر می‌شد ۱۱ آخرین چیزی‌که بادم‌میاد 
زنه دستم را گرفت وبرد توی لژ : 

- بيا عزیزم ۱۱۱ 


از فا ۱ ۹ 


دیگه بعد از آن چی. شده نمی‌دون ! وقتی چشمرا 
باز کردم دیدم توی هتل خودمان میان رختخواب افتادم .. 
در اطاق پپلو را باز کردم ديدم رفقام مشغول ( خور و 
بف ) هستن بپشان « سوك » زدم و از خواب بیدارشان 
کردم : 

- یله :. بلند شین بچه‌ها .. مگه ما آفدیم اینجا 
بخواییم ؟ ۱ ! 

هرکس از خواب می‌پرید از دیگری می‌پرسید : 

دکجا هستیم ؟۱:.» 

«چطوری آمدیم اسنجا ؟۱..» 

«کی ما را آورد هتل »..٩‏ 

هیچکدام بیادنمیآوردیم که آخرسرچطور شده و کی 
مارا بال آووفد .. قا مر تضی گفت : 

شمارا خدا ول کنین.. حال‌تکان‌خوردن ندارم.. . 

تمام مامثل خیاری‌که توی خمره ترشیانداخته‌باشن 
ازهم وارفته بودیم .. ديدم ملابدر نیست : 

«بچه‌ها ملابدر چی شنه ؟1..» 

امین التجار رفت مستراح .. طولی نکشید سروسینه 


_ ااا چاخان‎ e 
: زبان بر گشت‎ 
بچه‌ها .. جیب مرا خالی کردن....‎ ۳ 
صداش‌را طوری بلندکرده‌بودکه مثل‌زن‌های بچه‌مرده‎ 
. . میما ند 1 -مسافرین هتل اطراف ما جمع شده بودند‎ 
: آمین التجار رتب فزیاد می کشید‎ 
این چه وضعی‌به.؟.. این چه مملکتی نه؟! نه‌پلین‎ - 
هست!۱ تفه آمتنت هست!۱ نه مأمور آگاهی‌هست., سوختم..‎ 
پدیشت شدم . . قاجشه‌ها لختم‌کردند ۰۱۱. پنج قروش توی‎ 
.. چییم نگذاشتن بمونه‎ 
: اسمعیل بنده خدا یه اوراکرفت وکشیدکنار‎ 
آقا امین سا کت شو :. اگرروز امه وس‌حابفپمن‎ 
اکس وتقصبلاتمان را چاپ می کنن ومی‌بوسن (هیکت ی که‎ 
پراي بزخواسث مد وکارخانه به آنکارا آمده بودن توی‌بار‎ 


لختشون‌کردن) اونوقت e‏ خر بیار وبافالی برکن : 
تس آروی بر ت 


۱ ۳ سا کت بشم؟۱۱ حشتصد ليره پولم رابردن.. 


€. 


ن به ولایت را نداريم ترا بخدا قذری 


عزیاز فصن ۲۶ 
بیاصاف‌ها پول يك پاکت سیکارهم توجیب من بگناشتن 
بموئه ۱ ۱ .. 

بابا آبرومان را نبر.. وفتی رسیدیم ولابت روزی 
يك بسته سیکار بهت میدم ! 

اسمعیل آقا که می‌خواست امین‌النجار را ساکت‌کنه. 
دست کرد توی جیبش که .. دید جا تره و بچه نیس‌ازپول‌های 
اون خبری‌نبود.. مثل‌فرفره شروع کرد دورخووش‌چرخیدن 
وفر بادکشیدن : 

۱ - ای مسلمان‌ها . لختم کردند ! ا پولم را پردند !! 
پبچاره شدم ۱۱۲ 
من بلائی: نیامده باشه . یکدفعه خشکم زد بعله مال مرا هم 
برده بودند شرو ع کردم با آهنگي دوای .. وای .. وای » 
به‌سروصورتم‌زدن ما شیوننوزاری‌می كرديو توی‌سرمان‌میزدیم 
صاحب هتل‌ومشتری‌ها کرو کرمیخند بدن.. خلاصه. پیش‌مردم 
آنکارا درست وحسایی خیط شدیم ... ۱ 

آقا حمزه‌گفت : 
- بچه‌ها دیگه اینجا جای مالیس .. بریم بولامت.. 


۳۶۴ چاخان 


- پول بر گشتن ندار یم .. 
آقأ حمزء هرد محتاطی بود .. کیسه‌اش را زیراستر 
کش دوخته بود.. زن‌هاجای پول‌هاشوپیدا نکرده بودند.. 
باغروز وافتخار زیادیگفت : 
من پول دارم بپتون قرض میدم .. 
۔ ملایدر کجاس؟ خوب‌نیس‌اورا اینجا بگذار مو بریم. 
اسمعیلآقا باخنده جواب داد : 
لابد ملایدرعقل کل ازعشق اون خانمه عقلشوازدست 
داده و راهی تیمارستان شد. !! 
توی این بحث و گفتگوها بودم که مللا با آم و ناله 
از دز وارد شد .. سر و کله‌اشرا با ند پىچی کرده وبیراهنش 
باره باره بود . . تا وارد اطاق شد خودش راءانداخت ۳ 
- ملا خانه‌ات خران بشه .۰ این چه وضعی به ؟ 
" ملا بدر باتاله جواب داد : 
- بچه‌ها خلالم‌کنین فکر نمیکنم تاصبحز نده باشم:. 
.این چه‌حرفی به ملا ؟۱ خدا نکنه .. 
- نه همشپری‌های عز بر کار از اه گذشته . . 


عراز نمین e‏ 

عمر من دیگه به آخررسیده .. 

- ببیتم ملاكتك ور ؟ 

ت وال حال‌حرف‌زدن ندارم.. همینقدر بگ يك‌هنگ 
آدمر بخته بودند رویسرمومرا می‌زدند! اوئم چه زدئی|!ء., 
باچوب و با چماق .. این خسته می‌شد اون می‌دد . . اون 
دستش درد می گرفت چماق را می‌داد دست این استخوان 
درست تو تنم نمانده 1 

_ آخه چرا شما را مبزدن ». چی می‌خواستن ؟ | 

- چی بایستی بخوان ۱۴ پول میخواستن .. پول ا!۱ 

اون عرق. سگی حالم دا بپم زد . لبوان آخرراکه 
خوردم از حال رفتم ۰ موقع چوب خوردن بپوش امدم 
یکی میکفت : 

«زود باش بول‌ها زو درببار» 

چه بولی ؟! 

- صور تصاب‌کافه بای تو مانده آ.. 

صورتحسابی که می‌گفت سه هزار ليره بود تا گفتم: 

یا ما چی خوردیم که اینقدر شده ؟» 


یکنفر چنان‌محکم باچماق‌زد توی کمرم که‌صدام تو گلوم گیر 


۶ چاخان ' 
کرداااآخه برادرها ا رفته EEE‏ 
گیر افتاده بوذم 8 ديدم چاره‌ای. نیس کیفم را درآوردم و 

ان این کین لا من غیر از این چیز 
دیگه‌ای اندارم : ۵ 

ازکیغ دورست وپنجاه ل ليره درآهد ..گفتن : 
«چیره سك پو لو بده والاخورد ! وخمیرت می کنیم ۰.» 
اگر منو سوزاننید وخاکسترم را بباږ بدین غير از 

"این ندار م 

«ای ا اکس ما شماها روخوب می‌شناسیم چند 
5 امتال بت زیر ست ها رد شده.. بال پول‌ها را اخ 

- والله .۰ بالله فیست .. بخدا ندارم 

ولی هگر' بخرجشان رفت چماق بود که می‌رفت 
بالا و.می‌خورد تو ی کمر وکتف من . . ديدم خير راه فرار 


صبر کنین فزلین تابدم .. . 


عزاز فا ۳5۹ 
کی اک و دنم پساندازکرده جوم و 
توی آستر جلینقه‌ام دوخته بودم .. درحدود پنج هزار ليره 
می‌شد درش آوردم و یرت کردم بطر فشان : 

- خسایتان را وردارین نقیه‌اش رو پسم بدین.. این 
يول كفن و دفن وخرج فاتحه اس | 

بی نصاف‌ها حمه‌شو برداشتن : 

«پیرء سک پنجهزار ليره مرح د دفن وکفن‌ميشه. < 

دو باه شرو ع کرذن به ردن من . 

دباالنه بول‌ها را بکش بیرون ۴-۰ | 

- ابا دییگهه لین .. بائین سرتاپای میات 

دما شماها رو خوب می‌شناسیم . . شما پولپاروجائی 
فایم می‌کنین که عقل جن جم نمیرسه ۱۱۱ 

ديدم اگر یول‌ها را در نیارم زیر چوب و چماق جانم 
درمیره تو (لیفه) بند شلوازم مقداری پول بود آ نپا را هم 
درآوردم و بپشون دادم و گفتم ‌ 

- بگیرین ولی زيوك اد اگر بفیمه پدز همه‌تون 

را در میازه 


زيوك ژاده 


۳۶۸ چاخان 
- و کیل ماس 
- بریدر تووود, کیلت هم لعنت ۰ باشوزود برو گمشو.. 
بايك آردنگی‌مرا انداختند بیرون .۰ برسان پرسان 
و با زحمت خودم زا به اینجا رسانیدم و تا چپل و هشت 


ساعت دیگه حاضر نیستم ازروی این تختخواب بلند بشم ۱!۱ 

احسان باز نشته گفت : 

سر وصورتت را چرا بستی ۲۱۹ 

شروع کرد به التماس وخواهش : 

- شمارا بخدا باصورتم کار تون نباشه . 

به زور باندهای صور تش را باز کردم . . چی ببینیم 
خو به ۲ ای .. وای . . ملابدر رش وسبیل و ایرو ومژه 
وابرو. نداشت.. صور تش‌عینهو کله گوسفند پاك کرده یکدست 
سقند بود !: 

- ملا این چه بساطی به ۱٩‏ 

- اپرسین رفقا .۰ این بیشرفپا بلائی بسرمآوزدن‌که 
نگون:. دست وپایم را بستن ازسرم‌گرفته تانوك پام همه‌جارا 
«نوره» مالیدن ۱۱۱ 

حالا عکلیف چی به ؟ | 


عز ,بز سین ۲ ۳9 
۱ چشمپای ملا پر از اشکت ند وگفت : 
رفقا من دنکه جان سلامت, بدر نمی بوم. ۳ 
را در بیارید وسط خشتك شلوارم يك E‏ مقاپل 
چشم همه‌تان این کسه را باز کنید . اگر مردم دنین 
در ولایت غربت نماند 1. . این پول تا ولایت‌کفایت مي‌کنه 
وبرای‌خرج دفن و کفن‌وفا تحه‌ام‌هم کافی به۱۱. . فقطخواحشی 
که دارم صورتم را به هیچکس شون ندین واین سردایزایه 
کسی‌تعرریف نکنین .. 
- بپش‌فول دادیم., فردای آن روز بهولابت بر کشتیم.. 
اولین‌کار ما اینبود که دستور دادیم عثمان قصاب يك‌گوساله 
سربرید پوستش‌را در آورد .. ملا بدر را توی پوست کوس ال 
گذاشہ شتیم ولبه‌هایآن را دوختیم. . بعد از بك حفته مارا از 
توی پوست گوسا له در آوردیم بردیم حمام در آ تجا خسانی 
عرق کرد تمیز شستیمش و کثافتهای بدش را گرفتیم 
از مردن جست وعزرائیل بقه‌اش را ول‌کرد 111 پغد ازاونم 
ملا دو ماه توی خونه‌اش ماند تا ررش و سبیل و |نروهاش 
در آمد ۱۱.. ۱ 


موقعی که از آ کارا بر گشتیم دیدیم فرماندار ها ا 


We‏ جاخان 


بجای دیگه منتقل‌کردن , . بجای او آقا رضا منشی کفیل 
فرمانداری شده بود .. 
یکماء اذرفتن‌فرماندارمی‌گذشت که ز بوگزاده‌نامه‌ای 
برای حمزه جفت پد زاده فرستاد نوشته بود : 
«درمورد فرماندارتان که اصرار داشتید عوض‌شود و 
ازاوشکایت‌کرده بودید دیروز با وزی ر کشورصحبت کردم گفتم 
ا این فرما نداز را عوض کنید با از شما فپر می‌کنم ۱ . . 
خدا عرش بدهد حرف مرا زمین نبا نداخت . . فول داده 
رف _یکپفته اورا عوض‌کند!!. وممکن است اوزادادگاهی 
هم بکند ! آنشاءالُ يك فرماندار خوب برای شما انتخاب 
خواجم کرد امتحاش‌کنید | کر دیدید حوب نیس بنو سید 
اوزا هم رد می‌کنيم ۱1۱ خدا را شکر که در کشور ما مثل 
نخود و کشمش فرما ندار ریخته ! ! در باره‌ی سد سازی و 
کارخانه و آصفا لت . ومنبع آب هیچ ناراحت نباشین! بودجه 
تمام بر نامههارا تأمین کردهام بهمین نزدیکی‌ها شرو ع‌خواهد 
شب .. مخصوضاً يك‌کارخانه‌ی بزرگ ذوب فازات برای‌شما 
در نظر گرفته‌ام ۰ بزودی کارخانه را نصب می‌کنيم . دودی 
که از لوله‌های‌کارخانه بیرون میآ بد چشم مخالفین‌را کور 


رز فسن , ۱ ۱ ۳۷۹ 


خواهد کرد ..» 

از خواندن این نامه خیلی تعجب‌کردیم .. ما که از 
فرما ندارمان شکایت نکرده بودیم!!۱ بیچاره غیراز اینکه. 
از خانه به اداره میرفت و از اداره به‌خانه برمی‌گشت‌جای 
دیگری نمی‌رفت .. 

آقای حمزه جفت بد زاده‌گفت : 

من نقشه‌ی حف‌ید ز بوك زاده را فهمیدم . . از 
طرف ما شکایتی نوشته .. زیرش را هم امضاء کرده به وذیر 
داده حالا این‌نامه را نوشنه‌که اکربازرسیآمد وازماسثوال. 
کرد بگیم «بعله درسته !» ۱ ۱ 

دوسه روز بعد از امه‌ی زبوك زاده فرماندار جذید 
وارد شد .: قیافه‌اش بقدری اخم لود وصصبانی بودکه آدم ‏ 
دلش نمی‌خواست باهش پول‌قسمت‌کنه .. 

از همان روزاولش(میخ) را حسابی کوبید ۰ دستور 
داد صندلی‌ها را از تو اطاقش برداشتن که مراجعین مجبور 
بشن سرپا بایستن !1. اصلا جواب سلام کسی را هم نمیداد 
تاچه رسد به اینکه باماخوش وبش‌کنه .. 


دیدیم نه . . اینجور نمیشه . . خیلی بد جوری‌گیر 


۳۷۲ 1 جاخان 


افتادیم .. با کوشه وکنابه بیش فهماييديم اکر راست راه 
نیاد شکایتش را به زبوك زاده می‌کنيم . . می‌دونید چی 
عواب داد ؟۱! 
من ز بو زاده صرم نميشه.. زبوك زاده و کیله‌برای 
خودش ! . من نماینده‌ی دزلت هستم آمدم اینجا شماها را 
آدم‌کنم 11 عر کس از(کوین) خودش بیشتر حرف بزنه زبا نش 
وا هی برم ۰.11 ۴ 
تصمیم گرفتیم‌جر بان‌را به زیوگزاده بنو سیم تاحسا بشو 
برسه. فا رضا منشی گفت : 
- بکه‌کمی‌صبر کنین .. من زبان ایناروبپتر بلدم.. 
او نجوز که من فهمیدم این ارو ازاون رشوه بگیرهای درحه 
یکه.. باخودش‌کنار بيائيم بهتره تاکاررا بهبالاها بکشيم 1۱.. 
اینجورآدم‌حاثی که بمحض رسیدن یبکجا شروع به 
« الدرم و بولدورم .. » می‌کنن درحقیقت می‌خواهن «دو» 
قرص‌کنن ۱۱..کمی صبر کنین هبل اغوم لوم م 1!.. 
- برادر اینکه‌کاری نداره . . اون باید بخواد تا ما 
ندیم ! . . البته اوم خرج داره . . ما از خدا می‌خواهیم 
,مأموری عرضه‌داشته باشه رشوء‌بگیرهکارهارا انجام‌بده خوشه 


عزز نی ۷ 
حلالش ! چه فایده دارء مأمور فقط مقررات وقانون بەرخ. 
آدم بکشه ۱۱.. 

حرف آقاً رضا منشی حقیقت داشت . . هنوز یکماه 
نشده جناب فرما ندار نرم شد .. طوری شدکه مادرعمرمان 
فرما نداری به این خوبیو به‌دردپخوری‌ندیده بودیم 1.. 

در سایق | گر مکسال‌پشت دراطاق‌فره) ندارمیخواپیدی 
کارت را انجام لمی‌دادن ول خالا در عرض ده دقیقه انجام, 
می‌گرفت !! این جناب فرماندار اصلا «نه» و«نمیشه» توی 
دها نش نبود.. کارمندهای فرما نداری هم که نداشتند 
مردم را بنام «قانون اجازه نمیده!» .. «برخلاف‌مقررات!» 
سر بدوانند . 

فرما ندار سرشان داد میزد : 

دکار هم‌وطنان باید انجام پشه .. فانون یعنی‌خدمت 
به همنوع ..» ۱ 

ازبسکه خوب بود. تمام مردم مثل‌پدر و برآدردوستش 
داشتن.. بکروز همه را اطرافش جمم‌کرد و گفت : 

می‌خواهيم قانون اصلاحات ارضی‌را اجرا کنیم .. 
به کشاورزها زمین بدیم .. ۰ 


۹ جاخان 


هر چی زمین‌مالدولت بود بسن کشاورزان‌قسمت کرد.. 
آدم بود که سر زمین و ملکش چپل سال بادولت دعسوا 
داشت و نمیتوست زمین آبا و اجدادی‌اش را بگیره . ولی " 
حالا در عرض بکدقیقه کارش درست می‌شد ! تمام مردم به 
فرما نداردعا می‌کردنن .. یکروز درحزب کنفرا س‌داشتیم.. 
ازهرطرفی صحبت می کردیم ما بدرعقل کل‌گفت : ۰ 

- رفقا اجازه بدین يك چیزی بشما بگم .. من 
از کارهای آنن فرما ندار هیچ سردز نمیارم 1.. 

- رش وسیل ملاتاژه تازه درآمده بود و بواش بواش 
بمیان مردم هی آمد برسیدم : 

-ملامگه کار های‌فرما ندارچه‌جوری به که‌سزدر تمماری؟!۱ .۰ 

۔ کارهائیانجام میده که بعقل‌انسان خطور نمکنه.. 
شما هرچه میگید . . بگید . . من از این بابا مشک و کم 
این بابا فباید فرماندار حقیقی باشه ۱۱۱ 

- این چه حرفی به ملا ؟ | 

- بعله فرماندار حقیقی نیس ۰۰ بعنی این آدم از 
طرف دولت رسماً اتخاب نشده ۱۱۱ فرما نداری که ازطرف 


دولت بیاد اینقدرخوب نمیشه! واسقدر بامردم خوشرفتاری 


عزبز سین | ۱ Va‏ 

تمسکته: زیراین کاسه بك نیم کاسه‌ای هس! ۱ 

آخه چرا ؟!! 

- چرانداره! همینه که گفتم.. این با بافرما ندارحقیقی 
نیس .. والسلام .. ۱ ۱ 

ملا یك کمی بواشتر حرف بزن . . خدای نکرده. 
بگوشش هیرسه .. 

این موضوع‌همینطورما ند .. فرما ندار باجدنت‌هشغول 
رتق وفتق امور بود زمین‌هارا فسمت می‌کردا محل دکان‌ها: 
وخانه‌ها را بمردم می بخشد .: ۱ 

بکروز استا ندار که بك‌کارفوری‌داشته به‌فرما نداری‌تلفن 
همز نه ۱.. چون فرماندار در آن موقع نوی اطافش. نبود . 
آقارضا مق بط را برسدازه . . ضمن صحبنت میگه : 
«حناب فرماندار الان رفتن ببرون» 

تا این جمله از دهان اقا رضا درمیاد استا نداد 
فرباد میز نه : 

- کدوم فرماندار ۱۲ مگه آن فرماندار را از آنجا 
بلند نکردم ؟.. 

- قربان اون رفت.. فرما ندارتد ید را عرض‌میکنم.. 


. چاخان‎ 5 ۱ y9 


- فرماندار جدیدکی‌آمده ؟ 

- درحدود سه ماه مىشه قر بان 1.. 

- عجب چیزی به . . من هیچ خبر نداشتم . . الا 
کجاس ؟ ۱ ! 

- رفته زمین بسن مردم قسمت کنه 7۷ 

- چه زمینی قسمت کنه ۱۱۶ 

د تمام‌زمین‌هارا باقیمت خیلی کم بین‌مردم فسمت‌ميکنه.. 
جای بازار.. میدان قصبه. . اطراف مسجد .. گورستان‌هاهمه 
را بمردم داده ۱۱.. ۱ 

استا ندار در تعجب بود . 


من از این کارها سردر نمبارم 4 مگه‌گورستان‌راهم 


ست هی کنن ؟.. 
- فزبان این فرما ندار را آقای ز بو ك زاده از مر کز 
فرستاده ۰ ۰ 


استا ندار با کک و بلاتکلیفی جواب مده : 

- بسیارخب , من فردا میام اونجا . . 

فردا لزدیکی‌های ظپراستاندار وارد قضبه شد : 
-کواین‌فرما ندار؟۱۱, 


ان سیب مهس 


نے کا چک ود سے ۰ 


۳ بك تی که در اسان ب شده‎ ET 
به زمین رفته بود . . هزجا .گشتیم اثری ازش بدصت نیامد‎ 
اصنلاکسی نفېمید چه وقت‌کیف و کلاهش را برداشته و به‎ 
۱ ۱ ۱۱ چاك زده بود‎ 

قربان ممکنه زبوك زاده احضارش کرده و برای‌کار 
فوری بهآ نکارا رفته .. استاندار عصبانی شد وبا داد و بیداد: 
رفت تااقدامات لازمه بعمل بیاره .. ما هم تلگرافی بهزبود 
زاده مخا بره کردم «فرمانداری که فزستاده بودی نایدیت. 
شد ا» جواب تلگرام رسید : « من فرمانداری برای شما 
لفرستاده بودم.: آقارضا منشی از همه کس‌برای شمابپتره!..» 

خلاصه ما ازابنکارها هیچ سردرنمی‌آوردیم .. اتغاقاً . 
اون‌روزروز آمدن‌روز امه بود.. ست‌ر سدرور نامه‌فر وش بسته. ۱ 
های روز نامعراتحویل گرفت وبین‌مردم پخشکرد.. ماهم در 
قپوه‌خانه نشته بودیم :. هر کس روز نامه.را نگاء می کرد 
کلمات «آخ .. و.. واخ ۰ ازدهنش بیرون می‌آمد 
DAE E ER‏ 
کردم روزنامه را گرفتم به یینم موضوع چی‌به . . چی‌ببیتم 


خوبة ٩‏ جکس بزرگی اژفر ما ندارماچاپ کرده وزیرش‌نوشته 
پود «فرفاتدار قلابی دستگیرشد ۱۱..* . 

ابعله آقای غزیز چپل سال یکذفعه يك فرماندار 
خوبی به قصبه‌ی. ما آمد اونم قلایی بود ! اگر کار به این 
آسانی. تمام می‌شد خوب بود . تما بازری‌های دولت توی. 
فصیه ریختند ۱ ضه فر از مأموریتی که در فرمانداری کار 
هی کردند توقف شن ند .. فرما ندار قلایی اینپارا استخدام 
کرده بود :.. چون آقا رضا عاقل وباتجر بة بودگلىمشنراپاك 
وقمیز ازاین میان درآورد! ماحم دندان‌هایمان را تيز کرده 
ومنتظر ز بوك زاده بودیم .. اگر به دستمان مې افتاد امخام 
آمی‌خوردیمش ! 9 این بیناموس‌س ما درمي‌آورد. 
هیچ کجای دنا سابقه نداشت 

ملا ببرگت : 

-آ خه اینبي اهس حالاکه وکیل شده تباید با نچا 
سز بز نه. Hs‏ کر باشو یه ایتجا بذ‌ازه قلمپاشوخرد می‌کنم!1. 

ما این خرفپا را می‌زدیم یم و لې سعی هی کردم بکوش 
ناهام ۱ است , موف «دیبت شکسته و بال گردن دنه..» 

پالاخره خرچی باشه زبوك زاده از خود ماس ... 


عز دز نسن . ۳۷۹ 
خودمان او را تا کرد به Ta‏ بکیم 
اشتباه کردیم بکنروز صبح شنیدیم ز بولگ زاده لصف شب 
وارد شده ..:اگرخبرجنگ عالمنگیر را می‌شتیدیم ابنقدر 
دستپاچه لمی‌شدم .. 
فوراً درمحل حزب جلسه کردیم ومشغول تبادل‌افکار 
شدین که وقتي پیشش میریم چی بکیم وازکجاشروع کنیم .. 
زبوك زاده پیغام فرستادکه پعداز ظهر ذرسالن‌هتل‌به‌کارهای 
هموطنان رسید کی خواهد کرد !.. 

۱ سرساعت‌دوبهدازظپرهمه نجاجمم‌شد یم . .. مخا لفن‌فبل 
ین بودند .: آقای برهان لدین‌هم آمده ودر کوشه‌ای 
آشسته بود ». ۱ 

ا بعك د زبوكزاده بههتل آمد. . باوروداوسدای 
۱ کف زدن وهورا بلندشد. . اولین کی که کفزد برهانالذین 

.. باخودم‌گفتم : 

- بعضی‌ها چقدر وقیح وپررو هنتند .. این رذل پدر 
موخته را که اینهمه عقبش بد می‌گفتن حالا چطور اینقدر 

تشویق می کنن !۱۱ 

ملابنرگفت : 


ما چاخان 


صلاح نپس اسرار خودمان را پیش بیگانهها فاش 
۱ کنیم ۰ مااگر بدی‌های ز بو زاده را بگیم مخا لفن‌سوه - 

استفاده هی کنن ۰۱۱1 

آقا حمزه عصبانی شد : 

ملا جان این چه حرفی‌به ؟ ! بادت رفته بخاطر 
اننمرد رش و سبیلت را تراشیدند ۱۱ باید حرفهامون دا 

- بخاطر اینمرد پول‌های من رفته .. باید خجالت‌را 
کنار بگذارم . . ۱ 

نه بابا پارو وکیل مجلسه .. ممکنه بلائی‌بسرمان 
را 

زبوك زاده بالای اطاق نشبته وبه همه لبخند می‌زد.. 
وقتی همه‌جا پرشد شروع به صحبت کرد : 

- همشپری‌های محترم . برای اشکه درد دل‌ها و 
خواسته‌های شما را درمجلس مطرح‌کنم آمده‌ام تا از ترديك 
باشما صحبت کنم .. هر کس هر خواسته‌ای دارد بدون 
خجالت و رودربایستی مطرح‌کند . به همه‌گوش‌خواهم داد 
وبه خواست خداوند همه‌ی[ نپارا عملی‌خواهم کرد ا. ان 


عزیز سین _ ۲2 
وظیفهی منه . . چه از حزب ما باشید چه ازحزب آدیگر مه 
آزنظر من فرقي نمی‌کند .. همه افراد بك مملٌکت‌هستيم .. 

آمین | لتجار خیلی عصباتی شده بود : ۱ 
«ترا بخدا اینرا تیگاکن . . جوجه دیروزی دیکه. 
مارا پسند نمی‌کننه .. بابا آهده به درد ما گوش بده و. 
خواسته‌های مارایپرسه ۱۱ پسرمگه تواهل‌این قصبه بیستی؟! 
مگه تو ازمیان ما بیرون نیامدی ! حالا دیگه از دردهای 
ماهم خبر نداریٍ 1 
مار باهز جمله‌یز بوگژاده شروعبه | براز احهناسات 
مسکرد ندو کف‌میژدند:. زبوكژاده نا ح ر کات‌سرودست ار حضار 
قشکر می کرد ۱ : 
- بمله همشهری‌هأی خیلی‌خیلی عزیزم .. من باجان 
ودل حاضرم حرفهای شما راگوش دم ولی درمقابل ازشما 
یك خواهشی دارم . در وهل‌ی ارل پاید کارهای مفید و 
خدماتی‌را که برای این قصبه انجام دادم عزض‌کنم . . من . 
به‌اینجا آمدت‌ام به شما همشهری عز یزحساب پس‌بدم,. زفقا. 
باور کنید درا نکرا. یکدقيقه. بیکار نبودم !| شب و روز برای 
شما زحمت می‌کشندم ۱11 برای اینکه می‌خواهم دین‌خودم . 


FAY.‏ چاخان 


زا به شما اداکنم .. 
البته شنیده‌اید چندی پیش‌هیئنیازطرف‌شما بها تکارا . 
آمد. من ازاین‌هیشت‌پذیرائی خوبی‌کزدم | کرکم و کاستی‌در 
پذیرائی‌من‌داشت بایدمر به بخشند.. هیشت‌را پیش نخست وز یر 
بردم و درحضور خودشان از آقای نبخست وزیر تقاضا کردم 
هرچه زودتر يك‌کارخا نه‌ی سیمان سازی برای این قصبه‌درسه 
کنند. . . اقضاء هیکت همه ایشجا حشور دارند و شاهد 
هستندکه برای پیشرفت این فصبه چقدرفعا لیت کر دتم ۱ ! 
ز بوڭزاده روش را به‌طرف ملا بدر کرد ویرسید: 
- عموملایدربههمشپری‌هابگومن‌بهآقای نخضست‌وذیر 
ˆ چه‌حرفها زدم.: دبگو.: چراساکتی؟!] 
باخودم گفتم :. 
د حالا موقع اینست که ملا بدر تمام کثافتکاری‌های 
ز بو زاده را روي «دایره» بریزد وآبروی اورا پاك ببردا» 
ملا بدر همانجا که نشسته بود تصدیق کرد : 
«بعله O ees‏ .« 
«تف برتو ملای بیشرف .. اقلا ازآن ریش وسبیلت 
خجالت بکش.. دروغ به این بزرگی‌میگوئ‌رذل بی برو.:» 


۹ زاده گنت a.‏ ۱ 

- جناب ملابان زر .. بلندیگوتاتمام‌فمشهری- 
ها پشنوند . ۱ 

ملا آزجاش بلند شد : ۳ 

- بغله آقای زبوك زادء مارا به حضور جناب آقای 

لخست وذبز با درخدود دوساعت راجم به قصیه‌ی‌ما 
صحبت شد !۱ آقای نخست ویر فرمودند جان و مال ما دور 
اختبارآفای ز بوك زاده اس ۲۱ هرآمری بفرمابند ۱1 فوری 
اتجام می‌دهیم 1 حف که ما از .اشان فقط يك کارخانه 
. خواستیم اگر .ده تاهم ارت میداد نک ۱ خدا سایه‌ی 
آقای زبوك راد را از س ما کم تکند واقفاً مای‌ی افتخار 
ها هستند ۱ ۰1 

« خدا با این م9 چطور در حضور ما دروغ به این 
aT‏ می‌گوید ۱ ! آخه ای ملعون در 1T‏ غیر از 
عرق خوری وخانم بازی و كتك خوردن ما چه‌کار دیگرق 
کردم ؟ ۲ 6 

زبوڭزادەگفت : 

- زنده باشی ملا بدر فقط بك چیزی را فراموش 


A.‏ چاخان 


۱ گکردی . وف از اننکه آفای نخست وزیر دستور ۳۹ 
برای ماکارخانه نیادن مگرموضوم سدسازی مطرح ننشد؟| ۱ 
چرا آن را نگفتی که همشپری‌ها خوشحال بشن ؟ 

ملا باخجالت جواب داد : 

- به بخشید این قسمت را فراموش کردم . 

ملا بقدری طبیعی حرف می‌زد. که امر به‌خود هنحم 
مشتبه شد پیش خودم گفتم « نکنه ینا بدون من‌پیش نخست 
وزير رفته‌اند ؟ | » منکه مکدقیقه از اینا جدا نشدم شاید 
موقعی که توی هتل خوا بیدهام رفته‌اند 1۱۶ چرا لاافل‌چیزی 
بمن نگفتن .. پیرشون را درمیارم ۱۱ 

زبوك زاده‌گف : 

- آفای آمینا لجار شما هم آنچه را دیدین برای 
مردم تعرنف کنید تا مطمئن بشن بویت ی 
قسمت‌ها را فرافوش کرده باشه . . د بگو . . 
«خجالت نکش ؛ . 

امنا لتجار ازجا بلئد شد؛ 

مادروغ بلد نیستیم .. شما طوری با نخست وزير 

حرف می‌زدین که انا 9 کارمند زیر دستتان صحبت 


عزریز نسین ذ۸ 

می‌کنید ۱ ! خوب یادمه به‌ایشان فرمودین : « اگر کارهای 
فن قرف که درس هو کر اس کیان از 

با گفته‌های امینالتجار صددرضد اطمینان پیدا کردم 
که رفقا بمن (نارو) زدها ند وقتی‌خواب بودم پیش نخست‌وز بر 
رفته‌اند ومرا خبرنکردن ! 

توی این فکرها بودم و از نحصبانیت گلوم. فشرده 
می‌شد که زبوك زاده روشو بمن کرد : 

- آقا مرتضی‌ترا پیش وذیر صنایع بردم چی گفتم ؟.. 
عادت هست گفتم دا گر کارهای ما را زود درست نکنی خودت 
می‌دانی ها ۱ » 

دبدم خوب موقعی‌به که تلافی کنم و به رفقا نشون 
بدم که زبوك زاده مرا هم بی‌خبر از اونا پیش وزير صناییع 
برده گفتم : 

- بعله قربان . باهش دعوا کردین حتی بپش فحش 
دادین ! ! 1 ۱ 

خللاصه بوك زاده پشت سر هم چاخان می کرد و 
دروغ می گفت . بعدشم روشو به یکی از ماها می کرد و 


می‌پرسید : 


درسته ؟ شاهد بودی ؟.۰ 

ما هم‌که یکی از یکی احمق‌تر و بی‌شخصیت‌تر مثل 
عروسك‌های کو کی سرهامون را می جنا نيدم وفرماشات او 
۳ تصدیق مې کردنم باهرجمله‌ی او صدای کف زدن وهورا 
کشیدن به هوا بلند می‌شد » خوشمزء اینکه برحان‌الدین 


اف بیشتر ابرازاحساسات هی ور دا می گفت : 

- زنده باد زبوگ ژاده ! خداو ند سایه‌ی شمارا ازسر 
ماکم نکنه ۱.. 

جلسه تمام شد مردم متفرق شدند . . به اتفاق رفقا 
به‌حزب رفتیم.. هیچکس حرف نمیزد از خجالت نمیتونستیم 
بروی یکدیگر نگاه‌کنیم : 

به ملا بدر عقل کل گفتم : 

قف بپروتان باد مزخرخ‌ها !.. شماها دستجمعی 
رفتین حضور فخست وزیرچرا بمن نگفتن ؟۱ 

کی رفته پیش نخست وزیر؟.. ماها کجا روی نخست. 
وز بر را دید ؟۱.: 


۔ خدا زلیلتان نکثه پس|ین‌درو غ‌ها چی بود گفتین. 


عزبز تسین ٠‏ ۳۸۲ 


بیشرف‌ها قسم‌ها میخوردین که زمین میلرزید .. 

- چاره نداشتیم توی اون‌همه مردم چی میشدگفت 1 
"آبروی حزب ما مبرفت ! اکر می‌گفتيم دنه» او نوقت‌مخا لفن 
حزبی ما چی می‌گفتن ؟۱.. 

بطرف امین التجار بر گشتم : 

- هرد حسابی توچی میگی ؟!. 

بای حزب وساست مملکت توکار بود ۱ .. ابجاب 
می کرد دروخ بگیم قسم هم بخوریم ! وقتی مردم میشنفن 
ما پیش نخست وزير رفتیم آبرو و اعتبار حزب ما بالا 
ر 

- تف بروی همتان . . حیف اون نونی که شما 
خوردین . 

احسان باز نشسته که خبلی عصبانی بود زل زد توی 
۰ صورت من وداد کشید : ۱ 

چرا خودت رونمیگی .. توکه از ماها بیشتر قسم 
خوردی !!.. 

من گول شماهاروخوردم .. خیال کردم شماها پدون 


م۳۸ جاخان. 


اطلاع من پیش نخست وزير رفتین . . و گرنه حقیقت را 
می گفتم . 

ملا بدر گفت : 

_ بالاخره حالاکاراز کار گذشته .. زبوزاده را صدا 
کنیم اینجا وچندکلمه حرف حسابی بز ئیم ! 

صاحب هتل خنده تمسخرا لودی‌کرد: : 

- اکر زبوك زاده را پیداکردی دوکلمه‌که سپله.. 
دوست کلمه حرف بزن . ..زبوك سوار ماشن شد و رفت 
آنکارا ۱۱ د خاجی حاجی مکه » . . دیکه دست فلك هم 
به دامانش نمیرسه 

بعله دوست عزیز ملاحظه می‌کنید این زبوك زاده 
چطور توی صورت آدم نگاه م ی‌کنه و آدم را مجبور 
می کنه دروغ ed‏ اج ۰ نمی‌دانی ها چه ذلتی از 
دست این ذبوك زاده‌ی بی‌شرف می کشیم > . ادم حم 
نمی‌شیم . . اصالا کله‌مان خرابه .. انکار توش کاه پر کرون! 
وقتی مردمی بك همچه بی‌سر و پائی را و کیل خودشان 


هی کنن باید هم در انتظار این خفت وخواری‌ها باشن ! 
ما نه ترقی می‌کنيم :. و نه یکقدم پیش میریم .. 


عز یز نسبن ۳۸ 


معلوم نیس تاکی باید خسارت ادانی وندانم کلری‌خودمان 
را بدنم .. شاید تا آخر عمرمان .وتا آخر عمر 
زبوك زاده د. 


مردم همه چیز دا می‌فهمند ا!.. 


دوست عز در ... 

نمی‌دانی در مدت دوسالی که آزتو دور شده‌ام چقدر 
قافه وحتی اخلاق ورفتارم تغییر بافته . . ۱ گر هرا به‌بینی 
شاید نشناسی . . آن قیافه بشاش وخندانیکه موقع آمدن 
به اینجا داشتم جایش را به صوزتی اخم آلود و خسته و 
مأیوس داده ...اکر آدم دبوهم‌باشد دوسال تمام در بك قصبه 
دورافتاده وغرب ز ند گی‌کند از دست می‌رود.. 

درشپرهای بزر گي نشستن وفکر مردم راکردن چقدر 
آسان است ! روزی که به اننجا آمدم چه قلب‌صاف وبا کی 
داشتم .. چقدر دلز می‌خواست به این‌ملت خدمت کنم وحالا 
ازیادآوری این‌ساده لوحی‌وحماقت خودم خنده‌ام می‌گیر؛ ! 
«واقعاً اون روزها چهآدم احمقی بودم ۱۱۱» 

ما چقدر خوب و آسان می‌توانيم خودمان را " 
بزدبم.. اسر زند کی مادرو غ وکلاشی‌وکلاهبردا 


.بز سین ۱ ۱ ۳۹۹ 


وما هر روز کرفار یر نکه‌ها ور حستیم وفقط 
بخاطر باك جمله از همه چیز صرفنظر می‌کنيم . «مردم 

همه چیز را مي‌فهمند !. .ٍ« ۱ 

. اشخاص زیادی بمحض شنیدن این‌جمله‌ی ملق آمیز 

ساکت می شو ند . . ما عادت کرده‌ايم در aA‏ 
زندگی کنیم .. 3 مردم هیچ چیز نمی‌دا نند وهیچ چیزیعا. 
احسان نمی کنند» اگرمی‌دانستندیاضای‌میکردند. :ینیم 
گول نمی‌خوردند وکلاء رشان نمیرفت ۰.1 ۱ ۱ 

چند روز پیش بازهم روشنفکران قصبه‌که بارها اسم 
آنا را شنمده‌ای از قبیل ملابدر عقل کل احنان: بازشتد , 

- حمزه جفت با زاده - آمینا لتجار ۳ اسیعیل‌بنده تخد 5 

جرتضی خدا سلامت کنه" دور هم جمع شده. بودند و دربازه 
اینکه دمردم همه چیز را می‌فهمند . . بحت. می‌کروند. .۰ 

۱ داستان‌های خنده‌دار وجالبی از حس درك و هوش خودشان. 
برای هم تعریف می‌کرندند ...که نه تنپا نشان‌ی فپم نبود 
نلکه حماقت آنپارا میرساند ! من خیلی سعی کردم حرفۍ 

نم ول طافت نیاوردم وگغتم : ۱ 
-آقابان‌کای این کازا عاقلانه اس؟ مردم را بهاسم ۰ 


۳۹۳ ۳ جاخان 


ایشکه«مر دم‌همه‌چیز را هیفیمند» اغفال کرده‌ا ید وخو دتان‌هم 
احمقانه گول خورده‌اید . . این مردم ی که ادعا می کنید 
همه چیزرا می‌فپمند ازاین همه مواهبز ندگی چه دار ند؟! 
پپتر ین شغل شماها دربانی و بنائی و حمالی است ۰۰ 
زن و بچه‌های شما هميشه در آرزوی خوردن يك شکم شیر 
غذا هستید . 

اگرحةا یق‌تلخ‌را می‌فهمید م‌ومی‌دا نستیم که‌مردم بدون 
اینکه باد بگیر ند نمی‌توا نند دانا وفپمید» شوند بفکر چاره 
می‌افتاد.دم تیا هة هدفمان می‌رسیدیم.. اما حبف که تعصب.- 
های بیجاجلوی‌چشم‌مارا گرفته وملت خودمان‌را ازهمه‌قویتر 
و بالا ترمی‌دانیم .. 

برأدرعزیز درباره‌ی ناراحتی‌هائی که دراینجامی کشم 
هرقدر برایت بنوسم بازهم کم است. . باید رو بروی‌همدیگر 
بنشینیم وعدت ده پانزده روز پشت سرهم برا ت تعر یف کنم!. 

من دراینجا حساپی خرفت شده‌ام .. ادامه‌ی ز ندگی 
در اینجا پرام غیرقا بل تحمل شده است .. تابحال چندین 
تقاضا برای انتقالم بجاهای دیگر به وزار تخانه فرستاده‌ام.. 


ولی ب هیچکدامش حوابی ندادها ند ۰۰ خودم‌هم می‌دانستم 


عزیز سین ۳۹۳ 


جوا تخواهند داد خه تا بحال کی دیده که‌کاری بدون توصه 


وسفارش خود به خود و بدون بارتی‌بازی حل بشه !!.. 

من که درتمام دنیا بك پارتی‌ندارم چرا بیخودی‌بابد 
آمىدوار باشم ؟۱۱.. روز به روزما یوس ترو ناامیدترمی‌شوم 1 
می‌ترسم این مرض مرا ابود کند .. 

فقط بيك چیزدلخوشم آنپم دیدن زپوك زاده اس .. 
ز بوگزاده امسال‌درا نتخا بات شکست‌خورده و بطوری که‌شایم 
است تادوسه هفته دیگر به قصبه خوأهف أف 

مدتپا بود اسم ز بو زاده ازدهان‌ها افتاده وهبچکس 
کاری به کارش نداشت. :همشپر بپاورفقایز بوزادهد بگه‌حرفی 
ازاو نمی‌زدند جرش وخروش قدیم جايش رأ به سکوت.غم - 
آ لودی داده بود . . ۱ 

مردم به‌روزی‌افتاده بودندکه اگریکقدم برمی‌داشتند 
برای برداشتن قدم دوم بشیمان می‌شدند . . انگار باز هم 
خاك مرده روی قصبه پاشیده| ند:. 

چند روز پیش که پس‌اذ مدتپا توی‌قپوه‌خانه صحبت 
۱ زبوگزاده یشآمده بودازملا بدر برسیدم : 
ملاچطور شده كەز بوكزاده‌باانپمدزر نگی‌شکست‌خورد؟! 


۳۵۴ ۱ چاخان 

نیفخندی زد وجواب داد : 

۱ کر به‌اختیار مااحمق‌ها می گذاشتند بازهم به اورأی 
:ھی دادیم .. آشدفعه ازبالاها رر که اسم ز بوگزاده 
با در لیست باشد..وحتماًدرآ نکاراهم‌اورا خو‌شناختهاند.. 

پقدری به دیدن زبوګزاده علافه پیدا کرده‌ام که‌حدی 
ندارد بنحض| بنکه ازراه برسد بسرآغش‌می‌روم و بااو گفتء 
7" گو هی کنم شاید امن عقده‌ی دوساله‌ای که درقلبم تلنبارشدس 
خالی شود ۱۱۱ منتظزنامه‌یآ بنده‌ام که مسلماً مطالب مپعی 
پرافت خواهم نوشت باشه 

فربافت (..:) 


بالاخره بااپراهیم زيوك زاده آشداشدم.. دیشب توی. 
باشگاه آموز گاران بهم بررخوردیم .. باهمأن نگاءاول‌ملاقدی 
شدبدی سبت به اودودلم بیدا شد . . کوچکترین شباهتی 
به اشخاص چاخان و کلاهبردار ندارد . رفتار و حرکاش. 
دزست برغکس] نست که تا بحال‌شنیده بودم .. خمیلی‌شیر ین. 
ودلچست حرف می‌زند .. آدم اگر دوساعت بای صحبت او 
بنشند مکذرء احساس خستکی لمی‌کند .. 

حس‌کردم اوهم ازمن خوشش آمده .. صحبت‌های ما 
خیلی زودگرم شد . , بااینکه تفاوت سنی فاحشی داریم 4 
بااینحال یکدیگر را خوب درك م ی کنيم .. 
زپوك زاده از آشکه شکست خورده و در انتخا بات 
این دورء اوراکنار گذاشتها ند خیلی افرده و ناراحت‌است.. 
از زندگی قپر کرده و اکثر اوفاش را درتنپائی وتوی‌خانه 
می‌گذرا ند ۲ ۱ 


۵ چاخان 

همشهری‌هایش هم نمی‌خواهند بااومعاشرت کنند و 
اگر توی‌کوچه و گذر با او روبرو بشوند سلامی می‌دهند و 
می گذر ند . . ۱ 

نباید هم تعجب کرد.. شخصی که اینهمه مردم‌را گول 
زده و پس‌شان‌کلاه گذاشته‌مسلم‌است‌که مورد تنفر آنا وافع 
خواهد شد .. 

صحبت ماخیلی‌طول کشید. .هرچه دقت کردم نتوانستم 
حرف چاخان با مطلبی که در باره گول زدن باشد ازحرفپای 
او درك کنم ۰۰ 

یکنوع حس ترحم و دلسوزی نسبت به او در دلم 
پیدا شد پیش خودم‌گفتم : 

«معلوم ميشه همشهری‌های اواز حسادت وچشم‌تنگی 
اینحرفپا را میزئن ۱۱۱» 

مشروب سفارش دادیم .. می‌رودربایستی وخجالت‌را 
ازمیان ما برداشت وصمیمیت ما را زبادتر کرد ! 

مثل آفتاب بزایم روشن بود که زبوك زاده از نظر 
هوش و ذکاوت نابفه‌اس اما چرا درانتخابات شکست‌خورده 
واورا کنار گذاشته‌ا ند برایم‌معمائی بود که خیلی‌دلم‌می خواست 


عزیز فسين __ MAY‏ 
خلت آن را بدانم ۱۱. 
پس از اينکه چند (پيك) دیگ سلامتی‌هم خوردیم 
وصمیمی‌تر شدیم | خودش سرحرف را باز کرد وگفت ٠:‏ 
در این مدت رأجع بمنلا بدخیلی‌حرفپاشتیده| ید ۱۱٩‏ 
زنده باشند همشپری‌ها که اینقدر مرا پیش غریبههابزرگ 
و باقدرت حلوه می‌دهند .. 
انکار فابده نداشت بیشتر حرفهائی راکه شنید» بودم 
تعر یف کردم وگفتم : 
اگر بك هزارم اینحرفپا راست باشد شما الان باید 
نخست وزیر باشی . . چطور از وکالت هم شما را کناد 
گذاشتن ؟ ! 
خیلی جدی وصزیح جواب داد : 
- چی میگی برادر ؟ حواست کجاس ؟ ! منم قبل 
از انکه به | نکازا برم مثل‌شما.ف*_می‌کردم خیال میکردم 
زرنک هستم ولی وقتی به مجلس رفتم فهمیدم چه اشتباهی 
می‌کردم . اونجا يك (شیر)هائی خوابیده که هزار تا آدم 
چاخان و کلاهبردار مثل من ناخن شتشان نميشه ۱۱۱ 
نمی‌دانی مادرها چه پسرهائی به دنبا آوردن . اگر 


ی 


۳۹۵۸ چاخان 


من از پانزدء شانزده سالکی شروع به کلاهبرداری و گول 
زدن مردم‌کردم اونا روحاً قبل از تولد وبه دئیاآ مدنوعملا 
از دامان مادرمشغول شدن ۱ 

ا که ماف وماد ت شود ونم کیت وا 
اینکه دیگران اورا. کلاهبردار و چاخان می نامیدند ابائی 

- همشپری‌ها شاد ازحسادت این‌حرفپارامیز نن؟!! 

خندید وجوات داد 

-همشهپری‌های‌من ( ند ىدو بدید. .)هستن تقصیر ندارن|.. 

برن] تکارا تا ببینند (چاخان) به چی میگن 11.. 

مدنی سکوت‌کرد .. وقتی‌دو باره استکانپارا نوشیدیم 
گفت : 

- حیف ! انسان اگر ده تا انگشتش را هم مثل شمم 
جلوی این مردم سوزانه . آخر کار بازهم اون‌حرفی‌را که 
لباید بز نندمی‌زنند! نمی‌دانم داستان آفای شکری‌را برای 
شما گنتن ؟ ! 
سوب 
- چطور شده بادشان رفته این قضیه‌را برات تعر یف 


آعزربر سین ۳ نها ۱ 
" کنن 1. . بعله ون دکتری وک وك به 
اینجا آمده بود. آب وعهوای اینجا بامزاجش‌جوز درنیامد.. 
هیچکس هم نبود که باهش مماشرت‌کنه کارش بجائن رسید 
که مثل دیوانه‌ها شد .. ازمر کر تقاضای انتقال کرد و نوشت 
هرا بپر جهنمی بفرستید میرم ولی حاضر نیستم بك لحظه 
اینجا يمانم .. 

اما تو مرکزکی به اینحرفپا گوش میده ؟ ۱ ۱ بیچاره 
دکتر رشدی تقاضا بشت تقاضا می نوشت .. ودرمر کزهمه‌ی 
تقاضاها رودپم بابگانی می‌شد ۱ ! 
دکتر از مریض‌هایش مریض‌تر شد!1.. بجای‌مداوا و 
نوازش مریض‌ها با آن‌ها می‌جنگید و دعوا و مرافعه راه 
می‌انداخت ۱۱.. آقای برهان را هم که میشناسی.. اوراپیش 
من آورد و ذردش را تعریف کرد . ۰ واقعاً دلم بحال دکتر 
می‌سوخت .: بیچاره حق‌داشت کسی که درمر کز کشور بزر که 
شده و هرشب توی جشن‌ها وکافه‌ها و کاباره‌ها گذرانده مسلم 
است که در يك قصبه دورافتاده وخاموش‌نمی تواند دوام‌بباورد 
وراهی تیمارشتان می‌شود گفتم ۱ 
5 هر کاری ازدستم بر با ید می کنم 9 


ه 640 حاخان 


البته‌این کاری‌که می‌گفتم گره‌اش باپول باز می‌شدچون 
درمملکت ما تمام زور و قدرت‌ها و بارتی‌ها بکطرف پول 
لامصب هم بکطرف . . برادر این ملت از بنیاد خراب‌است 
امروز حتیوزیرش‌هم تارشوه نگیردکاری انجام نمی‌دهد!!! 
اخلاق ما خیلی از صفر پائین‌تررفته . . میدانستم تا دنبال 
کارش را بگیرم همه تصور خواهندکرد از او رشوه‌گرفته‌ام. 
هر کسی مردم را مثل‌خودش‌می‌بیند.. هیچکس به خیر پدزش 
و نمی‌کند .۱۰۰ کر دوسه هزار لیره می‌داد یم کازش‌درست 
می‌شد .. دیدم | کر از جیبم بدهم پول‌کمی‌نیس .. اگر رك 
و راست بپشان ا فکر‌های دیگری در باره‌ی من 
می کنند .. چاره‌ای نبود قضیه‌را به دکتررشدی‌فپما ندم‌فوراً 
چپار هزارلىره واوو وحلوی من گذاشت گفتم : 


ت برادر هزار لبره این را بگذارتوی جیبت .. بصه 


را به این آ درس پست بکن 

خدا شاهد است دستم‌هم به این‌پول‌نخورد .. من از 
اینکه پشت بشت سرم حرف بز نند خیلی می‌ترسم!!. . حتی‌مبلغی 
هم از جیبم خرج کردم ويك سور به‌اون‌کسی‌که بايد کلررا" 
درست کند دادم تا دکتر منتقل شد ولی چه فایده همین 


این ناون سرفپائی پشت سرمن‌زد ۹ کا نک 
رکس جای من بود دیوانه می‌شند.. بلانسبت شماینکینبود 
بهش بکه پدرسوخته‌ی بی‌شرف‌کی بتو التمای‌کردکه بیاثی 
"پیش من ٩‏ بی ناموس توآمدی دست مرا بوبیدی وهزارتا 
قسم دادی وقر بان وصدفه‌ی بچه‌هام رفتی که کارت رادزست 
کنم.. پس‌چرا نمك بحرامی می‌کنی؟! چرا پشت سر حرف 
می‌ز نی 18 
زبوگ زاده مان شده :بوذ . . 2 توی ۹ 
حلقه زده وچیزی نمانده بود گر یه کند.. نم ناراحت‌شنم.. 
پزحمت خودم را نگه داشتم .. واقعاً اونہائی که عقب سر 
,آیشمرد حرف هیا ند آشخاص دروشگو ومتقلبی هستند . 
یك پيك دیگر بالا انداختيم زبوك زاده آ۰ عمیقی 
کشد و ادامه داد : 
د من خوب می‌دائم دراین‌ندنی که اینجا حستی‌چقدر 
درد ور نج کشیده‌ای ۰ 
درحالی که حسابی متأثر شده یم شروع بر 
تاراحتی وغم وغصه‌هام کزدم و گنت : 


هر کم بای رکه تم کین کت 


Po 


2 
3 


کوش نمیده ۱ _ 
زبوك زاده باحرکت را کو : 
ت ازقدی گفتن «سبر از گرسنه ونواره از پیاده خبر 
فداره ..» او نا خودشان تومرکز همه چیز دارن کجا فکر 
- اخیلی‌زباد خورده بودیم. ولی‌فکرم کاملا کارفیکرد.. 
لور آمیدی درقلیم راه یافته و بنظرم می‌رسیدکه زبوك زاده 
اکر بخواهد می‌تواندکارم.را درست کند . 
دراین‌مدت‌توانسته بودم دوهزار لیره پس‌انداز کنم.. 
. باخجلت ودرحالیکه سرم پائین بودگفتم : 
- دوست عزیز نجات‌من‌هم بسته به دست‌تست.. بیاوترا ۱ 
بجان بچه‌هایت قسم میدم وسبلةٌ انتقال مرا از اینجا درست 
کن دوهزار لره دارم . . لا ید منظورم را می‌فپمید .. 
خندید ودستی به‌شانه‌ام زد : 
- ناراحت نشو.. قول میدهم کارت را درست کنم ۳ 
بقدری مطمثنو | رامش بخش‌صحبت میکرد که بی اختیار 
دستم را به جیب بغلم بردم و دو هزارلیره پول نقدی راکه 
در مبت این دو سال پس‌|نداز کرده بودم بیرون کشیدم و 


عریز مین _ ۱ E‏ 


دون هیچ تردید و i‏ لو گذافتم اول دی خواست 5 
قیول کند ولي دراثر اصرار زياد پول را برداشت ت وقول‌راد 
کارم را ظرف مدت یکپفته درست خواهدکرد .. 
وفتی‌زبوك زاده بلند شد ورفت امین|لنجارپیش آمد 
یکاہ ترخم آمیزی برویم کرد و مثل کسی که برای يك 
دوای.. وای. : کار تو هم تمام شد 1. . وبیچاره 
شدی | . 
بعد نی نا (ضرب دز) روئ مز 
3 ادامه داد : 
داگه پزودی آه و ناله‌ات بلند نشت من ان سل 


را .آز ته می‌تراشم ,.» ۳ 


بك ساعت دبک از ینامرد .۰ خیال یکی 
زیوگزاده کازم را درست کرده و ورقه‌ی انتقالم را گزفته f‏ 


۳۳۳ _ چاخانِ 


خير يارو پولم را مثل باقل_وا خورد و يك جرعه آب هم 
روش . الان دو ماه است که حمش امروز و فردا هی‌کند و 
می گو ید( صبز کن حکمت بزودی‌می‌رمند!..)دیگر نمی توا نمدر 
ان قصبه بمانم . از فرهنکک استعغاکردم وتابکساعت‌دیگر 
با اتوبوبی که جلوی هتل آماده جرکت است از اینجا 
میروم . ا 
لابد خیلی دلت می‌خواهد بدانی با زبوك زاده چکر 
کردم ۱1۴ من از او هیچ ناراحتی و گلایه‌ای ندارم . پولم 
حلاش باشد . . او بمن یك درس بزرگ دادکه ارزش آن 
خیلی بیفتر از دو هزار لیره است . امثال او هیچ تقصیری 
ندار ند.. خود ما مقصر اصلی‌هستیم که‌گول (چاخان)اشخاص 
را می‌خوریم .. چاخان‌ها مردم باهوش وزوا نشناسی حستند 
که نقاط ضعف ما را خیلی خوب و زود تشخیمن می‌دهند. 
وانگشت روی آن می گذار ند .. این ماهستیم که به‌خواهشن 
و تمنی آنها را وادار می‌کنيم بیایند يك کلاه کشاد سس ما 
بگذاز ند ی 

از اینجا میروم ولی می‌دانم بیر کجا پروم با این 
(ز بوكجا) رو بروهست.. نمی‌دانم کجأمیروم وچه‌کاری‌میخواهم 


عز یز نسان 
فقط ۱ ۱ 
زر را مدانکد مرکر Pea 1 e"‏ ۴ 
وی نی نخواهد تواست ep‏ دم چاغان 
س وز کف , i‏ 
. آخر اڈ قدیم گفتها ند اسان e‏ 
¢ 


خورده .۰ 
بایان 


از ] ار عز یز نسین تر جمه آفای رضا همر اه 
که وسیله انتشارات فر وغی منتشر شده 


۱ - بخمه 

۲ - مگر و مملکت شما خر نیست 
۳- مرد شرقی 

۴ - ما مر دم مقلدی هستیم 

۵- باداش آخر سال 

۶ طق مقر رات 

۷- بچه‌های آ خر ذمان 

۸ - چاخان 

4- حزب کرامت و حزب سلامت 
۰ - دلتون میخواد میلیو نر شين 
۱ - مر ص قند 

۲ - عشق 1 شین 


تحت شماره ۷۵۱ بتادیخ ۵۳/۶/۱۳ در دفترمخموص کنا بخا نه ملی به ثبت دسیده است 


